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  تقديروتشكر
ــت      ــد كفاي ــتي وصــميميت ودرح ــساعدت، دروراي دوس ــدمت وم ــراي خ ــپاس ب ــان تقديروس ، بي

  .بسيارمشكل  ا ست؛ بخصوص اينكه ازاعماق دل وجان باشد
، داستان هاوانديشه هاي متفرق راسازمان دادوقابـل اسـتفاده كردوافعـال    )Jaine Toth(جين توث

  .وعلائم نوشتاري وپاراگراف هارامرتب ومنظم نمودواين آغازي واقعي بود
 وعبـارات خـود، بعـضي    ، باكلمـات )Tony Lease(وتـوني ليـز  ) David Hadden(ديويدهدن

  .خاطراتشان رااز بابيل، اضافه نمودند
براي اسـكن كـردن     ) (Healyهيلي) Virginia(وويرجينيا)Gerry(تشكرمخصوص دارم ازگري  

  .وآماده نمودن تصاوير
ــان كاناداكــه اجــازه دادندشــعري ازروجروايــت     ــراوان دارم ازمحفــل روحــاني ملــي بهائي ــان ف امتن

  . تاب بگنجانمرادرستايش بيل، درانتهاي ك
وشـرلي ماكيـاس بـود، كـه        ) Barnes(تشويق نهائي وكارخسته كننده ازآن نانسي وويليـام بـارنس         

ماباهم ازنزديـك بـراي اكمـال نـسخه نهـائي، كـاركرديم             . دستنويس اوليه راموردمطالعه دقيق قراردادند    
  .وبعدازده سال، اين است ثمره دست رنجمان

گرددكه چنين حياتي سرشاروپربارداشـت وايـن فرصـت رابـه           وبيشترين تحسين وسپاس نثاربيل مي      
  . من دادكه آن راتقديم شما نمايم

                                                                                                            ماگارت ريمر سيرز 
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  مقدمه
كتاب رابيل گذاشته؟ آيـا ايـن اسـم درشـأن يـك ايـادي        چرانام   "خيلي هاممكن است سؤال كنند،    

  "امرالهي هست؟
خداي ناكرده، قصدمن تخفيف شأن ومقام يك ايادي امراالله نبوده؛ بلكه اين اسم راگذاشتم؛ چـون                

  .نامي بودكه همه كساني كه اورامي ديدند، باآن صدايش مي كردند
نام، اين كه حضرت امة البهاء روحيه خانم به         دليل بسيارمهم تروبه عقيده من معتبرتربراي نهادن اين         
  حضرت ولي محبوب امراالله اورا با همين نام   من گفت وقتي بيل به زيارت ارض اقدس مشرف شده بود؛          

خطاب        مي كردند؛ وتاآنجاكه ايشان به خاطرمي آوردند، هرگزنشنيده بودندكه آن حضرت، نه قبل          
  .كنندونه بعدازآن، كسي رابااسم كوچك خطاب 

تلاش براي نوشتن درباره حياتي كه چنين متلؤلؤودرخشان وچنـين غنـي وپرفيـضان اسـت، مـستلزم          
. نبوغي بليغ دركلمات واحساسي عميق متناسب با موضوع منشĤت مي باشدواين ازعهده من برنمـي آيـد             

را مـي    سال بايكديگرزندگي كرديم ولهذاشايدبتوان گفت كـه مـن بهترازهركـسي ديگـر، او              52اما، ما،   
  .  شناختم

تحسين وتمجيدمن ازتوفيقات حيات او، درمقايسه باعشق ومحبتم به او، به عنوان يك انـسان ويـك      
  . بهائي ويك همسر، دردرجه دوم قرارمي گيرد

اين هديه مختصره، هرگزحق مطلب رادرباره حياتي كه سرشارازانتصارات وتوفيقات پيـاپي اسـت،              
  . ادانمي كند

ان است كه انسان حتي به نحومختـصروناكافي، مراتـب تحـسين وامتنـان              اين يك فضل ويك رجح    
خودراتقديم نفسي نمايدكه چنان شـورانگيزبه ولـي ومـولاي خودعـشق مـي ورزيـدوباتمام نيرووتـوان،                  

  .درراه خدمت به امرحضرت رحمان، مجاهدت مي نمود
                                         مارگارت ريمر سيرز                                                                  

   2003                                                                                                              نوامبر
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  تقديرنامه بيل بانيس وشرلي ماكياس
اين حيـات ناسوتيـشان بـه چـه چيـزي عـشق مـي ورزنـد؟                 اياديان امراالله چه كساني هستند؟ آنان در      

آياآنان صفات وخصوصيات وخلقيات ويژه اي داشـته انـد كـه ازهمـان بـدايت، بـه صـراحت، شـرافت                      
ومنقبتشان راعيان كرده وآنان راملوك وملكات قلوب وارواح نموده؟ اين هااسئله ايست كه مـا، شـرلي                 

  . ارمي كرديم، پاسخشان رادريافت نموديموبيل، هنگامي كه بامارگارت، روي اين كتاب ك
گرچه شـرلي شخـصا جنـاب سـيرزرامي شـناخت وتحـسين مـي كـرد؛ امـا بيـل              ! چه داستان عجيبي  

بااين وصف نه شرلي ونه بيل چيزي درباره نبوغ خلاقه اووعمـق ووسـعت توفيقـات                .هرگزاورانديده بود 
اشـي ازمـسافرت وكارمـداوم       خستگي ن  وانتصاراتش، نمي دانستند؛ كه باوجودناخوشي وبيماري مستمر؛      

. خانه وخــانواده؛ حاصــل آمــده بــود حــضوردر محروميــت ازلذائــذ،غربــت وتنهــائي ودربعــضي اوقــات
امااواستقامت ومداومت ورزيدومنبعث ازعشق عميقش به امرالهي كه درنظراودرهيكـل وحيـات مـولاي              

تجسم بود، پيروزي ازپـي پيـروزي   دربيت العدل اعظم الهي مزايشان محبوبش، حضرت ولي امراالله وبعدا    
 به شدت ازوجنات اين مردتابان بودوهمواره باعـشق وعلاقـه           " انواراصطبار "به راستي، . دست آورد به  

شيد ولـي امرالهـي ومعهـداعلاي جامعـه بهـائي راخـشنودنمايدوبه بهتـرين               ومي ك        اي انحراف ناپذير  
  .نحوممكن، هرگونه خواسته آن هارامحقق سازد

فكرات شخصي من است درباره زندگي جناب سيرز؛ امـا مارگـارت، همـسرش، تنهاكـسي                اين هات 
 اين كتاب هم گزارشي جامع      ،ولي. است كه مي توانسته، ازمنظراين رابطه يگانه، درباره اوكتاب بنويسد         

ازجملـه اينكـه ايـن كتـاب پيرامـون          . ندگي اونيست وچنين قصدي هـم دركـارنبوده       ومحققانه راجع به ز   
وزمــره اي كــه جنــاب ســيرزخود، اغلــب بــه نحوشــوخي وار، دركتــاب هــايش عرضــه مــي  حــوادث ر

همچنين، اززماني كه بيل    . كندويادرگزارش هاي اشخاص ديگرنقل مي شود؛ توضيح چنداني نمي دهد         
به عنوان ايادي امرالهي انتخاب شدومي بايست به وظائف متنوع ومتعـددخود، درسـطح جهـان بپـردازد،                  

وربودندمدت هاي مديدازهم جداباشـندوبه همـين سـبب درايـن سرگذشـت، گـسل         بيل ومارگارت مجب  
تجـارب خـوداونيزمي   . مارگارت هم كسي نبوده كه درخانـه بنـشيند  ، اما.هاي بزرگي به چشم مي خورد  
بنــابراين اومــي پذيردكــه پيرامــون اســفاروتجارب بيــل، مطالــب فراوانــي . تواندصــدها صــفحه راپركنــد

دانسته شوند، مگربواسطه تحقيقات دقيق دانـشمندان     ممكن است دونه                     وجودداردكه نه اومي دان   
  . كه خوشبختانه تعدادآنان روبه فزوني است

مقدم برهرچيز، اين، داستاني ازعشق ومحبت است؛ نه تنها ميـان بيـل ومارگـارت سـيرز، بلكـه بـين                     
بعلاوه، ايـن   . ه، به خدمت امرش قيام نمود     ايادي امراالله وليام سيرزومولايش حضرت بهاءاالله، كه قهرمانان       

گزارش نشان مي دهدكه چگونه بيل، درحداعلاي ممكن، فرمان حضرت عبـدالبهاء رادرالـواح وصـايا،                



 ٧

به نـشرنفحات الهيـه، اعـتلاي ارواح بـشريه، ارتقـاي علـوم               ":مبني براينكه اياديان امراالله بايد    
ردنـدودرجميع احـوال وازمنـه،      ومعارف مفيده واصلاح اخلاق واعمال همه، مشغول گ       

  . ، درحيات يوميه خودمجسم ساخت)ترجمه("...مقدس ومبرازاموردنيويه باشند
براي من، اين، فضل وانبساط وامتيازي نادرواعجاب انگيزبودكه پـيش ازهركـسي ديگـر، بازنـدگي             

ه آن، بـه    چنين بهائي متشخص ومشهوري كه برتروعالي ترازحيات هركدام ازمااست، آشناگردم ودرارائ          
آن همه دوسـت مـي داشـت ودرانجـام دادن آن اسـتادبود، مـشاركت       اوصورت صفحات چاپي كه خود  

  . كنم
مــاهمواره مــديون مارگــارت خــواهيم بودكــه اجــازه دادهرهفتــه درمنــزلش بــه ديــدارش بــشتابيم   

 اماازآنجاكه اوبه سهم خودوباكوله باري بيش ازشصت سال خـدمت         . وازخاطرات ذي قيمتش بهره بريم    
به آستان مقدس، يك وجودروحـاني ومتعـالي محـسوب اسـت؛ مابـه هرحـال بـه ملاقـاتش مـي آمـديم                

  .    ومزاحم اوقاتش مي شديم
                                                                                                 بيل بارنس وشرلي ماكياس

                                                                   مؤسسه امري رزصحرا                               
                                                                                                        الوي، آريزونا
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  فصل اول
  مردي در جامه سفيد

       ي كه پيچيده در يك پرده نازك به دنيا مي آيند، قـواي خـارق العـاده نـسبت داده              معمولا به كودكان       
 William Bernard Patrick Michael(پدرويليام برنارد پاتريك ميـشل تـرنس سـيرز   . مي شود

Terrence Sears (به من گفت كه او در چنين وضعيتي به دنيا آمد؛ اما بيل)Bill(    در حـالي كـه از ،
  .  رك بالايي بر خوردار بود؛ هرگزچنين چيزي را قبول نمي كردنبوغ و د

پـا بـه    ) Minnesota(از بخـشهاي ايالـت مينـسوتا      ) Aitkin(ايتكين، در 1911 مارس   28بيل كه در         
. سـيرزبود ) Ethel(واتـل   ) Frank(فرانكين فرزندازچهار فرزند و تنها پـسر      جهان گشود؛ كوچك تر   

 كـه   مـي آينـد   ايت شده بود؛ چنان به هيجـان        عاقبت يك پسر به آن ها عن      همه اعضاي خانواده ازاين كه      
لي از نامهـاي جـور وا        كـه سـي    ه و درآنجـا بـود     مي شوند مشاركت درمراسم نام گذاري او    همگي مشتاق   
؛ اما بعد ب مي كند را براي او انتخا   ) Barney( بالاخره خانواده نام بارني    تااينكه،      مي شود     جورسرازير

، بـوده ظ آسان، مـورد پـسند همگـان     نامي كه به دليل كوتاهي وتلف   ، بارني را با بيل    هايشها هم كلاسي    
كــه ) Ella(و الا) Fran(و فــرن) Marie(مگرســه خــواهرانش، مــاريجــاي گــزين          مــي كننــد؛ 
                                                       .                                         دننمي ز  اورابانام بارني صدا،همچنان، درتمام طول زندگي

او بـسياري ازلطيفـه     . هحس طبيعي شوخي و مزه پراكني ايرلندي او ازهمان اوان زندگي نمايـان بـود                   
ايـن كتـاب همچنـين      . ، درج كـرده اسـت     خدا خنده را دوست دارد    هاي شيرين خود را در كتاب       

 و بـه همراهـي   هستجويي است كه وي ازهمان آغاز كودكي از آن برخورداربـود    منعكس كننده حس ج   
همكاري بيل با پـدربزرگ     . هد واقعيات را از موهومات تميزد     هپدربزرگ حمايت گرش، اورا ياري داد     

 اسـاس ايمـان اورا بـه ديـانتي كـه         ،ايـن وجـود   بـا   ؛  مـي كـرده    هردورا گرفتار دردسرهاي سخت   همواره  
  .                                                                                                             ه بودآن بگرود، بنيان نهاد بعدها به همقدربود

. ه اسـت  وآن رؤياهـايش بـود  ه، منبع ديگري نيزازهدايات روحاني دراختيارداشـت          بيل غيرازپدربزرگ 
ــاب   ــده را دوســت دارد دركت ــن كــودك كــه نخــستين واژه جــاري   ،خــدا خن  مــي خــوانيم اي
.  بوده، چندين مرتبه درعالم رؤيا، مردي را درجامه سپيد وغرقه درنور، مشاهده مي كنـد               "خدا"برزبانش

اه راه آهـن    گاپدر، براي آوردن عمه جان ازايـست      بش  همسفرشدنزمان  مصادف مي شودبا    او ياولين رؤيا 
                                                                                       .                     ايتكين به خانه

     آنطور كه بيل خودش برايم تعريـف كـرد، او و پدردسـت دردسـت يكـديگر، درسـكوي انتظـارمي            
ايستند، بعد ازدقايقي صداي سوت قطاربه گوششان مي رسد؛ سرك مي كـشند وقطـاررا مـي بيننـد كـه                     

  .ه نزديك مي شود و ناله كنان مي ايستدآهست



 ٩

     پسرك كه نمي دانسته عمه جانش از كدام كوپه پياده مي شود، تمام طول قطاررا بر انـدازمي كنـد و      
وبـه  بوده  نا گهان نگاهش روي سيماي مردي متوقف مي شود كه در آستانه يكي از خروجي ها ايستاده                  

تي آسـماني و محاسـني بلنـدوبرفي، ردايـي بلندوسـفيد بـرتن       نا شناس باوجنا  . بيرون نگاه مي كرده است    
 اين شكل و شمايل ، حتي درتـصاويركتاب هـا،           ااو هر گز كسي را ب     . داشته است رودستاري مناسب برس  

  .                                                                                                  هنديده بود
 ك كه تحت تاثير نيروي جاذبه هييت غريب آن مرد شريف قرارمي گيرد، لحظا تي مبهوت مي                     كود

ماند و بعد با هيجان دامن كت پدررا نا موفقانه تكان مي دهد شايد توجه اورا نيز به آن سـيماي شـگفت                       
كـودك آن چنـان     .  عمـه جـان بـوده اسـت         اسـتقبال از   اما حواس پدرفقط معطوف بـه     . انگيزجلب نمايد 

 ده، محـو مـي  يكـش  ه مغناطيس واراورا به سـوي خـود مـي      ن شخصيت نامتعارف ك    آ رتماشاي منظرگاه د
عاقبت اين سوت بعدي قطاربوده كه كـودك را از آن حالـت   .دكه متوجه ورود عمه جان نمي شود      گرد

                                     .                                                                مي آورد        حيرت بيرون 
     پسرك با حسرت گوش به صـداي موتورهـا مـي سـپارد و مـشتاقانه قطـاررا كـه حامـل آن سرنـشين                         

بـه  سـپس   . ، بدرقه مـي كنـد     شگفت انگيزبوده وايستگاه را به سوي سر زمين ها ي غربي ترك مي كرده             
  . بوده است1912 سپتامبر 20آن روز . وي منزل روان مي شودبه سهمراهي پدروعمه جان 

. نخستين رؤيا، همان شب به سراغ كودك مي آيدو ازپي آن رؤياهاي بعدي، تا ايام اخير حيات بيل                       
آن ها خواب هاي شادمانه اي بوده اند، سرشارازوعده هاي مهم كه دريكـي از آن هـا مـرد سـپيد پـوش                    

 انسان از پيش آگاهي هاي روحـاني      ".همچون پترس به صيد ماهي بپردازد      "مي خواهد     ازبيل  
.                                                                                                                   مي شود اين كودك هجده ماهه، شگفت زده
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  فصل دوم
  شود اشتغالي درخشان آغازمي

رساند، كشوربا بحران عظيم اقتـصادي دسـت بـه گريبـان            مي  هنگامي كه بيل دبيرستان را به پايان                 
                   به سختي ازعهده تغذيـه خـانواده هايـشان بـر           ان نيز مردمه وديگر پدرش كارودرآمد چنداني نداشت   . هبود

       ، ه اندك خودرا صرف اموري مثل نقاشي و تزيينات داخلي كه شغل پدر بيـل بـود                دندودرآمه ا مي آ مد  
 هزينـه تحـصيل بيـل را تـĤ مـين كنـدتااو بـه تحـصيل دررشـته                    هند؛ با وجود ايـن، پدرتوانـست      ه ا نمي كرد 

                 .، مشغول شود)Madison(در ماديسون)Wisconsin(نويسندگي وهنر، دردانشگاه ويسكونسين
كنـد   مـي  موقعي كه دانشگاه يك مسابقه نمايشنامه نويسي ترتيب مي دهد، اسـتاد بيـل اورا تـشويق                        

 را ارايـه مـي دهـد كـه در     " پدر پول در مي ياره "اوهم مي پذيرد و نمايشنامه . درآن شركت نمايد  
ركت اسم اجـراي نمـايش ش ـ  اعضاي خانواده كه در مر. بين صدها نمايشنامه، مقام اول را كسب مي كند       

  .                                                                                                   ه اندديگنج ، از شادي در پوست خودنميمي كنند
آ ، بلا فاصله مسابقه مشاركت دراجراي نمايشنامه هاي برنده،  شـروع مـي شـودو از                رحلهبعد ازاين م        

 درواقـع متمركزبـوده براوضـاع خـانواده خـود بيـل؛ يعنـي               پدر پـول در مـي يـاره       نجا كه نمـايش     
 ونيز يك نفـردرنقش كاراگـاه، اوبـا شـيرين زبـاني آنهـارا               شادروخواهرش الا، به همراهي شوهر    پدروم

انـدك تجربـه اي درايـن    يـك  ه هرآن هـا هـم ك ـ  . متقاعد مي كند كه هر كدام نقش خود را بازي كنند      
پـس  .  يكي از دوستانش هم نقش كاراگاه را به عهده مي گيـرد       و.داشته اند، با خوشحالي مي پذيرند     كار

مي ربايند ومقام اول هم بـه نمـايش          ، خود بيل جايزه نقش دوم و پدرش هم  جايزه نقش اول را             ءازاجرا
                                       .                                                            آنها تعلق مي گيرد

     وقتي بيل وخانواده اش سالن تĤترراترك مي كرده اند، نماينده شركت انتشارات هنري كه نمايش را                
 در كتاب سـال،     پدر پول در مياره   ديده بوده، به آن ها نزديك مي شود و پيش نهاد مي دهد نمايش               

 حاصـله، غـرق     ل و تمـامي اعـضاي خـانواده ازموفقيـت هـاي           بي. به عنوان بهترين نمايش نامه چاپ شود      
 خانواده تـصميم مـي گيرنـد        ،مصادف بوده با پايان ممنوعيت    كه  همان شب   دردوشادي و افتخارمي شون   

                     .                                                              جشن بگيرند، ها را با نوشيدن آب جو در راه بازگشت، اين پيروزي
بيـشتر ناظربـه روح   ، اما افتخارات بعدي او كه مي يابدي بيل با اين دومسابقه پايان ن         گرچه موفقيت ها  

كسادي و بي كاري به خانواده فشارمي آوردو      . ببارنمي آورند  چندان درآمدي برايش     ،هو روحانيت بود  
بي كاري بيـداد مـي كـرده و مـشاغل نـا يـاب               . صيل مي شود   مجبور به ترك تح    ،بيل در جستجوي كار   

اما بيل با تكيه برهوشمندي و حس شوخ طبعي و نيزصداي پرطنين و لسان فـصيح خـود، تقاضـاي                    . بوده
 ، واقــع WOMTشــغلي در ايــستگاه راديــو مــي كنــد و چيــزي نمــي گــذرد كــه در ايــستگاه راديــويي
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 كـه بـه پخـش اخباراجتمـاعي وورزشـي وفعاليـت             از ايالت ويسكونسين،   ) Manitovac(درمنيتوواك
، عرصـه مناسـبي بـوده بـراي كـاربرد            اي چنين رسـانه  . هاي هنري مي پرداخته، شغلي به دست مي آورد        

درآنجا ازاو به خوبي اسـتقبال مـي شـود وازآن روز بـه بعـد، او                 . استعدادهاي انحصاري وقواي خلاقه او    
                                                          . هنروورزش، به فعاليت مي پردازد ؛ يعنيدردوزمينه اي كه بيشتر مورد غلاقه اش بوده

ي،  ،مصاحبه هايي پراز شادي وشوخ     مردي در خيابان       بيل براي يكي از اولين شوهاي خود، به نام          
. مي گذشـته اند،بـه عمـل مـي آورد         اصي كه ازمقابل ايستگاه راديو    جامعه، با اشخ   راجع به مسايل جاري   

طبيعت شوخ بيل نه تنها باعث مي شده افراد بهترين ايده هاي خود را ارايه دهند، بلكه شادي و نـشاط را                   
 اسـم  "م بگويـد او عادت داشته بـا خنـده بـه مـرد    . همه از كار او لذت مي برده اند . نيز به ميان مي آورده    

 شوي آن هـا تحـت حمايـت اداره اي بـه نـام انبارهـاي                 -"اين شغل استخدام بشم   تواعث شد   فاميل من ب  
  .                                                                                                  بوده است ) Sears and Roebuck(سيرزو روباك

( ي بوده كه از يـك بـرف بـازي، آن هـم در مـاه جـولاي             يكي ازغيرعادي ترين كارهاي بيل گزارش     
بعضي از برف دوستان نزديك به نيم تن ازآن را          . پخش مي كند  )  م -دهم تيرماه تا دهم مردادماه فارسي     

ها دريك پيك نيك درچهارم      آن. به حدكافي زيرخاك پنهان كرده بودند كه تا تابستان محفوظ بماند          
مشغول به برف بازي مي     تابستان،   در آفتاب سوزان     مي آورندو يرون  ها را اززيرخاك ب    ماه جولاي برف  

اي شـنوندگان  بيل فرصت را مغتنم شمرده، تصميم مي گيرد از اين صحنه اسـتثنايي، گزارشـي بـر          . شوند
 يكـديگر پرتـاب مـي     سـوي گزارشش به اندازه كساني كه گلوله هـاي برفـي را بـه     او در . خود تهيه كند  

.                                                                                               به شنوندگا ن خود عرضه مي كند كرده اند، شادي و خنده 
، درمنيتــوواك و ســايرنواحي مجــاور، )Charles Reimer( پــدرمن، چــارلزريمر1936     در ســال 

يـك بـار كـه او بـه دليـل      . يك مبلغ سيار، بـود ، به عنوان )Ruth Moffet(ميهماندارخانم روث مافت
ه  كس ديگ،ساعت ديروقتاين در"رود ، پدرم رو به من كرد و گفت          بيماري نتوانست سركلاس خود ب    

 برنامه روث اين بود كه به مدت يك هفته يك سـري  "ي رس نيست و تو بايد به جاي او بر         ي دردست ا
ل، گروه كوچكي ازاحبا كه اغلب نيز تازه تـصديق   در اين مح  . كلاس هايي را درمانيتوواك برگزاركند    

 Green(خوشبختانه  من قبلا درتعدادي كلاسـهاي معـارفي درگـرين اكـره    . بودند، زندگي مي كردند

Acre (به سر پرستي خانم دوروتي بيكر)Doroty Baker(هاي همين خانم روث در  و بعضي كلاس
  . مي كردم، شركت كرده بودم، جايي كه آن وقت درآنجا زندگي)Milwaukee(ميلواكي

بنـابراين  .      چون جلسات من، همه درعصرها بر نامـه ريـزي شـده بـود، بقيـه سـاعات روزراآزاد بـودم                    
تصميم گرفتم بروم وكنارايستگاه راديو بايستم؛  شايد يك فرد علاقه مند پيدا شود وبا من درباره ديانت                  

 خوشـرويي ازپيـشنهاد مـن اسـتقبال كردنـدومن بـا             مـسئولان راديـو بـا     . بهايي مصاحبه اي به عمـل آورد      
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دوست شدم و تا زماني كه آنجا بـودم  ) Margaret O'Meara(مصاحبه گر، خانم مارگارت اومه آرا
  .هرروزيكديگرراملاقات مي كرديم

     بعد ازچند روز، مارگارت تـصميم گرفـت كـه مـن بايـد بـا بعـضي ازآقايـان خـوش برخـوردي كـه                      
هـا،   اما ازميان همـه آن . او مرا به چند نفرازآن ها معرفي كرد     . مي كردند، آشنا شوم   دراستوديوراديو كار 

مـا قـدري صـحبت كـرديم        . جاذبـه، سـريع و متقابـل بـود        .  اين بيل بود كه اصطلاحا چشمم اورا گرفت       
م كه به كلاسـم  پذيرفتم و بازگشت.دعوت كرد) Green Bay(رقص درگرين بي به  همان شب مراواو

دراين اتومبيل سواري سي مايلي   . اوبا اتومبيل به دنبالم آمد كه به سالن رقص برويم          از كلاس بعد  . برسم
 كـاملا تحـت الـشعاع روح رخـشاني     - اوواقعا مـرد خـوش قيافـه اي بـود          -تا گرين بي، جاذبه ظاهري او     

به  سال زندگي مشتركمان، او همواره براي كمك         52در تمام   . قرارگرفت كه ازهمه وجودش ساطع بود     
او هرگـز نظريـات     . نمـي شـناخت    راعشق ومحبتش به ديگران حدو مـرزي      رنج ديدگان چالاك بود؛ زي    

صداقت و راستي هميشگي اودرارتباط با دوستانش و توجه و          . منفي راجع به هيچ كسي ابراز نمي داشت       
ودي مـن بـه ز  . دادمـي    مـرا تحـت تـاثير قرار       ؛ي كـرد  م ـ هر كارمحول به خـود، ابراز      تعهدي كه نسبت به   

مي نشست صفات الهـي را درخودجلـوه گرمـي كـرد؛ همـان صـفاتي كـه         دريافتم فردي كه درجوارمن 
  .درهمگان موجود است؛ اما متاسفانه دربسياري، همچنان مكتوم و مخمود باقي مي ماند

من با حيرت متوجه شدم كه اين مرد فوق العاده اصلا           .      ما به مقصد رسيديم و وارد سالن رقص شديم        
هـاي مجلـل، واقعـĤ       ص بلد نيست و اين قضيه، رؤياهاي شاعرانه مرا درهم ريخت؛ چون من ازرقـص              رق

. به هرحال كم كم شب فرا رسيد و بيل مرا بـه همـان جـا يـي كـه بـودم، بـاز گردانـد             . محظوظ مي شدم  
درمراجعت، بيل ابرازعلاقه كرد كـه دوبـاره مـرا ملاقـات كنـد و مـا هرروزهفتـه، يكـديگررا ديـدارمي                       

  . كرديم
بيل اغلب به من تلفن مي زد ومتناوبا بـراي ديـدنم بـه              .      بعد ازاتمام كلاس هايم، به ميلواكي باز گشتم       

 اين بيـل سـيرزيه روزي       ": به خاطرخصوصيات ويژه اي كه اوداشت، يكباربه خود گفتم          . مي آمد  آنجا
ايي بود و نه بيت العدل اعظم، معهد  واين در حالي بود كه هنوز نه بيل به      "العدل اعظم ميشه   بيت   عضو  

  . اعلاي ديانت بهايي، تشكيل شده بود؛ گرچه عموم بهائيان عالم انتظار تشكيلش را مي كشيدند
درايـن فاصـله، بيـل ابتـدا بـه ايـستگاه            .      ازاولين ملاقات تا ازدواج ما يك سال و نيم به طـول انجاميـد             

) Dubuque(بعـد بـه ايـستگاه راديـوي دوبـوك         درويسكونـسين و  ) Sheboygan(راديوي شبويگان   
      " شـكار  "هاي راديويي، افراد مستعد را هرچـه سـريعتر         درآن روزها ايستگاه  .( پيوست) Iowa(درآيووا

آن خـصلت هـاي روحـاني كـه         . ما به ملاقات يكديگردرهرفرصت ممكن ادامه مي داديـم        .)  مي كردند 
رفته رفته براي هم دوسـتاني حقيقـي   . وعميق ترمي شد  روزبرايم واضح تر  ديدم، روزبه   ازآغازدروجود او 
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وقتي او به من پيشنهاد ازدواج داد امراعجاب آوري جلوه نكرد؛ زيـرا نتيجـه طبيعـي و                  . و صميمي شديم  
اما اوهمسرازدست داده و داراي دو فرزند خرد سـال بـود؛            . منطقي  گسترش روابطمان محسوب مي شد      

همسراول او، به علت    . ميشل يك و نيم ساله    صدا مي كرديم و ديگري      اورا بيلي   يكي بيل سه ساله كه ما       
بيماري به كودك هم سرايت كـرده بـود كـه بـه             . بيماري سل، بعد ازبه دنيا آمدن ميشل، وفات يافته بود         

پزشكان گفته بودند كه اورا وقتي مرخص مي كننـد          . همين سبب اورا دربيمارستان نگهداري مي كردند      
مـن، گرچـه عميقـا عاشـق بيـل بـودم، امـا درمـورد نگهـداري از دو پـسربچه،                      . باشدكه بيل همسرداشته    

احساس نگراني مي كردم؛ چون خودم راهم هنوزبچه مي پنداشـتم، چـه برسـد بـه ايـن كـه بخـواهم دو                        
بيـل مـي   . اد اورا پذيرفتمبه هرحال بعد ازكمي دعا وتفكر، پيشنه      . كودك خرد سال را نيزسرپرستي كنم     

 اما من چون يك بهايي بودم نمي خواستم مراسم در آنجـا             ؛عقد را دركليسا برگزاركنيم   مراسم   خواست
ازطرفي، در آن زمان، براي اجراي مراسم عقد بهـايي، هنـوز محافـل روحـاني ثبـت شـده وجـود                      . با شد 

  . بنابراين باهم توافق نموديم ودرحضوريك قاضي دادگاه خانواده ازدواج كرديم. نداشت
مـاه عـسل را درخانـه اي كـه او تـا زه اجـاره        توانست از كارش مرخصي بگيـرد،   بيل نمي       ازآنجا كه 

بچه ها همان وقت به مـا نپيوسـتند؛         . كرده بود، گذرانديم وبلا فاصله وارد امورجاري زندگي تازه شديم         
. بيـل هـم موافقـت كـرد       ا زندگي مشترك خـو بگيـرم كـه          چون من تقا ضا كردم شش ماهي بگذرد تا ب         

.                                                                            دربيمارستان باقي ماند وبيلي هم پيش عمه اش الا درميلواكي رفتميشل 
دركاليفرنيا شديم؛ جايي كه    ) Sacramento(     بلا فاصله بعد ازازدواج دردوبوك، ماعازم ساكرامنتو      

 را ازفرستنده مركـزي شـهر،       امروز و قانون گزاري   استخدام شده بود تا يك شو راديويي به نام            بيل  
كاليفرنيـا درآن زمـان     . اوهمزمان، چندين شو و برنامه هاي ورزشي ديگررا نيزاداره مي كـرد           . اجرا نمايد 

. ي نبودم  راض بيش ازسايرايالت ها بهايي داشت و من ازاين كه مي بايست آنجا زندگي مي كردم چندان               
افي ازبخت خوش، تلگر  . درآيوا ساكن شوم؛ چون هيچ بهايي ديگري درآنجا نبود        من از قبل مايل بودم      

درآن . القدس مخابره شدويكي ازدوستان مفاد آن را به اطلاع من رسـاند           ةازحضرت ولي امراالله به حظير    
 نه ايـالتي كـه هنـوز بهـايي       قيام نمايندو به   "نه نفس مقدس   "تلگراف، آن حضرت تقاضا كرده بودند       

درتعجـب مـن، بيـل گفـت        . يكي ازآن ها بـود    ) Utah(ايالت يوتا . درآن ها ساكن نبود، مهاجرت كنند     
اوبـراي  .  باشم "نفوس مقدس  "سعي خواهد كرد دريوتا كاري پيدا كند تا من بتوانم بعدآ يكي ازآن              

كـار  ) Salt Lake City(يتي گزارش مسابقات بيس بال درايستگاه راديويي كوتـا در سـالت ليـك س ـ   
  .  ما به آن سمت درحركت بوديم،پيدا كرد و چند ماه بعد

من تصميم گـرفتم بـه جـاي        . خانه اي گرفتيم و پسرها هم به ما پيوستند        ) Beverly(درخيابان بورلي      
 پـارك   "پخش و پلا كردن تعداد زيادي اسباب بازي هاي كوچـك و بـزرگ درهـال و حيـات، يـك                      
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بـه  . راي آن ها برپا كنم كه يك سرسره و دوتا تاب وچندتا وسايل ورزشي ديگرداشته باشـد            ب "كوچولو
يكي از آن ها مناجات     . بچه ها چند عدد مناجات هم ياد دادم كه هرروزعصرآن هارا با هم مي خوانديم              

  .  بود" خدا روشن ترين است " ، به معني" االله ابهي"
       ت و ازدرب پشتي وارد گاراژ شـد، بيلـي و ميـشل داشـتند تـاب                يك روزعصركه بيل به خانه باز گش      

او در حالي كه كمي گـيج شـده         .  را تلاوت مي كردند    " االله ابهي  "مي خوردند و با صداي بلند مناجات        
معنـي آن را   جواب دادم اين يـك دعـاي بهـايي اسـت و بعـد      " اينا چي مي خونن ؟  "بود، از من پرسيد     

 از نظر من اشكالي نداره به اونا دعا ياد بدي، ولي به انگليسي باشه تا مـن                  "گفت  وا. برايش توضيح دادم  
  ".هم بفهمم چي ميگن

 مقداري شوخي را هم چاشني گزارشش مي كـرد؛ امـا      مثل هميشه    وارش دركوتا راضي بود        بيل ازك 
اي ديگـررا نيـز سـر        بعضي برنامه ه   ،درآن جا او. بازي باشد جريان  كه مخل انعكاس دقيق      ا آن حدي  نه ت 

مـن امـورفني   .  را ارايه مـي كـرديم  شوخي هاي يكشنبهدريكي ازآن ها، او ومن،  . مي كرد     پرستي  
  . شو را به عهده داشتم و بيل با كاربرد چند صداي مختلف، ديالوگ ها را مي خواند

ش هنـر  ، رئـيس بخ ـ )Bob Wilson(     زماني كه درسالت ليك سيتي بوديم، بيـل بـا بـوب ويلـسون     
بــوب  . ن بخــش، مــشاركت نمــود  آشــد ودرتوليــد برنامــه هــاي تĤترهــاي     دانــشگاه يوتــا، آشــنا   

 تنـد   "بيـل . درآن جا نيزبرنامـه اجـرا كنـد       مديرتĤترموجوددرمحله اصلي شهرهم بود وازبيل دعوت كرد        
 ما هري بودونقش هاي خود را به سرعت ازحفظ مي كرد و اين جاي خوشحالي داشـت، چـون                  "خوان  

. دراستوديووقت زيادي ازاو مي گرفت واومجبور بود همه تـوان و اسـتعدادش را بـه كـار بگيـرد     كارش  
مثلا استوديوهميشه ازلحاظ مالي قادر نبود بيل را براي گزارش هرمسابقه اي اعزام كند؛ با وجود اين آن                  

 قرارمي گذاشـت    در اين مواقع بيل با برگزاركنندگان مسابقه      . مي بايست آن را گزارش مي كردند          ها  
 را  انويند و اوخودش حركات بازي كن     كه هرپرتابي كه به ثمرمي رسيد، نام پرتاب كننده آن را به او بگ             

طوري تصوروگزارش مي كرد كه شنوندگان به نظرشـان مـي رسـيد او واقعـĤ در كنـار زمـين بـسكتبال                       
مي ديدنـد متعجـب شـده،       ن جـا  بيايندوازاين كـه اورا آ    هرآن، ممكن بود افرادي به ايستگاه راديو        . است

  . صد دلارپول بليط خود را مطالبه كنند
درخـلال  . مـي رفتـيم   ماشين براي گردش به اطراف           بعدازآنكه تا حدي مستقرشديم، بعضي اوقات با        

 "يكي از اين سفرهايمان به مناطق كوهستاني شهر، من داشتم رانندگي مي كردم كه بيل نا گهـان گفـت             
من اطاعت كـردم و وارد جـايي        .  قيافه اش خيلي عجيب شده بود      ".داخل اون كوچه  برو سرازير . بايست

من از زيبايي طبيعي منظره اي كه دربرابرمان بـود شـادمان شـدم؛ امـا بيـل                  . شديم كه مشرف به شهر بود     
در همين جا اويكي ازرؤياهايش را كه بعد ازازدواجمـان ديـده بـود؛ بـرايم        . عميقĤمتĤثرومتفكرمانده بود 
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شخـصيت  . ما درآن وقت درست درجايي ايـستاده بـوديم كـه او دررؤيـايش ايـستاده بـود                 . ريف كرد تع
دراين .  خوابش را ديده بود    ، اي بود كه او بارها در طول زندگي        " مرد سپيد جامه   "اصلي اين رؤيا همان   

 و با هـم  هموردخاص، آن مرد با اسكي آمده و بيل را به نزد خود فرا خونده ويك جفت اسكي به او داد     
  . به محلي كه ماشين را پارك كرده بوديم ، رسيده بودند،سرازيري را اسكي كرده

 او كيست و همانجا، يكي ازشمايل حضرت عبدالبها را          " مرد سپيد پوش   "     من فكرمي كردم مي دانم      
آن حـضرت همـان كـسي بـود كـه اوسـال هـا قبـل، بـراي اولـين                     . بيل فورآ اورا شـناخت    . نشان او دادم  

  .باراورادرقطاروبعد ازآن هم بارها و بارها، در رؤياهايش ديده بود
     من هميشه مراقب بودم كه با بيل خيلي زياد درباره عقايدم صحبت نكنم؛ چون او درآن زمان چندان                  

ارتختخوابش مـي   اما اغلـب اوقـات بعـضي كتـاب هـاي بهـايي را دركن ـ              . علاقه اي به اين مسائل نداشت     
 خواندن قبل از خواب پيدا كنم ديـدم كنـارم            هر وقت رفتم چيزي برا     "مي گفت    هيگذاشتم واو گهگا  

 پيش ازاينكه ازدواج كنيم، من كتاب مطالع الانواررا كه گزارش زنده            " .يك كتاب بهايي گذاشته شده    
اي است ازسرگذشت حضرت باب، براي مطالعه به اوداده بودم ؛ چـون فكرمـي كـردم بـه عنـوان يـك                       

او سـه   . ويس، زندگي پر ماجراي آن حضرت واحوال اوليه امرجديد بايد برايش جالب باشـد             نمايشنامه ن 
  .هفته بعد، آن را پس داد و تقاضا كرد چيزي آسان تروسبك تربه او بدهم

رجوع مجـددي بـه مطـالع       تاحادثه واقع در دامنه هاي مشرف بر سالت ليك سيتي، بيل را برانگيخت                   
اوكتاب را سه مرتبه و هرمرتبه دريك هفته مطالعه كرد ودرپايـان دورسـوم، كتـاب                اين بار . الانوار نمايد 

 درمورد بيل كه غرق مطاعه اين كتاب شده و هنـوز            ". من ميخوام يك بابي باشم       "رابست و اعلان كرد   
چند هفته  .  بشود " يك بابي    "آ ثاربهايي را ملاحظه هم نكرده بود، طبيعي بود كه بخواهد              هيچ اثري از  

مطالعه بيشتر، به همراه گفتگو هاي مفصل تر، اورا متقاعـد كـرد كـه درواقـع مـي خواهـد پيروحـضرت                       
همسر لب بوده است كه براي چند هفته        اما اين قضيه همواره براي من جا      . بهاءاالله، يعني يك بهايي، باشد    

  . تنها فرد بابي درايالت يوتا وشايد هم در تمام نيم كره غربي بوده ام
          ".بايد درسالت ليـك سـيتي بهـايي بـشم          ظاهرآ عبدالبها مي دونسته كه من        " به شوخي مي گفت         بيل

او بـلا فاصـله تـصميم گرفـت كـه مـا بايـد               . ظهارايمان اودقيقĤ يك سال بعد ازازدواجمان تحقق يافـت        ا
ت آمريكـا   گرچـه امروزمراسـم ازدواج بهـايي درتمـام پنجـاه ايال ـ           . مراسم عقد بهايي راهـم بجـا آوريـم        

مـا  . رسميت دارد ولي آن روزها فقط چند ايالت آن را به رسميت مي شناختندو يوتـا جـزء آن هـا نبـود                      
  .متوجه شديم كه اين مراسم درايالت كاليفرنيا مورد پذيرش است

 San(     وقتـي واقـف شـديم كـه بيـل بايـد بـراي گـزارش يـك مـسابقه فوتبـال بـه سـان فرانسيـسكو              

Francisco (ــا ــا ديويــد {، )Marion Holly( دوســت عزيــزم مــاريون هــوليبــرود، ب  كــه بعــدآ ب



 ١٦

 تماس گرفتيم و ازاوتقاضـا  }ينده بيت العدل اعظم، ازدواج كرد، عضو آ)David Hoffman(هوفمن
، در منــزل شــارلوت  1940 ســپتامبر 27مراســم عقــد در  . كــرديم ترتيــب كارهــا را برايمــان بدهــد    

  . د، برگزارش)Charlotte Limfoot(ليمفوت
حاضر درخانـه   ديگرمسابقه را گزارش كرد و به سرعت به من و نوزده ميهمان             يك      بيل درهمان روز،    

 Robert(، حـشمت اعلايـي و روبـرت گوليـك    )Gail(ازجمله آنهـا مرضـيه گيـل    . شارلوت پيوست

Gulick (داره دون  اين، مراسمي زيباو جذاب بود و بسيارآبرو مند تراز نمونه پيشينه كه دريك ا             . بودند
تاريخ همين عقد رسمي بهايي مبناي جشن هاي سالگرد . ، به نظرمي رسيد پايه دولتي، صورت گرفته بود    

  .                                 هاي بعدي قرار گرفت و تاريخ مراسم قبلي به كلي كنار گذاشته شد ازدواج ما درسال
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  فصل سوم
  حيات شغلي اوليه بيل

، بـزرگ تـرين     KSL     بيل آن چنان درفعاليت هايش در كوتا موفق بود كه ايـستگاه راديـويي رقيـب                 
، دوست صميمي مـا     )Carmen(آ قاي كارمن  . ايستگاه سالت ليك سيتي، شغلي را به او پيش نهاد كرد          

 نـصيب رقيـب سرسـخت       وموفقيرمـشهور  كه مايـل نبـود چنـين گزارشگ        و مالك فرستنده كوتا، ازآنجا    
خودش شودوازطرفي تـوان تـĤمين هزينـه اسـتخدام اوراهـم نداشـت، بـا يكـي از دوسـتانش درايـستگاه                       

WPENــا ــع درفيلادلفي ــشك، تمــاس گ) Philadelphia( واق ل خــودرا مطــرح كــرد واورا  رفــت وم
ايـن نظـر كـاملآ    . واهـدگرفت خاختياردكه بااستخدام بيل، درواقع استعداد فوق العاده اي را در      نمومتقاعد

درنتيجـه آن   . بـا وجـدان، مـصمم، مـستعد، قـانع و پـذيرا            : بيل واقعĤ مستخدم ايده آلي بـود        . صحيح بود 
  .، پروازكرديم) Brotherly Love(تماس، بيل استخدام شد وما به سوي شهر برادرلي لاو 

كـه مهـم تـرين آن، انـداختن بيـل            بـه بـارآورد   يج مثبت فراواني بـراي كاربيـل             اين سفري بود كه نتا    
مـن از   . درمسيركارتلويزيون، البته بعد از شروع كارآن، بود؛ رسانه اي كه اورا به شهرت جهـاني رسـاند                

 بـسياربهتربودكه ازآنجـا     ،ترك سالت ليك سيتي نا راضي بودم؛ اما هم براي پسرها و هم بـراي كاربيـل                
اندوه ترك سالت لـك سـيتي بـا دوسـتان          . ي شد مكه درآمد بيشتري هم نصيبمان      برويم؛ بخصوص اين    

) Lyall(وليـال ) Eleabnor(تازه اي كه در فيلادلفيا پيدا كرديم جبران شد، كـه ازجملـه آن هـا النـور                 
) Downingtown(آن ها مرتب ازمزرعه اشـان واقـع درنزديكـي دانينگتـون       . بودند) Hadden(هادن

. وابط دوستي مـستحكمي ميـان مـا بـر قـرار شـد      ر. براي شركت درضيافت نوزده روزه به شهرمي آمدند  
آن . يك روزآن ها گفتند كه مزرعه همجوارشان فروشي است و مارا متقاعـد كردنـد كـه آن را بخـريم        

داشـت و يـك خانـه       آن  مزرعه سه هكتارزمين دريك طرف جاده و بيست و چهارهكتاردرطرف ديگر            
  .بودواقع  ، كوچك هم دربخش كوچك ترآن

 يـك   ،  بيـل علاقـه داشـت در آن       . شروع به اجراي اصلاحاتي درمنـزل جديـدمان نمـوديم              بلا فاصله   
نتيجه . ، پيش قدم شد كه آن را بسازد       )David(پسر وسطي هادن ها، ديويد    . بخاري بزرگ درست كند   

هـاي رنگـين صـحرا     كارنه تنها قابل استفاده وكارآمد بود، بلكه ظاهرزيبايي هم داشت؛  چـون ازسـنگ            
. ديويد را خوب شناختيم و روابط صميمانه اي با هم برقراركـرديم           ،  ما درخلال اين كار   . بودساخته شده   

ــل   ــسي فن ــا نان ــد ب ــي     )Nancy Fennel(ديوي ــود، دروين ــصيل خ ــل تح ــشگاه مح ــه اورا دردان ، ك
روابط دوسـتي اي كـه بـين مـا برقرارشـد ، قطعـĤ               . ، ملاقات كرده بود؛ ازدواج كرد     )Winnipeg(پگ

جـا  وقتي هادن هاي بزرگ وبيل ومن براي مهاجرت به آفريقا رفتيم، ديويد درهمان            . تابديت خواهد ياف  
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ما براي چندين سال رد يكديگر را گـم كـرديم، امـا             . كانادا برپا كرد  ماند و يك شركت فولاد موفق در      
  . مقدرچنان بود كه اين دوستي دوباره تجديد شود

 رااين مرد سـيرز    شوي راديويي ديروقت ، به نـام           تلويزيون مشغول شود، يك   ر     بيل قبل ازاينكه د     
ايـن  . مي كرد كه در آن داستان هاي شاد و مزاح آميزي را به همراه موسيقي ، عرضه مي نمود                        اجرا  

 كه درآن،  بيل لطيفه هاي شخـصي خـود را            داستان هاي غم انگيز سيرز    شو شامل بخشي بود به نام       
ياتي ازپدربزرگش بودند؛ كسي كه هر شب بيدار مي مانـد تـا ان              بسياري ازآن ها حكا   . تعريف مي كرد  

زرگ يك شب بيل درباره روابط نزديك و صـميمانه اش بـا پـدر ب ـ    . ها را از زبان نوه اش ازراديو بشنود       
ش را جـشن بگيـرد، سـپس آدرس اورا هـم            قـصد دارد تولـد    پـدربزرگ   صحبت كرد و اعلام نمود كه       

 كارت تبريك، به نام مل 1500پست آيكين در مينسسوتا را با بيش از   طرف داران بيل اداره     . اعلان كرد 
  . ، پدر بزرگ بيل سيرز، پر كردند)Mel Wagner(واگنر

 ، تبـديل بـه فرسـتنده        WPEN     ازآنجا كه بيل هنرپيشه موفقي بـود، هنگـامي كـه ايـستگاه راديـويي                
درآنجـا  . لويزيـونيش انتقـال داد     شد؛ او تمام شهرت و محبوبيتش را به كار ت          WCAU-TVتلويزيوني  

بيل اجراي يك شوي ورزشي پانزده دقيقه اي را كه درپائين تـرين پلـه نردبـان موفقيـت قرارداشـت؛ بـه                
مثل همه ديگربرنامـه هـايش، بيـل دراينجـا نيـز حـس شـوخ طبعـي و بذلـه گـوئيش را بـه             . عهده گرفت 

قه اي به ورزش ندارند؛ با نامه به او اطلاع          كارگرفت و تا آنجا توفيق يافت كه حتي بانوان كه معمولآعلا          
  .مي كنند وازآن ها لذت مي برند    مي دادند كه برنامه هايش را تماشا 

     براي مثال، يك شب، بعد از يك مسابقه مهم، كساني كه موفق نشده بودند آن را ببينند به شوي بيـل                     
برآ ورده كند، شـو رابـه پايـان         خواسته آن هارا    او بدون اينكه    . رجوع كردند تا ازنتايج بازي با خبرشوند      

 يه چيزي هست   "رساندو درحالي كه طرفدارانش سخت مشتاق شنيدن نتيجه بودند، چندين مرتبه گفت             
 خـوش   " بعـد بـا جملـه هميـشگيش        ".كه بايد به شما بگم، ولي هرچي فكر مي كنم يادم نمياد چي بـود              

 هـايش را روي ميـزش گذاشـت ودوربـين هـم بـا                ، كـارش را تمـام كـرد و پـا           ".عصر به خيـر   . گذشت
فوكوس كردن روي كف كفش هاي او كه روي آن، با گچ سـفيدو بطورواضـح، نتيجـه نهـايي مـسابقه           

در خلال يك سال، برنامه بيـل بـه بـالا تـرين پلـه نردبـان موفقيـت                   . نوشته شده بود؛ برنامه را به پايان برد       
  .رسيد

منتفـل  ) City Line(توديوي جديـدش در سـيتي لايـن     بـه محـل اس ـ  WCAU-TV     پيش ازآنكه 
 از شـكل اوليـه       را كلاهيك   ،   طراح   را اجرا مي كردكه درآن      مرد كلاه دوز  شود، بيل يك شو به نام       

مي نمود وبا اضافه كردن چيزهايي مثل پرمرغ، گل و نوار، آن را بـسته بـه ميـل خـود، بـه چيـزي                          شروع
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اين، برنامه اي بسيارخنده آوربود و به همـين  . تبديل مي كرديگرددوست داشتني يا بد قواره يا ترسناك   
  . سبب هم، بين مردم محلي شهرت يافت

كـارآن هـا    به من پيشنهاد كـرد كـه در     بيل.      يكي ازحاميان برنامه بيل يك توليد كننده رختخواب بود        
 كه خوشبختانه بـه     من هم نقش بعضي اززن هاي مشهورتاريخ را به عهده گرفتم؛ كاري           . مشاركت كنم   

  مـي شـد ودر نتيجـه اسـتعداد يـا عـدم               " قـدم زدن   "مهارت هنري چنداني نيازنداشت؛ چون فقط شامل        
من وقتي به عنوان هلن ازتروا، ملكه اليزابت اول، ماتا هـاري، يـك              . استعداد من درآن دخالتي نمي كرد     

ه رختخواب هـاي اسپانـسربيل خاتمـه        ها كارشان را با نيازب     كه همه آن  وني وساير زنان مشهور   بانوي آماز 
مي دادند؛ ظاهرشدم ؛ دريافتم كه چراهنرپيشه ها دوست دارند نقش يك فـرد ديگـر، غيرازخودشـان را                  

  .بازي كنند
، )Norelco( يك شركت مشهورتوليد كننده ماشين ريش تراشي به نـام نورلكـو  1950     دراوائل دهه   

 يك ريش تراش برقي براي او فرستاده بودند كه مي توانـست             آن ها . يكي از حاميان برنامه هاي بيل بود      
بيل مي بايست ازمزرعه مان دردانينگتون تا اسـتوديو تلويزيـون درفيلادلفيـا             . با فندك ماشينش شارژشود   

سـايرراننده هـا كـه در كنـاراو         . داد رانندگي مي كرد؛ به همين دليل اصلاحش را دراتومبيـل انجـام مـي             
 هرچـه زودتـر   مي شدند و مشتاق "ونو ازكجا آوردي؟  ا"مي پرسيدندجب ازاومي كردند، با تع   حركت

  .به يك چراغ قرمز برسند تا بيل جوابشان را بدهد
به عنوان يك هنر پيـشه، توليـد كننـده و مجـري برنامـه تلـويزوني       )  Dick Clark(     ديك كلارك 

اد . مقابلـه بـا بيـل ظـاهرمي شـد       ، دراين اوان اغلب در يك استوديوي رقيـب، در          وفاداري آمريكايي 
كه بعد ها به عنوان اعلام كننده برنامه شوي امشب، با هنرنمايي جاني ) Ed McMahon(مك ماهون 

 كـارمي  WCAU، شهرت يافت؛ درهمان زمان مثل بيل، درتلويزيـون  ) Johnny Carson(كارسون
  . كرد

، مـن پـيش بيـل دراسـتوديو رفـتم           يكبـاروقتي اتومبيـل خـراب شـد       .      حافظه بيـل اعجـاب انگيـز بـود        
سه شنبه بود واو چند دقيقه قبـل، ليـست          ،  آن روز . وبعدازاتمام كارش، هردو با اتوبوس به خانه برگشتيم       

اسامي بازي كنان يك مسابقه فوتبال را كه مي بايست درهمان روز گـزارش مـي كـرد، دريافـت كـرده                      
 ديگـرهم روي نيمكـت هـا مـي نشـستند تـا در               علاوه بربازي كنان داخل ميدان، بيـست و پـنج نفـر           . بود

بيل مـي بايـست نـام،    .  صورت بد بازي كردن يا آسيب ديدن هركدام از بازيكنان، جاي آن هارا بگيرند           
اوفقـط بيـست دقيقـه      . وزن، موقعيت، تحصيلات و سوابق بازي هاي هركدام از آن ها را حفظ مي كـرد               

بوديم ، صرف مطالعه اسامي كرد و بعد برگه كاغذ را بـه  ازبيست و پنج دقيقه زماني را كه ما دراتوبوس         
 درخـلال پـنج دقيقـه وقـت بـاقي، او بـدون اشـتباه و درنـگ، جزئيـات                     ". امتحانم كـن   "من داد و گفت   
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 حافظه يك استعداد روحانيه كه مـا  "او يكبارگفت. اطلاعات مربوط به هر يك از بازيكنان را ارائه كرد     
من نميدونم آيا ازحفظ كردن اين همه آمارو اطلاعات درطول ايـن            . ريمبا خودمون به دنياي ديگه مي ب      

 گرچه حافظه كوتاه مدت او بسيارعالي بود، اما به محض اين            ".ها در اونجا چيزي نصيبم ميشه يا نه        سال
  . ازبانك اطلاعات حافظه اش حذف مي شدابه مطلبي نيازنداشت، فوركه ديگر

، مسابقه علمي بين ا لمللـي      زمان، يك سريال تلويزيوني بود به نام              ازجمله برنامه هاي بيل دراين    
اين . كه دانشجويان دانشگاه هاي بريتانيا وايالات متحده را در يك رقابت علمي در كنار هم قرارمي داد                

، پخـش مـي شـد؛ بـه دليـل           BBC ونيـز  CBS وهمكـارآن،    WCAUبرنامه كه همزمان ازشبكه هـاي       
  . نصيب استوديو و بيل هردو نمودموفقيت درخشان، جوايزي را

  :ي ساحل به ساحل هم داشت كه عبارت بودند از   بيل غيرازاين، دو برنامه هفتگ 
اين برنامه نوجواناني را نشان مي داد كه كيسه هـاي  بلنـد               :كيسه بكس هاي بچه ها     - الف       

سه ها طوري بـود كـه بـه آن هـا            اندازه و نوع اين كي    . بوكس بردست كرده، باهم به مبارزه مي پرداختند       
  .     قهرمانان مشهورازدنياي واقعي بكس مبارزه آن هارا داوري مي كردند. نمي رساند   آسيبي
اين برنامه يك شوي خانوادگي     .  كه احتمالآ شهرت بيل بيشتر به خاطرآن بود         :در پارك   -      ب

 مي رفت و در پارك روي يك صـندلي        وزبود كه بيل را درقالب يك پدربزرگ  نشان مي داد كه هر ر             
حيواناتي مثـل   . پاكي قلب اين پيرمرد شريف به او امكان مي داد كه با جانوران صحبت كند              . مي نشست 

) Rittz(و مـري ريتـز    ) Paul(زرافه، شترمرغ، سنجاب و گاو، كه در واقع عروسك هايي بودند كه پـل             
پل زرافه ، سـنجاب و  . مدند و با او حرف مي زدندآن ها را ابداع و خود نيزاجرا مي كردند؛ نزد او مي آ      

گاو مي شد و مري هم كلاهي را برسرمي گذاشت كه شامل دم يك شـترمرغ بـودو حـالتي سـه بعـدي                        
مي آن هارا   يل  خودبكه  هانمايش  ازهريك  ها ي    داستانزيربناي  . وبسيار واقع گرايانه به نقش او مي داد       

 بـه همـراه عكـس بيـل         در پـارك  توضـيحاتي دربـاره نمـايش       . ايي بود نوشت؛ يكي ازتعاليم ديانت به    
  . دردفترچه راهنماي برنامه هاي تلويزيون، چاپ شده بود

    ودرمنزل اسـتراحت  يك روزكه مريض شده ) Ed Sullivan(     مجري مشهورتلويزيوني، اد سوليوان
ــاي     ــسمت ه ــد و يكــي ازق ــي كن ــونش را روشــن م ــي كــرده، تلويزي ــاركســريال م ــا را ت در پ                         ماش

-WCAUمي خواهـد بـا اسـتوديوي    نشي خود تماس مي گيرد و ازاو    بعدبلافاصله تلفوني با م   .مي نمايد 

TV                     تماس بگيرد واز بيل دعوت كند درواريته او موسوم به شوي اد سوليوان به عنـوان مهمـان شـركت 
ــد  ــ    . نماي ــه نوش ــن برنام ــدن در اي ــراي ظاهرش ــصوصي را ب ــتن مخ ــل م ــري   بي ــل و م ــراه پ ــه هم ت و ب

حـت  را ت بيننـدگان   بيبي  خـو بـه   آن ها مـي بايـست       . ريتزوعروسكهايشان به سمت نيويورك پروازكردند    
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 ؛ كــاري كــه  آن دعــوت راتكراركــرد ار ديگــرچــون آقــاي ســوليوان يكبـ ـ  ؛  باشــندتــاثيرقرارداده
  .بسيارنادربودمعمولا

ريافـت كـرد بـراي شـركت دربرنامـه  شـوي                  به واسطه نفوذ يك بهايي جوان، بيل دعوت نامـه اي د           
قرار بود يكي ازخانم هاي جورناليست كه منقد معروف برنامه هاي تلويزيوني هم بود، مـصاحبه                . امروز

به بـا بيـل ملاقـت       حاوكه خانمي با محبت و خوش برخورد بـود، روزقبـل ازمـصا            . اي با او به عمل آورد     
. ا به او بدهد تا درگفتگـو مـورد اسـتفاده قراردهـد            هاي مورد نظرش ر     خواست ليستي ازسؤال   اوكردواز

 درعين حال مفيد بودن سـؤال       وبيل هم موافقت كردو شب را تا صبح به كار پرداخت تا از بابت مختصر              
  . اطمينان حاصل كند،ها

صاحبه  از ايـن م ـ ،     متاسفانه آن بهايي خيرخواه، امـا نـادان كـه ترتيـب ايـن كـاررا داده بـود؛ درجـايي          
روزبعـد كـه    .  بدهـد  " توضـيح    "صاحبه شونده، براي بينندگان   مصاحبه و هم م   ته بود درباره هم     گرخواس

هايش وارد مي شود، با تندي و بي تفاوتي وحتي خشم و  بيل بيچاره و بي خبرازهمه چيز، با ليست سؤال        
 غضب علني آن خانم مواجه مي شودو حيرت و سردرگميش وقتي افزون مي گردد كه خانم بـه او مـي                    

   ". اگه آدمي به اين خوبي نبودي ، مصاحبه رولغو مي كردم"گويد 
هاي بيل را به كلي ناديـده مـي گيـردو بـه جـاي         به شروع مي شود، آن خانم ليست سؤل       ح     وقتي مصا 

هايي را مطرح مي كند كه براي دوركردن اوازموضوع درنظر گرفته شده بود و علنĤ به قـصد                    سؤال ،آن
  . اورا مضطرب و نگران كند و باعث شود احمق و نا توان جلوه نمايداين طرح مي شده كه 

به نظرهمـه   .  كساني ازما كه كاملآ بي خبر ازاوضاع، برنامه را تماشا كرديم، آ ن را موفق و مطبوع يافتيم                 
وقتي بعدآ حقيقت مسئله روشن شد، توانايي هاي بيل به عنوان يك مجري تمام              . ما، مصاحبه موفقي بود   

و يك فرد روشن انديش و يك بهـايي پذيرنـده كـه توانـسته بـود يـك رسـوايي بـالقوه درروابـط                         عيار  
اما اين موفقيت بيش ازاين     . عمومي خود را به يك موفقيت عمده تبديل كند، بيش ازپيش نمايان گشت            

  .  مورد استفاده قرارمي گرفت،هاي ازپيش تعيين شده پرسشآن جلوه مي كرد، اگر
او البتـه   . ، فعاليت هاي محبوب بيل بيشترامورورزشي بود، بخـصوص بـسكتبال و فوتبـال                  اما درنهايت 

من هرگزآن روزرا فرامـوش نمـي       . درهرزمان كه پيش مي آمد، درهررشته ورزشي ديگرنيزكارمي كرد        
. مـا را دركناررينـگ جـاي دادنـد        . كنم كه با او براي گزارش يك مسابقه كشتي آمريكايي رفتـه بـودم             

 پاند وزن ازرينگ پـرت شـد بيـرون و تقريبـĤ     300با بيش از ) Tiny Roebuck(ني روبوكناگهان تي
 اگه قراربا شه ازفاصله اي به اين نزديكي گزارش "بيل به مديرسالن گفت . روي دامن من به زمين خورد     

  بعـد ازآن، كـشتي گيرهـا بـازهم ازسـه طـرف               ".كنم ، در آينده ديگه گزارشـي در كـار نخواهـد بـود             
  . ختانه روي ما نيفتادندبنگ به بيرون پرتاب شدند، اما خوشيديگرر
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     آيا مسابقات ثابتي هم در كاربود؟ بله، وقتي كه بيل به عنوان گزارشگرثابت با دست انـدركاران تـيم            
در ايــن اوان بيــل اغلــب بــراي شــركت دربرنامــه . ازفيلادلفيــا، ســفرمي كــرد) Eagles(فوتبــال ايگلــز 

زش هفته، كه درآن كارشناسان برجسته ورزشي گـزينش مـي شـدند تـا بـازي هـاي                   تلويزيوني مرور ور  
تكرارمشاركت بيـل درايـن برنامـه بـيش از          . انجام گرفته درهرپايان هفته را بررسي كنند، دعوت مي شد         

  .ديگران بود
      اننيزدربسياري ازمسابقات تـيم ايگلـز، بـه عنـو    )  م-منظور پسرجناب ويليام سيرزاست(      بيل كوچك   

آن ها نه فقط به اين سبب كـه پـدر وپسرمـشهوري بودنـد،               . پيوست مي   ، به پدرش  " كمك گزارشگر  "
بلكه نيزبه اين لحاظ كه بيل مي دانست پسرش به كارگزارشـگري علاقـه منـد اسـت؛ بـه خـوبي بـا هـم                          

درش بر خلاف ديگركمك گزارشگرها، بيلي تيز هوش و دقيق بود؛ خصوصياتي كه ازپ             .كارمي كردند 
  .به ارث برده بود

د بود وفاي به قول نوعي      اومعتق.  سرقول و قراربودن، اهميت زيادي مي داد       اً     بيل به وقت شناسي، دقيق    
اين ها فقط اندكي ازآن اصول زنـدگي اسـت كـه            . است واوهمواره ديون خود را ادا مي كرد        اداي دين 

هارامراعـات   اندوبيل مـشتاقانه مـي كوشـيد آن       حضرت بهاءاالله پيروان خودرا ماموربه اجراي آن فرموده         
  .  كند

      بيل مطمئن بودكه اگرحياتش كاملا منطبق با تعاليم بهايي باشـد؛ درعـوض، ديگـران نيزبااومنـصفانه                 
در زمان مذاكره براي تجديد قراردادهاي      . اين اصل معمولآ درست ازآب درمي آمد      . رفتارخواهند كرد 

گزارشـگرش ، بـا توسـل بـه مانورهـاي هوشـيارانه، در صـدد افـزايش مبـالغ          ساليانه، بسياري ازهمكاران  
 من  ": فلسفه اواين بود  . او اصلا هيچوقت مذاكره نمي كرد     . قرارداد برمي آمدند؛ اما بيل چنين نمي كرد       

ي ندارم تقاضـاياگدايي    من نياز . مي كنم ومطمئنم اوناهم با من منصفانه رفتارخواهند كرد        رو سعي خودم 
امـا همكـارانش ايـن      . و درست مي گفت وهيچ وقت هم نبودكه حقوقش به موقـع اضـافه نـشود               ا" .كنم

  .     نمي كردند گونه  رفتار
تمام دوران اشتغالش، همچنين درخـدمات امـري وامورشخـصيش، همـواره از عزمـي راسـخ                       بيل در 

درهمـه وقـت   . ام داشتهيچ چيزنمي توانست مانع انجام دادن كاري شودكه دردست اقد   . برخوردار بود 
اوهمچنـين ازاصـل اولويـت هـا آگـاه بودوامـورش را             . آنقدراستقامت مي ورزيـدتا كاربـه پايـان برسـد         

برحسب درجه اهميت آن ها، مرتب مي كردوبدون ترديداين يكي ازعواملي بودكه اوهيچوقـت شـغلي                 
 كـار   - ميĤمـد  رپيش حتـي وقتـي امـورمهم تردرجـايي ديگ ـ         -را ازدست ندادوهميشه برايش مـشكل بـود       

  .جاريش رارهاسازد
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  فصل چهارم

  " به آفريقابرويد"
تـاريخي بـين   هاي كنفرانس سري  با فراخوان حضرت ولي امراالله، شوقي افندي، اولين        1953درسال       

  آن چهار كنفرانس كه به ترتيب دركامپالا پايتخت اوگانـدا، وشـيكاگو مركـز             . المللي بهايي تشكيل شد   
تكهلم پايتخت سـوئد، ودهلـي پايتخـت هندوسـتان تـشكيل شـد، زنـدگي بـسياري از                  ايالت ايلينوي،واس 

  .كرد ا كه درآن ها شركت كردند، دگرگونكساني ر
     مادرم مبلغي را به عنوان سود سهام ازشركتي كه متعلق به خودمان بود برايم فرستادو من هم تـصميم                   

  . رانس هندوستان برودبيل هم مايل بود به كنف. گرفتم با آن به آفريقا بروم
     وقتي من ازنا رضايتي حضرت ولي امراالله نسبت به اين كه فقط نه نفراحباي آمريكـايي دركنفـرانس                  

. آفريقاشركت كرده بودند، آگاه شدم؛ شادمانيم دو چندان گشت؛ چـون مـن يكـي از آن نـه نفـر بـودم                   
ادي امـراالله جنـاب ذكـراالله خـادم، دريـك           علاوه براين، دراين سفرتوانستم، بعد ازكنفرانس، به همراه اي        

  .سفرتبليغي دوهفته اي هم شركت كنم
، اولـين بهـائي سـياه پوسـت     )Bill Foster(     يك فرد ديگرازاين نه نفر، دوست عزيزمن، بيل فاسـتر 

بعد از كنفرانس به هردوي مـا، دريـك تـاريخ، اجـازه سـفربه      . آمريكايي بود كه به آفريقامهاجرت كرد     
در چندروز فرصت بعد ازكنفرنس، مـن در اوگانـدا مانـدم؛ امـا دوسـتم بـه يـك                    . داده شد ارض اقدس   

بعد ازدوهفته ما درنايروبي پايتخت كنيا همديگررا ملاقات كرديم وبـاهم بـراي             . سفرتبليغي دركنيا رفت  
  .زيارت به سوي ارض اقدس حركت نموديم
لبها روحيـه خـانم ، بـه عنـوان          اةاالله ، ام ـ  ه حـضورايادي امـر         دومين كنفرانس درشيكاگو برگزارشـدوب    

دراين زمان كه رشد نظم اداري امـرالله شـاهد تـشكيل       . نماينده حضرت ولي محبوب امراالله، مزين گشت      
دوازده محفل روحاني ملي درسـطح جهـان بـود؛ ايـشان جزئيـات جهـاد ده سـاله حـضرت ولـي امـراالله                         

ط دو،سه، پنج وهفت سال امتـداد داشـتندو محـدود       نقشه هاي تبليغي قبلي به ترتيب، فق      . رامعرفي كردند 
اين اولين نقـشه جهـاني بـود كـه ارائـه مـي گـشت و درآن، بـراي         . به يك يا دو ناحيه ازجهان مي شدند  

اجراي نقشه ووصول به اهداف آن درنقاط مختلف جهان، به هرمحفل روحاني ملي، خـارج از محـدوده       
سـال  52قتي انسان درنظرمي گيرد كه امـروز، يعنـي          و. اختصاصي آن،مسئوليتي مشخص محول شده بود     

 محفل ملي وجود دارد؛ در مي يابدكه تحرك فزاينده، در نتيجه همان جهـادده سـاله                 182بعدازآن ايام،   
  .رافتاده عالم فراخواند؛ آغاز شدكه نفوس مخلصه رابه مهاجرت به نقاط دو

 وقتـي درارض اقـدس بـودم، حـضرت ولـي           .     مدتي بودكه عشق به مهاجرت دردل هاي ما افناده بـود          
بنا براين وقتـي درآنجـا ،       . امراالله اشاره فرمودندكه نقشه ده ساله، در كنفرانس شيكاگو، مطرح خوهدشد          
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، انگاركه ايشان مستقيمĤ مارامخاطب     " به آفريقا برويد   "من وبيل هردو، شنيديم كه روحيه خانم فرمودند       
، اما همه آن ها مهاجرت داخله و در خودايـالات متحـده بـود؛               ما قبلا مهاجرت كرده بوديم    . مي ساختند 

اكنـون او دراوج موفقيـت   . جايي كه بيل مي توانست به راحتي درزمينه تخصصي خودش كـار پيداكنـد      
شغليش قرارداشت وبه عنوان گزارشگرثابت براي تـيم فيلادلفيـا ايگلـز، كـارمي كردوهمـراه تـيم بـراي                    

،كه ازتلويزيون ملي پخش مـي      درپاركشهرت شوي او، به نام      . كردگزارش تمام مسابقاتشان سفرمي     
اوهمچنين، علاوه برمشاركت درچندين پروژه رسانه اي ديگر،يك شوي ورزشـي           . شد، روبه فزوني بود   

اما هيچيك از اين ها اهميتي      . روزانه راهم اجرا مي كردكه داشت به بالا ترين مراحل موفقيت مي رسيد            
  .نداشت

  نزديـك شـدودرباره تـصميم خودونيزعلـت اتخـاذ آن        WCAUان روزها بيـل بـه مـدير            يكي ازهم 
پركـردن جـايش بسيارمـشكل       گراوبـرود ايچاره سخت عـصباني شـدوبه بيـل گفـت           مرد ب . صحبت كرد 

او همچنين متذكرشد كه شوي درپارك مختص بيل است ونيززندگي پنجاه وشـش نفركـه               . خواهد بود 
علاوه براين ها، ايـستگاه تلويزيـون بـا         . مي ديد رفتن اوبه سختي آسيب     كردند، با مي   درشوهاي بيل كار  

  .مي بايست محترم شمرده مي شد سرشوي بيل قراردادي داشت كهاسپان
قلب هاي ما، هم اكنون درآفريقا بود؛ اما احـساس كـرديم خـلاف اصـول                .      مادچارسردرگمي بوديم 

بنا براين مشورت كرديم و تصميم      . را ترك كنيم    عدل وانصاف بهايي است كه بي خبربلند شويم وآنجا        
دت، هرچـه   روزلوح احمد وساير ادعيه مباركه را زيارت كنـيم ودرپايـان ايـن م ـ              گرفتيم به مدت نوزده   

ن مدت اتفاقي نمي افتاد كه موقعيت مـارا تغييردهـد، متوجـه مـي شـديم كـه                   آاگردر. پيش آيد بپذيريم  
  . تقصدمان واقعĤ رفتن به آفريقا نبوده اس

     قبل ازاتمام نوزده روز، بيل به دفتر مديراستوديو تلويزيون احـضارشدو بـه اوگفتـه شـد كـه ازدسـت                     
. دادنش فاجعه بزرگي براي تلويزيون است؛ بـاوجود ايـن اگرخواسـته او چنـين اسـت، مـي توانـد بـرود                      

ش را بابرنامـه    كاركنان شركت اسپانسربرنامه، دست به يك  اعتصاب كامل زدند واومجبورشـد قـرارداد             
ــارك ــد درپ ــسخ نماي ــه     .  ف ــتفاده كندك ــسرهاي ديگرشوهااس ــست ازاسپان ــي توان ــه م ــن برنام ــه اي البت

مـا سـريعابه حـضرت ولـي امـراالله تلگـراف زديـم وآمـادگي                . مي بستند  معمولاقراردادهاي كوتاه مدت  
. ي ديگراعزام كنند   ايشان بخواهند مارا به جاي      البته خودرا براي خدمت درآفريقا اعلام كرديم؛ مگرآنكه      

  .")Johannesburg(ژوهانس بورگ"پاسخ تلگرافي فقط حاوي اين كلمه بود،
جا بـه مـدت دو سـال تكـافوي زنـدگيمان را بنمايـد؛ بنـا                 آنندازماآنقدربودكه پس ازاسـتقراردر        پس ا 

 حالا ديگر به    اما لازم بودفكري به حال پسرها، بيلي وميشل بكنيم كه         . براين، ازاين بابت نگراني نداشتيم    
با آنهادرباره اين اقدام بزرگ مـشورت كـرديم وگفتـيم از            . ترتيب هجده ساله و شانزده ساله شده بودند       
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. پيوستنشان به خود استقبال مي كنيم؛ اما آن ها مجبورنبودندبه صرف اين كه با ما باشـند، همـراه مابيانـد                    
ل به ايـن مـسئله باشـدكه ايـن كاررابـه عنـوان              اگر همراهي با مارا انتخاب مي كردند،لازم بودبا علم كام         

ميشل قـضيه را بـه فوريـت پـذيرفت؛ امـابيلي نيازداشـت كـه در بـاره آن                    . يك مهاجرمتعهد انجام بدهند   
اودلش پيش دخترجواني بودكه مايل به ترك اونبودوبالاخره تصميم گرفت درايالات متحـده             . فكركند
مينش خـواهيم كـرد ودلمـان واقعـĤ بـراي او تنـگ       أت ت ـ بيلـي اطمينـان داديـم كـه ازهرجه ـ        ما بـه    . بماند

  .خواهدشد
        وقتـي او مبتلابـه منـانژيتي خفيـف         .      ما بعدها متوجه شديم كه مراقبت ازبيلي واقعĤچگونه بـوده اسـت           

، كه با او درباره رفتن خـود ومانـدن بيلـي صـحبت      )Ray Seidel(مي شود، دوستمان دكترري سيدل
. نواده ازاومراقبت مي كنندتا كاملابهبودي مـي يابـد  ابه منزل خود مي بردوبه كمك خرا  كرده بوديم؛ او  

قصدفداكارانه اوايـن بـوده كـه مـارا         .فقط در اين موقع بود كه دكترسيدل مارا از بيماري بيلي مطلع كرد            
اخت كـه   اومـارامطمئن س ـ  . دچار پريشاني نسازد؛ تابتوانيم فكرخودرا بركار تبليغ درآفريقا متمركزنماييم        

اگرحــال بيلــي بدترشــود فــورآ ماراباخبرنمايــد؛ اماعميقــا مطمــئن بــود كــه بيمــاري بيلــي خفيــف اســت 
من وبيل ازتوجه ومحبت ومهارت اسـتادانه اوبـه عنـوان           . واومسئوليت محافظت ازاورا به عهده مي گيرد      

  .يك پزشك، ازصميم قلب تشكركرديم
وبـا  )Farrel(مـه ريـزي كـرديم، ازخطـوط هـوايي فـارل                  وقتي براي رفتن به آفريقـا شـروع بـه برنا          

بعـد متوجـه شـديم كـه كـشورآفريقاي      . ، بلـيط رزرو كـرديم  )African Sun(هواپيماي آفريكن سان
جنوبي فقط با ويزاي توريستي به مااجازه ورود مي دهدو تا وقتي كه درآمريكا هستيم نمي توانيم اجازه                  

مقرركرده بـود كـه چنـين درخواسـت هـايي بايـد       يقاي جنوبي آفردولت . اقامت دائم براي آنجا بگيريم 
ما مجددآتلگرافي با حضرت ولـي امـراالله تمـاس گـرفتيم ووضـعيت را               .  كشورارائه گردد  آنازخارج از 

ــادكرديم    ــيش نه ــه را پ ــائلمان     : توضــيح داده، دوگزين ــباب ووس ــرويم واس ــوبي ب ــاي جن ــه آفريق ــا ب ي
ديدار با جمعيت ها ومحافل روحاني تـازه تـشكيل شـده            رادرآنجابگذاريم و براي مدت كوتاهي جهت       

درآفريقاي شرقي، به آنجابرويم واز همانجاتقاضاي اقامت دائم كنيم؛ ويادرايالات متحـده بمـانيم تـا بـا                  
آن حضرت درجـواب    . اقامت دائممان موافقت شود كه آنطوركه مي گفتند، چندين ماه طول مي كشيد            

 ماهم فورا حركت كرديم ومن هداياتي رانيز كه هيكـل           ".م شويد  دراولين فرصت ممكن عاز    ":فرمودند
  : مبارك هنگام زيارت عنايت فرموده بودند، باخود برداشتم

ها اسـت     امتحان موفقيت فعاليت هاي تبليغي ما،  عكس العمل آفريقائي          -1     
اگراين بازتاب خوب باشد، روش ما خوب بوده است واگـرآن هـا    . در برابرآن 

مـسئوليت  . ند، روش ما غلط بوده اسـت وبايـد آن را تغييـر دهـيم              پاسخي نده 
آن ها كساني هستند كـه سـرانجام محافـل          . خطيرما تماس با مردم آفريقا است     
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روحانيــه را درآن ســرزمين برپاخواهنــد كــردواداره امــورامراالله را دردســت 
  . خواهند گرفت

 محبـة االله  بوداگر ما بايد حقيقتĤ عاشـق امـراالله باشـيم وچنـين خـوهيم               -2     
 مـشتعل بـه   "حضرت عبدالبها اغلب مي فرمودنداحبا بايـد . راستين داشته باشيم  

اگربه راستي چنين باشيم، فرزنـدانش را دوسـت خـواهيم           ".نار محبةاالله باشند  
ضروري تـرين چيـزاين اسـت       . داشت، بخصوص فرزندان مظلوم ومقهورش را     

  .كه محبت الهي در قلبمان موج زند
مـا  .  كامل تعصبات ازقلب وروح، آفريقائي هاراجذب خواهد كـرد          خلع -3     

درهرزمان ممكن بايدباآن ها، نه دركوچـه و        . بايد آن هارا برخودترجيح دهيم    
خيابان يادرامكنه عمـومي، بلكـه مبتنـي بـرآداب اجتمـاعي وصـرف تـساوي و                 

به دو دليـل بايـدبراي آن هـا ارجحيـت           . برابري، درخانه خود، معاشرت كنيم    
البته در ايالات متحده ونـه در       ( ت هستند ياول اين كه آن ها دراقل     . ئل شويم قا

وامرالهي مي خواهد اقليت هارا تقدم بخشدومورد حمايت قراردهد؛       )م-آفريقا
ودوم اين كه ،اكنون بايد در نگرشي كه عـالم در گذشـته نـسبت بـه سـياهان                   

 راه بـراي تبليـغ      بطورخلاصه ،اين است مؤثرترين   . داشته، اعتدال برقرارگردد  
فقدان كامل تعصب رادرعمل نشان دهيدوبياموزيدكه اين كاررابدون        : امراالله  

  .وقوف از انجام دادن آن، انجام دهيد
 سواربرهواپيماي آفريكن سان، به سوي 1953 جون24     با اين انديشه هادرذهنمان، بيل، ميشل ومن، در    

 Cape(رسـت درزمـاني كـه اهـالي كيـپ تـاون      پـس ازيـك سفرسـيزده روزه، د   . آفريقا پروازكـرديم 

Town(            سرگرم برگزاري جشن تولدملكه اليزابت بودندودرحالي كـه فقـط ويـزاي توريـستي دردسـت
قصد ما اين بودكه همانگونه كه در تلگرافمان به حـضرت شـوقي افنـدي گفتـه                 . داشتيم، واردآنجاشديم 

امـا  . اضاي اقامت دائم خودرامطرح نمـائيم     بوديم؛ هرچه سريعتربه آفريقاي شرقي برويم وازكشوركنياتق      
  ". انسان يك چيزمي خواهدوخداچيزي ديگر"مي شود،همان طوركه اغلب گفته 

. چندروزبعــدازورودمان، بيــل دچارحملــه قلبــي شــد    .      روزبعــدباقطارعازم ژوهانــسبورگ شــديم  
بـا گرمـاي كـافي،      زمـستان بودوتنهاجـاي     .  درجائي گرم وآرام راداد    احت كامل دكتردستورده روزاستر 
ميشل دريك اطـاق كوچـك ماندومابـه يـك سـويت رفتـيم كـه گرچـه خيلـي                    . گرانترين هتل شهر بود   

 ولي به سرعت مقداري ازپـس انـدازمان راكـه فكرمـي كـرديم يكـي دوسـال بـاقي                 دوست داشتني بود؛  
  . خواهدماند، بلعيد
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.  جنوبي ومنزل جديدمان فكـركنيم          اين استراحت اجباري فرصت كافي  فراهم كردتادرباره آفريقاي        
ماازشدت استيلاي سيستم تبعيض نژادي وحشت زده شديم كه درتحليـل نهـايي بـه معنـي جـدايي سـياه                  

محدوديت هاچنان سخت وبازدارنده بودكـه      .  ارباب ونوكري  مناسباتيد ازيكديگربود، مگرالبته در   وسف
ماچگونـه مـي    . ردوكمـي ترقـي كنـد     يادبدهد، مباداايـده بگي   نمي توانـست بـه آشـپزخودچيز      حتي كسي   

توانستيم تحت شرايطي چنين دشوار، مطابق اصل بهايي وحـدت عـالم انـساني زنـدگي كنـيم وآن رابـه                     
مردم زيباي آفريقاي جنوبي تعليم دهيم؟ تحقيقـات دقيقمـان گريزگـاه قـانوني موردنيازمـان رامـشخص             

درمزرعه، فقط مربوط به اين مي شد كـه          درزمينه كار   ها  مربوط به آفريقايي هاوسفيدپوست    قانون:  كرد
).  م -يعني درسـطح مزرعـه مـي تواننـدباهم باشـند          (آن ها نمي توانندباهم دريك ساختمان زندگي كنند       

  . بنابراين متوجه شديم كه بعدازپذيرفته شدن به عنوان يك شهروند، بايديك مزرعه بخريم
مناســب تــشخيص داد، مابــه ســوي كنيــا      وقتـي دوره نقاهــت بيــل تمــام شــدودكترحال اورابـراي سفر  

ايادي امراالله جناب موسي بناني وهمسرعزيزشان، چـون عـازم          . پروازكرديم تادرآنجا تقاضاي ويزابدهيم   
من ازاين كـه دركامپـالابودم ازخوشـحالي        . ارض اقدس بودند؛ منزلشان را دركامپالادراختيارماگذاشتند     

ي شـركت دركنفـرانس بـين المللـي درآنجـا بـودم             فقط چندماه پيش بودكه برا    . نمي گنجيدم  درپوست
  .واصلآفكرش راهم نمي كردم كه به اين زودي، اين باربه عنوان يك مهاجر، دوباره به آنجابازگردم

ترتيبي دادكه بيل وميشل ومن، براي اداره اموراولين مدرسه بهايي كه درناحيه                  لجنه مهاجرت اوگاندا  
، )Tilling(اين مدرسه درروستائي به نـام تيلينـگ       . به آنجابرويم جنوب صحراي آفريقاتشكيل مي شد،      

. باشد، قرارداشت)Enoch Olinga(جايي كه مقرربودمنزل ايادي آينده امراالله، جناب اينوك اولينگا 
متاسفانه، اينوك نتوانست به آنجابيايـد، چـون بـراي مهـاجرت بـه              . كارتبليغ دراين منطقه بسيارموفق بود    

 كرده بود؛ جايي كه مهاجرين پيشين، علـي وويولـت نخجـواني ازاواسـتقبال مـي      سمت كامرون حركت 
  .كردند

     يكـــي ازخـــانواده هـــاي محلـــي تيلينـــگ، بـــه همـــراه يكـــي ديگرازهمـــسايه هـــا، بـــه ديـــدن مـــا 
ايـن  . آمدندوپيشنهاددادنددرمدت سه هفته اي كه ازكارمدرسه باقي بـود، ازخانـه آن هـا اسـتفاده كنـيم                 

يك ظرف بزرگ گلي، تنها مخـزن آب  .  دوربودبامقداري ني وپوشال روي سقف آن    منزل يك كلبه م   
تنهـا وسـيله    . موجود بود براي رفع همه حوائج ما؛ ازجمله غذاپختن، نوشيدن، حمام كردن ولباس شستن             

يـك چيـزمهم واساسـي كـه فقـدانش درهمـان لحظـه              . ديگرموجوددرآنجا، يك تـشت لباسـشويي بـود       
امابعدازچندلحظه، انگاركه خلق الساعه باشد؛ سه مرد، هركدام بايـك     .  بود وروداحساس شد، تختخواب  

هـا بودنـد، رختخـواب هاوديگراسـباب لازم          تختخواب برروي سر، ظاهرشدندوزناني هم كه همـراه آن        
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به هرترتيب، اين دوستان عزيز، وسـائل خـواب رابـه نحومرتـب، بـه               . مي كردند  راروي سرهايشان حمل  
  .    امل، درآن كلبه محقرجاي دادندهمراه پشه بندهاي ك

لجنـه مهـاجرت ازپـيش بـه دوسـتان          .      دستشويي وتوالت مناسب قبل ازورود، براي ما آماده شده بـود          
       درتيلينگ گفته بودكه اگرچه چاله اي كه خانواده قبلا ازآن استفاده مي كـرده، راحـت بوده؛امـا آن هـا                    

 آخر، اين خانواده هاي آمريكـايي       -جديد آماده مي ساخته اند    مي بايست آن را پرمي كرده ويك چاله         
عاقبــت آن دوســتان صــميمي همگــي ازكلبــه خــارج  . هميــشه بــه بهتــرين امكانــات عــادت داشــته انــد 

 بـراي هريـك     -شدندوازآنجا كه ما، به قول آن ها، به اين ظرافت ها عادت داشتيم؛ ازقبل سه چاله مجزا                
اي بلند وخشكيده ذرت، سـه طـرف آن راپوشـانده بودنـدتا كـاملا                حفركرده وازساقه ه   -ازما يك عدد  

  .استتارشود
     اعضاي لجنه كه قبل ازمابه آنجا آمده بودند، امكانات جديـدراموردارزيابي  قـرارداده، ازسـازندگان                

بعدخاطرنشان نموده بودند كه قـسمت بازتوالـت هابـه       . آن، به خاطردرايت ومحبتشان، تشكركرده بودند     
آن دوستان محلي هم    . يي است كه قراراست كلاس هادرآنجا برگزارگرددو بايدپوشيده شوند        طرف جا 

خلاصـه  . به سرعت مقداري ديگرازساقه هاي ذرت جمع آوري كرده واين مسئله راهم حل نموده بودند      
ي آن كه قبل ازرسيدن ما به آنجا همه چيزآماده شده بودوما ازاينكه قضايابا جزئيات برايمـان تعريـف م ـ                  

درمجموع براي ما بـسيارهيجان انگيزبودكـه فرصـت يافتـه بـوديم چنـين خانـه اي               . مي برديم  شد، لذت   
  .ابتدائي، ساده ودست اول ودرعين حال حاوي امكانات كافي براي زندگي را،  تجربه نمائيم 

ه اي       درهرزمان لازم ،مخزن آب ما، توسط خانم هايي كـه آب تـازه رابـا بوكـه هـاي تميزازرودخان ـ                   
يكبارميشل گفت كه اگر   آن ها مي توانند اين كارراانجام            . درفاصله يك مايلي، مي آوردند؛ پرمي شد      

امـا  . بدهند اوهم مي تواندوبنابراين تصميم گرفت با آن ها برود، كـه خيلـي سـبب سرورخاطرشـان شـد                   
.  ريختـه بـود    وقتي بازگشت سرتا پايش خيس شده  بود؛ چون ظرف تكان خورده وبيشترآب هـا بيـرون                
  .اين وضعيت باعث خنده وخوشحالي خانم ها شدكه البته خودشان كاملا خشك وتميزبودند

يـك روزمتوجـه شـديم كـه يكـي ازمتـرجمين، آقـاي              .      سه نفربه نوبت براي مـا ترجمـه مـي كردنـد           
چـون كـلاس هـا درصـبح هـا      . هرروزعصرآنجارا ترك مي كند) Kolonario Oule(كولوناريو اوله

ازروي . زظهرها تشكيل مي شد، دليلي نداشت كه اوبماند؛ اما برايش راحـت تربودكـه چنـين كنـد       وبعدا
يكـي ازآن هـا گفـت اوبـه بيمارسـتان مـي رودتـا               . كنجكاوي ازدوستان پرسيديم او هرروزكجامي رود     

  .ازهمسربيمارش عيادت كندوبه كارهايش رسيدگي نمايد
ه دندكه آقاي اوله وخانواده اش وقتي ديانت بهايي راپذيرفت             روزبعد بعضي ازدوستان ديگربه ما خبردا     

همـسايه هـا ازاينكـه آن هـا ديـن جديـدي انتخـاب كـرده                 . شـدند مـي   ند، بامشكلاتي جدي مواجـه      بود



 ٢٩

يكباركه آن ها به يك سفرتبليغي رفتـه بودنـد، فـردي بـه              . هارا اذيت مي كردند    آن شده،   بودندناراحت
درخـلال يـك    . قريبĤچيزي براي فصل زمستانـشان بـاقي نگذاشـته بـود          انبارغله كوچكشان دستبردزده، ت   

 داشـتند، ازبـين     تنايشان را، بجزآن هايي كه به       سفرديگر، ديوارخانه آن هاراخراب كرده وتمام لباس ه       
  .برده بودند

وقتـي آن روز آقـاي اولـه        . براي مومنين جديد اين ها امتحانـات شـديدي بـود          .      ماخيلي نگران شديم  
قات همسرش بازگـشت، بيـل بااوهمـدردي كردوپرسـيدبراي كمـك بـه آن هـا ماچـه كـاري مـي              ازملا

اودرپاسخ فقط گفت وضعشان خوب اسـت وهمـسرش هـم چندروزديگربـه خانـه               . توانستيم انجام دهيم  
 ايـن راهيـه كـه خـداازطريق اون          ": اوتاكيدكردكه اين امتحانات خيلي مهم هـستندوافزود      . بازمي گردد 

  ". يه ميكنهدرون ما روتصف
        يـك روزكـه اتوبـوس خـراب        .      بعدها ماداستان ديگري راجع به فداكاري هاي ايـن مردعزيزشـنيديم          

    مي گيردوچندين مايل رابا آن پـا       جلسه لجنه تبليغ، دوچرخه اي قرض       مي شود، اوبراي زودتررسيدن به      
 به جاي اين همـه دوچرخـه سـواري،          همي توانست رهمكاران مهاجرش به او مي گويند       وقتي ديگ . مي زند 

        ميتونستم توخونه بمونم وحضرت بهااالله رودوست بدارم، ولـي    ":آن جلسه راغيبت كند؛ جواب مي دهد      
 اين نفس منقطـع ومنجـذب بعـدها بـه عـضويت           ".نجا بمونم وبه آن حضرت خدمت كنم      نمي تونستم او  

اديـان امـراالله جهـت صـيانت وتـرويج امرالهـي            ه اي ب قاره اي، موسسه اي كه براي كمك         هيئت مشاورين 
  .ايجاد شده بود، انتخاب شد

) Oloro Epyeru(جناب كولوناريواولـه، آقـاي اولـورو اپيـرو    )  م-يا پسرخاله يا پسرعمه(     پسردايي
اوقبـل  . هاي برنامه ريـزي شـده بـراي سـه هفتـه، شـركت كـرد                كه هنوزبهايي نشده بود، درتمام كلاس     

ا ترك كنيم اظهارايمان نمود ومثل جناب اوله، درسـال هـاي بعـد، بـه عـضويت هيئـت                    ازاينكه ما آنجار  
بيل ومن ازاين افتخاربرخورداربوديم كه ازآغازبااين مردان شـريف آشـنا           . مشاورين قاره اي انتخاب شد    

  . باشيم
. رده بـوديم      ما درنايروبي، پايتخت كنيا، تقاضاي خودرا براي اقامت دائم درآفريقاي جنوبي تسليم ك ـ          

. موقع دريافت آن ها به ما گفته شد كه تاكنون براي هيچكس به اين سرعت برگه اقامت صادرنشده بود                  
  . ما فقط نوزده روزمعطل شديم، كه فكركرديم بايدنشانه مهمي باشد

كـه اكنـون    (     تصميم گرفتيم درراه بازگشتمان به آفريقاي جنوبي، بايك كشتي عازم رودزياي جنوبي           
شــــــــويم وبــــــــا دوســــــــتان نزديكمــــــــان     ) يمبــــــــاوه معــــــــروف اســــــــت  بــــــــه ز

، كـه آن هارااززمـان رفـتن بـه رودزيـا            )Christian(كريسـشن )Roberta(وروبرتا)Kenneth(كنت
نديده يوديم؛ ونيزليال والنورهادن، كه توجه مارا به آفريقا جلب كردندوخودشـان نيزبـه دستورحـضرت                
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هادن ها گفتندكـه    . دند، ديداركنيم   نموده بو   نوبي مهاجرت اوبعد به آفريقاي ج   ولي امراالله، اول به رودزي    
اوخيلـي  . وعزيزيـزدي مانـد   )Sue(ميشل درنايروبي پيش سـو    . با ماشين مارا به ژوهانسبورگ مي رسانند      

موردتوجه آن ها قرارگرفته بودومايـل بودنـد پيشـشان بمانـدواين وضـعيت تـا زمـاني كـه مادرآفريقـاي              
اطلاعات بيشتررا درباره زمان اقامت ما درآفريقاي شرقي، مي توانيـد            (.جنوبي مستقرشديم، ادامه داشت   

 ، ملاحظـه    925، مندرج دركتـاب عـالم بهـايي جلـددوازدهم، صـفحه             "سياه پرتوهاي خورشيد  "درمقاله
   ".بفرمائيد

ازاينكـه سـفرمان كوتـاه      .      تنها كشتي قابل دست رس براي رودزياي جنوبي، يك كشتي جنگـي بـود             
گرچه رقصيدن جزء امورمهمه بيل محـسوب       . هزينه آن مختصرمي شد، خيلي خوشحال بوديم      ودرنتيجه  

بعد ها، وقتي اوصحبت مرا با يكي ازدوستان درباره         . نمي شد؛ اما يكباربراي اين كاربه روي عرشه رفتيم        
اون روزبـــه نظـــرم رســـيدكه تمـــوم راه رو،    "ايـــن قـــضيه مـــي شـــنيد، بـــا صـــداي بلنـــدگفت      

  ".تا رودزياي جنوبي، داشتيم مي رقصيديم)Mombassa(ازمومباسا
     واكنون، درحاليكه اجازه نامه هاي خودرا دردست داشـتيم، بـه آفريقـاي جنـوبي بازگـشتيم تـا خانـه               

  .جديد خودرابنا نهيم
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  فصل پنجم
  ورود به آفريقاي جنوبي

 Reginald( وارد ژوهانـسبورگ شـديم، هنرمنـدبهائي، رجينالـد تـروي     وقتـي مـا، سـه هفتـه بعـد،          

Turvey(       درواقـع اويكـي ازدونفربهائيـاني بـود كـه درتمـام مملكـت              . ، تنهامؤمن سـاكن درآنجـا بـود
. زندگي مي كرد) Durban(بودكه دردوربان) Agnes Carey(نفرديگرآگنس كاري. وجودداشتند

بيـل، ميـشل    . ا قبل ازاينكه ما به آنجا برويم بهايي شـده بودنـد           آن ها اهل آفريقاي جنوبي بودندومدت ه      
ومن، نخستين مهاجريني بـوديم كـه درجهـاد كبيراكبرواردآفريقـاي جنـوبي شـديم؛ گرچـه زمـاني كـه                    

آنجـا  ازاحباي آمريكـايي هـم بـه        درآفريقاي شرقي منتظرصدورويزاي اقامت خود بوديم، تعدادي ديگر       
ميلربابچـه هايـشان،    )Bob(وبـوب )Chum(فـورد، چـوم   )Harry(ي؛ ازجمله بهيه وهر   مهاجرت كردند 

هـم وارد  )Maude Reimholz(ومـوده ريمهـولز  )Al(الاً بعـد ). Doris Balard(ودوريـس بـالارد  
  .شدند

                دليل اينكه اين همه آمريكايي واردآفريقاي جنوبي مي شد بـه حكمـت حـضرت شـوقي افنـدي بـاز                    
درطراحي نقشه دهـساله واختـصاص هرمنطقـه اي ازجهـان يـه يكـي               به فرموده آن حضرت،     . مي گشت 

ازمحافل مليه موجود، آفريقاي جنوبي به ايـالات متحـده محـول شـده بـود؛ زيـرا ايـن دوكـشورازلحاظ                      
ايشان مايل بودندبهائيان آمريكائي با نمونه عملي نشان دهند كـه           . تبعيض نژادي شرايطي شبيه هم داشتند     

آن حضرت همچنين آفريقاي شرقي را . شان هم اين است كه بهايي مي باشند     متفاوت هستندوعلت تفاوت  
  .    به محفل روحاني ملي انگلستان سپردند تا آن ها نيزثابت كنند كه با استعمارگران فرق دارند

نمـائيم وتـا آن حـدخوش              ما مشتاق بوديم كه سهم خودرا در تحقـق نيـت حـضرت ولـي امـراالله ادا                 
رجينالـد تـروي درخانـه اي متعلـق بـه خـودش، درخيابـان               . سـريع خانـه اي پيـداكنيم      شانس بـوديم كـه      

ازآنجا كـه خانـه     . اوبه ما پيشنهادداد بخشي ازآن منزل رااجاره كنيم       . زندگي مي كرد  )Dunbar(دونبار
هـم آدم بـا صـفايي بـود؛ ايـن، پيـشنهاد مطلـوبي بـه         )  م-مخفف رجينالد( اطاق هاي زيادي داشت ورج  

ــيد ــي رســيد   . نظررس ــه نظرم ــادو ســرحال ب ــشه ش ــĤ باشخــصيت بودوهمي ــه  . رج واقع فكرنمــي كــنم ك
وقتي كارهـايي پـيش مـي آمـد كـه درحـد تـوان اوبـود،           . هرگزازاوحتي يك كلمه شكايت شنيده باشم     

دارد ) Lowell Johnson(دوســت مــشترك مــا، لــوول جانــسون. بلافاصــله آمــاده كمــك مــي شــد
ه هيچوقت شانس ملاقات اورانداشته اند، با خصوصياتش آشنا         سرگذشت رج رامي نويسد تا دوستاني ك      

  .شوند
ــراي بهبــودي بيــل ازحملــه قلبــيش متحمــل شــديم، مقــدارزيادي     ــه دليــل مخــارج ســنگيني كــه ب      ب

رابخـريم، امـاتوانش را      مزرعـه اي درحومـه شـهرپيداكرديم وخواسـتيم آن         . ازموجوديمان به بـاد رفـت     
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 پس انداز كرده بود كه مي توانست با آن          $2500، ازهاوايي )Smits(تزدرهمين موقع بيل اسمي   . نداشتيم
اما قبل ازاينكه رؤيايش تحقق يابد به خدمت سربازي احضارشدوتصميم گرفـت گرچـه              . به آفريقا بيايد  

، درهمان وقت، )Larry Hautz(دوست او، لري هاتز. خودش نمي تواند، اما پولش بايدبه آفريقا برود
قدس بود؛ بنا براين، بيل اسميتز براي كمك به لري متوسل شدكه اين پـيش نهـادش               عازم زيارت ارض ا   

 مـا ازآن    ". آن را به بيـل سـيرزبدهيد       "را به حضورحضرت ولي امراالله ببردكه ايشان هم هدايت فرمودند         
  .قرض الحسنه براي خريدمزرعه استفاده كرديم

وان قــرض الحــسنه، بــراي تــامين هزينــه هــاي      وقتــي توانــستيم ايــن مبلــغ رامهيــا ســازيم، ازآن بــه عنــ
، درژوهانـسبورگ،   )Rustenburg(حظيرةاقدس ملـي آفريقـاي جنـوبي، واقـع درخيابـان روسـتنبرگ            

سـپس محفـل روحـاني ملـي ايـالات متحـده، بـه عنـوان هيئـت سرپرسـت، آنـرا جـايگزين                        . استفاده شد 
سرانجام، وقتي بيـل    . ده، برداشت شود  نمودواجازه داد كه ازآن، اينباربراي خريدزمين مشرق الاذكارآين       

  . اسميتزازخدمت درجنگ كره بازگشت، اين پول به اوبازگردانده شد
     هنگامي كه ما به مزرعه نقل مكان كرديم، رج هـم منـزل خودرابـه كـسي ديگراجـاره دادوبـه كلبـه                       

ــد    ــت، آم ــا قرارداش ــك م ــه درمل ــافه اي ك ــن . اض ــان آل ــه   )John Allen(ج ــتان ك ــي ازدوس ، يك
ومهمان ما بود، يكي ازاطاق هاراگـسترش دادوآن رابـه فـضايي روشـن              ) Swaziland(هاجرسوازيلندم

ما بطورجداگانه زندگي مي كرديم؛ خودمان درمنزل      . وباز، به عنوان يك استوديو براي رج، تبديل كرد        
ني بدل  بعدها همين استوديوي رج به سال     . اصلي ورج هم دركلبه، ولي براي صرف غذا به ما مي پيوست           

  .گشت كه اولين كانونشن ملي آفريقاي جنوب غربي درآن تشكيل شد
گذاشتيم؛ اما خودمان وسايراحبا، سـاده وعاشـقانه، بـه آن    )West Wind(     اسم مزرعه را وست ويند

  .  داشتيهرچيزي مربوط به اين مزرعه، يك درخشش جادويي خاص.  مي گفتيم"مزرعه"فقط 
هانسبورگ، با حـضوررج وشـش نفرمهـاجر، بـه اضـافه دونفرسـفيد پوسـت                     اولين محفل روحاني ژو   

ايـن زوج سـفيد   . ، تـشكيل شـد  1954يهودي تبارازآفريقاي جنوبي كه اخيرا بهايي شـده بودنـد؛ درسـال        
جنـاب  . پوست، به مناسبت ايمانشان به امرالهي، احبارا به يك جشن ومهمـاني كوچـك دعـوت كردنـد                 

هـــم )Audrey(ادي آتـــي امـــراالله وهمـــسرشان اودري  ايـــ) John Robarts(جـــان روبـــارتز 
واردشدند وپيش نهاددادند هزينه پذيرايي اين جشن را به عهده بگيرنـد؛             )Mafeking(ازشهرمافكينگ

ــد،    ــواب گفتنـ ــد درجـ ــومن جديـ ــا آن دومـ ــذامون     "امـ ــيد غـ ــئن باشـ ــي مطمـ ــون ولـ ــي ممنـ  خيلـ
 امراالله رسـيده بـود، خوانـده     درخلال مهماني نامه اي كه اخيرا ازحضرت ولي       ".نيست)Kosher(كوشر

 بـومي  شد كه درآن تصريح شده بود ما         نمي باست سفيدپوست ها، دورگه هاوهندي ها، بلكه فقط                      
مي كرديم؛ زيراآن سرزمين متعلق بـه آن هااسـت ولهـذا همـان هـا شايـستگي آن                   هاي آفريقايي راتبليغ    
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عـدم  . ن مهماني، مهمانداران خودرا ديگرنديـديم     ايازبعد. رادارند كه نخستين گيرندگان پيام الهي باشند      
فرصت كـافي بـراي كمـك بـه آن هـا تـا درك عميـق تـري ازامرالهـي بـه دسـت آورنـد؛ ممـزوج بـه                               
دستورالعمل هاي حضرت ولي امراالله، مي بايست اين افرادراكه تحـت قـوانين سـخت آپارتايـد بـزرگ                   

  .شده بودند، مغلوب ومخمودكرده باشد
االله هم چنين امرفرموده بوند كه ما بايد قبل ازتبليغ آفريقائي ها درباره آن ها تحقيـق                      حضرت ولي امر  

اگرآن ها بيش ازحددرگيرمسائل كليسائي يا امورسياسي بودنـد، ممكـن بوددربـاره مـا جاسوسـي                . كنيم
ه كنند؛ واگرمعلوم مي شد كه ما باآن ها غيرازبـرده رفتـارمي كـرديم، احتمـال داشـت دستگيرشـده، ياب ـ       

  . زندان بيفتيم وياازكشوراخراج شويم
كاري پيـداكرد، مـا گـاهي درشـرايطي         )SABC(     ازآنجا كه بيل درشركت راديوي آفريقاي جنوبي      

. مي گرفتيم كـه مجبـورمي شـديم باآشـنايان رنگـين پوسـت خـود، روابطـي تـصنعي برقرارسـازيم                      قرار
امده بود؛ بـه همـين دليـل اوبـه راديوبرگـشت             كه ما درآفريقا بوديم هنوزتلويزيون به آنجاني       1950دردهه

راازسـرگرفت كـه ازسـاحل تـا سـاحل ويـا            ايـن مردسـيرز   وهمان شوي آمريكايي خود، موسـوم بـه         
ايـن شـغل، مـستلزم رعايـت     .  شنيده مـي شـد  "ازاقيانوس اطلس تا اقيانوس هند"آنطوركه بيل مي گفت   

درعين حـال، مـا مـي بايـست ازبرقـراري           . بعضي شرايط كاري وروابط اجتماعي باسايرسفيد پوستان بود       
روابط صميمانه با آن هااجتناب مي كرديم؛ چون ممكن بود بپرسند چرابه آفريقاي جنوبي آمده ايم وما                 

  .بدين ترتيب مجبوربوديم روي خطي بس باريك حركت كنيم. هم كه نمي توانستيم دروغ بگوئيم
خودبيل وگاهي هـم بـه كمـك بيـل جونيوركـه      ، توسط ن مردسيرز ايط به برنامه         همه مطالب مربو  

.) به قول بيل، بيلي بهترازخوداومطلب مي نوشت      . ( بعدازيك سال جدائي، به ما پيوسته بود؛ تهيه مي شد         
بعد، . مي بايست سه ماه زودتربه آن ها تحويل مي شد         د، همه متون     دولتي بو  SABCازآنجا كه راديوي  

ه طول مي كشيد، فقط در چند روز ضبط مي كرد وبه محض             بيل برنامه اي راكه مراحل تصويبش سه ما       
اين نحـوه كار،نـه فقـط نـان وپنيرروزمـره           . اينكه كارش تمام مي شد، براي سفر تبليغي حركت مي كرد          

ماراتــامين مــي كــرد؛ بلكــه بــه ايــن معنــي هــم بــود كــه كــارامرالهي، همــواره برايمــان ازاولويــت تــام    
  .ن مسئله مورد نظربيل بودآري تبليغ هميشه مهمتري.برخورداراست

 به علت هدايات ويژه حضرت ولي امراالله، تقريبا يك سـال طـول كـشيدتا مـا توانـستيم اولـين نفـررا                           
چون مي بايست خيلي مراقب باشيم كه كسي متوجه جلسات ميان نژاديمان            . درژوهانسبورگ تبليغ كنيم  

نوان يك آشپزوهم به عنوان يـك خانـه دار،   درمزرعه نشود؛ من براي خانواده روبه گسترشمان، هم به ع      
ــردم  ــي ك ــت م ــچر    . فعالي ــرد ش ــه ف ــا ازجمل ــدين نفرديگرازاحب ــان ورج، چن ــلاوه برخودم  Fred(ع
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Schechter(        مـن دعـا مـي كـردم هرچـه زودترفـردي مطمـئن              . ، براي اقامت به آنجا وارد شده بودنـد
  .پيداشودكه به من كمك كند

گفـت اسـمش    . ازاو پرسيديم چه مي خواهد    . منزلمان نشسته بود       يك روززني را ديديم كه جلوي در      
بزرگـشان   به تنهائي است وشوهرش اورا با سه تا بچه كه بايد)Florence Marumo(فلورنس مارومو

ها هم نگهداري نمايـد؛ وضـعيتي        اونيازداشت درجايي كاربگيردكه بتواند ازآن    . كند، ترك كرده است   
  .مااورابطورآزمايشي استخدام كرديم. نبودكه با كارهاي موجوددرشهرسازگار

، به ما كمـك مـي كـرد؛       Sesotho)(     آندره موفكنگ كه درآنوقت، درترجمه آثاربه زبان سه سوتو        
اوبـرخلاف بـسياري اززنـان ديگركـه        . تذكرداد مراقـب باشـيم كـه آن زن يـك وقـت جاسـوس نباشـد                

يـك بـار   . م بـه خـوبي صـحبت مـي كـرد     درمزارع كارمي كردند؛ تحصيل كرده بودوزبان انگليسي راه       
آندره را ديدكه درآشپزخانه نشسته است، ولي نتوانست بفهمد آن مردسـياه پوسـت سرميزآشـپزخانه مـا                  

  .                                    اوداشت ادعيه بهايي را به زبان سه سوتوترجمه مي كرد. چه مي كند
            واي،دلـم  ":رد چـه مـي نويـسد؛ بعـدازلحظاتي گفـت           يك روزبه اونزديك شدوسـرك كـشيدببينددا      

 بعـدمن  ". تـونمي تـوني   ": آندره با كمـي ترشـروئي جـواب داد         ".مي خوادبعضي ازاون هاروداشته باشم    
 بـه نظـرم     " آندره، اين فقط يك كتابچه دعا ست، اوباهاش چكارمي تونه بكنـه؟            ":مداخله كردم وگفتم  

 شـو   بـذاريكي  ":جزئـي ازبرنامـه آزمـايش اوباشـدوبه آنـدره گفـتم             رسيد كه اين قضيه هـم مـي توانـد           
زيرمتكا بـذار   .  اونو به خونه ببروازاول تاآخربخون     ":  آندره يكي ازكتابچه هارا به اودادوگفت       ".ورداره

 اوهمـين كارراكردودرحـدود يـك مـاه ونـيم بعـد             ".وبه هيچكس نشون نده وفرداصبح باخودت بيارش      
  . اي تمام وقت استخدام كرديم وبا بچه هايش به مزرعه نقل مكان نمودندماهم اورا بر. بهائي شد

     دراين اوان دوريس بالاردكه دركنسولگري ايالات متحده كارمي كرد، يك موقعيت تبليغـي خـوبي       
فريقائي ازدستياركنسولگري براي پيدا كردن يـك نفركـه بتوانـد            يكي ازمدارس محلي آ   . به دست آورد  

اغلـب ايـن دانـش      .  به شاگردانش هنرو كاردسـتي يـاد بدهـد، كمـك خواسـته بـود               طي ساعات منظمي  
ودرشـهرنه  مـي آمدند  ي ديگر، به ژوهانسبورگ     آموزان، فقط براي درس خواندن دراين مدرسه، ازنواح       

دوريس پيشنهاد كردكه احبـا بـراي آمـوزش بـه آن هـا،              .  كاري ،آشنائي داشتند، نه بعدازساعات درسي    
ي ازكارهاي نمايش، سخنراني، قلاب بافي، بافتني وبسياري فعاليت هاي ديگـر         كمك كنندوهركسي يك  

دست به دعابرداشتيم كه بتوانيم ازاين راه كـسي را          . اين اولين برخوردمستقيم ما با مردم بود      . راتقبل كرد 
  . تبليغ كنيم

اسـت ومحفـل         بالاخره دوريس بازيرنظرگرفتن يكي ا زدختران جـوان، متوجـه شـد اومـورد اعتمـاد                 
ــود    ــه ش ــلاغ كلم ــه اواب ــرد ب ــت ك ــاني موافق ــورد   . روح ــه ف ــس وبهي ــار، دوري ــن ك ــراي اي ــا  ( ب ــد ه بع
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، بــه ايــن دانــش آموزپيــشنهاد كردنــد بعــدازظهريك يكــشنبه، اورا بــراي         ))Winckler(وينكلــر
ببرندوتـصميم گرفتنـددرراه امرالهـي را بـه     )  Rustebburg(ديدارخانواده اش، با ماشين به راسـتنبرگ      

زن جوان با خوشحالي ازاين فرصت استقبال كردوقرارشد آنها ساعت ده صبح به دنبـالش               . اوابلاغ كنند 
  . بروند

     درست درهمان ساعت ده صبح روزيكشنبه، دوريس وبهيه با نگراني متوجـه شـدنديك مردناشـناس                
شكلي بــه بــا گذشــتن ازكناراواحــساس كردنــد ابــلاغ كلمــه بــه اونيزم ــ. هــم منتظــرآن زن جــوان اســت

بـه ايـن ترتيـب ويليـام        . تـشخيص آنهـا درسـت بـود       . وجودنخواهد آوردوتـصميم گرفتنـد چنـين كننـد        
نيزانتخـاب  قاره اي به امرالهي گرويدوبعدها به عضويت هيئت مشاورين )William Masehla(ماسلا
  .شد

، يكـي  )Bothana Pokane(بوتانا پوكانـه .      بشترفعاليت هاي تبليغي مادراطراف مزرعه متمركزبود
ازدوستان، يك ماشين داشت ووقتي شـخص مورداعتمـادي رامـي يافـت ، عـصرسه شـنبه اوراسـوارمي                    

فلـورانس مهـارت داشـت غـذائي     . كردوبراي صرف شام وشركت درجلسه تبليغي، به مزرعـه مـي آورد       
مـا هيچوقـت نمـي      . افزايش پذيردرست كند كه بدون توجه بـه تعـداد حاضـرين، همـه را سـيرمي كـرد                  

بيل هميشه سرميزشام حاضربودوبه صحبت هاي تبليغـي        . نستيم تعدادمهمانان چندنفرممكن است باشند    دا
جلـسات ضـيافات وجـشن هـاي امـري          . بعدازشـام هـم بيـت تبليغـي تـشكيل مـي شـد             . مشغول مـي شـد    

  . نيزدرمزرعه برگزار مي شد
        راي يـك شـوبه خانـه بـاز        يكباركـه مـاازاج   . يگرازدوستان، مبلغ پرحرارتي بود   د، يكي   )Imp(     ايمپ

       مـن اتومبيـل را     . در يك ايستگاه پمپ گازكه درنزديكي مزرعه قرارداشت، توقـف كـرديم            مي گشتيم، 
مي راندم وايمپ هم خودش را توي بازوي بيل كه ازشدت خستگي حال كنارزدن اورانداشت، انداخته                

سعي كردبااوصحبت كند؛ اما آن مـرد، وحـشت          بيل   ؛ تانك ماشين را پركرد    ،وقتي كارگرآفريقائي . بود
  ". من با سفيد پوست ها حرف نمي زنم":زده گفت

ايـن  .     تحت تاثيراين صحبت، ايمپ ناگهان خودش را جمع وجوركردوسرش راازپنجـره بيـرون آورد          
، كارگرپمپ، درمورد حرف زدن با يك سياه پوست مـشكلي        )Gene(بارمسئله فرق مي كرد؛ يعني ژنه     

 و يـاد    مـي كـرديم    ژنـه گفـت كـه مـا كجـا زنـدگي               قبل ازاين كه آنجاراترك كنيم، ايمپ بـه        .نداشت
يندوگفت ازآمدن اونيزخوشـحال    آورشدكه هريكشنبه بعد ازظهرعده اي براي ملاقت ما به مزرعه مي آ           

  ". من به خانه سفيد پوست ها نمي روم":اما ژنه خيلي محكم جواب داد. يمدمي ش
 وسعي مي كرديم با ژنـه گـرم بگيـريم؛ امـا             داشتيما اغلب درآن پمپ گازتوقف      ، م      بعد ازاين جريان  

با وجوداين در يكي ازيكشنبه ها ژنه راديديم كـه داشـت ازجـاده              .  اوهمچنان ازما كناره گيري مي كرد     
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ريع بيل س. كج كردرفت ، اما ژنه فورا راهش را     بيل به استقبال او   . جلوي منزلمان ، قدم زنان بالا مي آمد       
به خانه بازگشت و ايمپ را به همراه آوردوبه دعوت او، ژنه هم به كساني پيوسـت كـه درآن روزبـراي                      

بت بـه   بعد ازآن ژنه نيزيكي ازحضاردائمي بيت تبليغي شـدوعاق        . جلسه منظم يكشنبه ها، گردآمده بودند     
  . يمان آوردامرالهي ا

ف كرد، ژنه كه دركناراونشسته بود، بـه رسـم               يك روز، بعد ازاينكه بيل يك حكايت خنده دار تعري         
شوخي روي شانه اوزد؛ اما بلافاصله ازاين حركت كه تصورمي كردبسيار ناشايسته بود، شـرمنده شـدوبا                 

     ژنه، توآنقدرهم كه نـشون  ":بيل با لبخندي برلبانش گفت. وجناتي پرازترس ودلهره سرجاي خوديخ زد 
 خـوب، تـوهم     ":ازاين شوخي آرامش خودرابازيافت، جـواب داد       ژنه كه    ".مي دادي خجالتي نيستي ها    

  ".ه نشون مي دادي سفيد پوست نيستيآنقدرك
قبلا تصورما اين بودكـه محفـل روحـاني     .      نفوسي ازممالك مختلف آفريقا به ديدن مزرعه مي آمدند        

وحـاني منطقـه    ملي چندين سال ديگرتشكيل خواهد شد؛ اما حضرت ولي امراالله اعلان فرمودند محفل ر             
اي كه پانزده مملكت را دربرمي گرفت ومركزآن در ژوهانسبورگ مستقرمي شد، بايد ظرف هجده ماه                

آن حضرت همچنين اجـازه فرمودندبااينكـه مزرعـه سـيزده مايـل بيـرون ازژوهانـسبورگ                 . تشكيل شود 
كـه تعـداد    براي وصول به اين هدف، ايشان هدايت نمودند       . قرارداشت، جزئي ازآن شهرمحسوب گردد    

هرچه بيشترازنفوس مستعد آفريقائي راكه مي شناختيم به مزرعه دعوت كنـيم وآن هـاراتبليغ نمـوده، بـه               
ازآنجا كه مـاازعمق عرفـان      . محل هاي خودعودت دهيم تا آنچه راآموخته اندبه ديگران نيزابلاغ نمايند          

راي هركس كه قراربـودتبليغش     نمي خواستيم چيزي راهم بي موردتكراركنيم، ب       اين افرادآگاه نبوديم و   
كـه  )Genevieve Coy(مفاهيم مـوردنظررا جنويـو كـوي   . نمائيم، يك آزمون كوچك ترتيب داديم

  . چندماه راپيش ماگذراند، درنظرگرفت وبعدمن واوباهم سوالات لازم را طراحي كرديم
چـه كـسي بنيـان    "، " كلمه بهائي به چـه معنـي اسـت؟       ":     اولين آزمون شامل اسئله اي اساسي بود مثل       

. سؤال ها به تدريج مشكل ترمـي شـد        . " حضرت عبدالبهاچه كسي بودند؟    " و "گذارديانت بهائي است؟  
ايـن  . هرفردي روي هرسؤالي كه متوقف مي شد، همانجانقطه شروع دوره آموزشي بعـدي بـراي اوبـود                

  .روش وقت زيادي را صرفه جوئي مي كردو بسيارهم كارآمد بود
هــاي دور، حتــي ازممالــك ديگرمــي آمدنــد؛ جــائي بــراي اقامــت احتيــاج    كــه ازراه     ايــن مبتــديان

قانون كشوري نيزهم زيستي سياهان وسفيدان رادرزيريك سقف     . داشتندومزرعه هم ازشهربسيار دوربود   
  .اين مشكل مانعي ديگربرسرراه ما بودكه مي بايست برطرف مي شد. ممنوع كرده بود

روستائي كه درژوهانسبورگ برگزارمي شدودرآن انواع چيزهاي گوناگون به              يكباربه نمايشگاه ملي    
آن ها پوسـتي    . فروش مي رسيد، رفتيم ويك جفت خرگوش نروماده چين چيلا، ازنوع درشت،خريديم           
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اين ها ازآن نوع چين چيلاي كوچـك و ظريفـي كـه             . ( نرم و پشمالوداشتندوتوي بغل هم مي خوابيدند      
مااميـدواربوديم افـسانه قـدرت بـاروري حيـرت          .) نيامقام دوم رادارد، نبودند   پوستش ازلحاظ ارزش درد   

  . انگيز خرگوش هادرست ازآب دربيايد وهمينطورهم شد
     يــك اطـــاق كوچـــك، ظـــاهرابراي جـــادادن وســائل كـــشاوزي وخرگـــوش هـــا، ســـاخته شـــد؛   

رتب كرديم كه قابـل     داخل آن را طوري م    . اماعملاچهارنفرازمبتديان مذكرآفريقائي درآن ساكن شدند    
  .نمي رسيدباري محقركشاورزي، به نظرسكونت باشد؛ ولي ازبيرون چيزي جزيك ان

جان آلن اقـدام    .      داخل ملك ما يك مرغداري خيلي بزرگ هم موجودبودكه سه قسمت مجزاداشت           
يكـي ازآن قـسمت هـارابراي جوجـه هاگذاشـت ودوقـسمت ديگررابـه صـورت          . به بازسـازي آن كـرد     

ق، براي فلورنس مارومووبچه هايش بازسازي كردكه البته دونفرخانم مبتدي هم با اودراين اطاق          دوتااطا
به اين ترتيب، ماتوانستيم يك مدرسه مـنظم سـالانه باچهارمبتـدي مردودومبتـدي زن،               . ها شريك بودند  

  .داشته باشيم
لوازم التحريـر وتختـه     يكي ازاطاق هاي عقبي به كتـاب هـاو        .      كلاس درمنزل خودمان تشكيل مي شد     

دركنـارهرپنج  . ازمبتـدي هـا خواسـته شـده بودبالبـاس كارسـركلاس حاضرشـوند             . سياه اختصاص يافت  
تادرب سالن، تعدادي بيل وشن كش وگردگيرگذاشته و به همه آمـوزش داده شـده بودكـه اگرماشـين                    

ل شـوندوزن هـاهم     ناشناسي درجاده ديده شد؛ مردها فورا بيل ها وشـن كـش هارابردارندوبـه كارمـشغو               
درتمـام سـال هـائي كـه مادرآنجـا بـوديم، هـيچ غريبـه اي                 . گردگيرهارابردارندوبه تميزكاري بپردازنـد   

  .   واردنشد؛ ولي ماهميشه خودرابراي مواجهه بااين مسئله آماده نگه مي داشتيم
ــارتز  ــان واودري روبــــ ــه  )Audry Robarts(     جــــ ــدس، بــــ ــداززيارت ارض اقــــ ، بعــــ

مزرعـه رامحـاط بـه      "خبرآوردندكه حضرت ولي امراالله آن هـارامطمئن فرمـوده بودنـد          آفريقابازگشتندو
ــد   بيــل واقعــا احــساس مــي كردوقتــي درمزرعــه مــشغول كاراســت،   ".محبــت وصــيانت خودنمــوده ان

  .       ازهرگزندي محفوظ مي باشد
ايـن بيمـاري    . ود، كه به كبد آسيب وارد مي كند؛  مبتلا شـده ب ـ            jaundice     بيل درجواني به بيماري     

. سيستم ايمني بدنش را ضعيف كـرده بودكـه اوراسـخت درمعـرض انـواع امـراض مـسري قرارمـي داد                     
درخلال جنگ، هپاتيت شـايع بودودرآفريقانيزهميـشه مالاريـاوانواع بيمـاري هـاي مختلـف ديگـررواج                 

زار، درخانـه   يك روزكه همه ما براي كارهاي مختلف ازمنزل خارج شده بوديم؛ بيل به حالت ن ـ              . داشت
اينكه چطوراودرآفريقا به تب معروف كـوه هـاي راكـي مبـتلا شـده             .( مانده وبه رختخواب پناه برده بود     
بـه گـوش اومـي    )  مـار -بـه معنـي مـار    ( " نوكا - نوكا "ناگهان فرياد   .) بود؛ هنوزيك رازباقي مانده است    

ي گفته انـد مارداخـل مرغـداني        آن ها كارگران آفريقائي بوده اندكه سراسيمه جيغ مي زده اند وم           . رسد
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) يعني مـاركبرا   (rinkhalsمشكل اصلي اين بود كه اگريك       . شده است والان همه جوجه هارامي بلعد      
واردمزرعه مي شد؛ آفريقائي ها ديگردست به هيچ كاري نمي زدندتااينكه ماركشته شودوحتما هم دفن               

 22 ازرختخـواب بيـرون مـي آيـدوتفنگ كـاليبر          بيل به هرترتيبي بوده   . گردد؛ تا جفتش براي انتقام نيايد     
  .   خودراكه فقط براي همين مقاصد نگهداري  مي شد؛ برمي دارد وبه محوطه مرغداري مي رود

بيـل كـه ازتـب مـي سـوخته، دربينـائيش اخـتلال        .   مارجلوي اوقد مي كشدودهانش راكاملا بازمي كند     
خوشـبختانه آمـوزش هـاي دوران       . مـي بينـد   ايجادمي شودووقتي به مارنگاه مـي كنـد، سـرآن راسـه تـا               

 اگه يـه وقـت مـست كـردي وبـا كـسي       ": مي رسدونصيحت پدربه يادش مي آيدكه  كودكي به دادش  
 بـه ايـن ترتيـب اوسروسـطي رانـشانه مـي             ".دعوات شدويه نفرروسه تا ديدي مشتت روبه نفروسطي بزن        

  . گيردوبه همين دليل تيرش به هدف مي خورد
مي گرددوبيل هـم بـه      رامش يكبارديگربه مزرعه باز   ه سرعت به خاك سپرده مي شودوآ           بالاخره مارب 

وقتــي مــا بــه خانــه بازگــشتيم وازاوضــاع بعدازظهرســؤال كــرديم، . رختخــواب خــود عــودت مــي كنــد
  . اوآنقدربهبوديافته بودكه داستان رابراي ماتعريف كندوازعكس العمل هاي وحشت آلودما لذت ببرد

  
  

                                        
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٩

  فصل ششم
                                                           به ما مي پيوندند)Keith Quigley(باب وكيث كويگلي

بيل وبـاب   . د     دوستان عزيزما باب كويگلي وهمسرش كيث، كمي بعد ازما وارد آفريقاي جنوبي شدن            
قبل ازاينكه بيل بهائي شود، درواقع پيش ازآنكه مابايكديگرازدواج كنـيم، همديگرراديـده بودنـد؛ وآن                

منعقـد مـي   ) Louhelen(درزماني بود كه بيل براي شركت در جلسه اي كـه در مدرسـه بهـائي لـوهلن     
نمايـشي بودندوبعـدهم    ميان آن ها كه هردودرگيركارهاي هنري وراديـوئي و          . مي پيوست    شد، به من    

بـاب  . هردوبه فعاليت هاي تلويزيوني پرداختند؛ ازهمان زمان روابط دوستانه مستحكمي بوجودآمده بود           
  .وكيث اغلب، هم درفعاليت هاي امري وهم درامورشغلي، با من وبيل همكاري نزديكي داشتند

ه ارض اقـدس سـفركنندوآن           بيل، كويگلي هاراتشويق كردبراي زيارت اماكن مقدسه دراسـرائيل، ب ـ         
بايدبايكـديگر همكـاري    ... " به باب مـي فرمايندكـه اووبيـل          درآنجا حضرت ولي امراالله   . هاهم پذيرفتند 

 تازه شكل گرفته آن     همكاريويقي بالاترازاين نيازنبودتا   تش ".چون تيم خوبي را تشكيل مي دهند      ...كنند
  . ردندكه فقط بامرگ باب پايان يافتآن هاآنچنان همكاري مستدامي راآغازك.هارا تحكيم بخشد

     وقتي آن ها با هم كارمي كردند، ميراث مـشترك فرهنـگ ايرلنـدي ومحبتـشان بـه امرالهـي، كـاملا                      
آن ها با آن خلاقيت وشوخ طبعـي كـه داشـتند؛ هرگـزازدرك دقيـق امكانـات هرمـوقعيتي،                    . نمايان بود 

  .  نمي ماندند بازه خدمت بيشتربه امرالهي،درجهت تشويق وترغيب احبا ب
، ارائـه يـك شـوي       ) م -بعدازدواج بيـل وقبـل ازمهـاجرت بـه آفريقـا          (     يكي ازاولين برنامه هاي آن ها     

اين آقا شخصيتي خيالي بودكه درطول هربرنامه، يـك مـشكل را بـا              . آقاي عدالت راديوئي بود به نام     
 وفورازشـوخ طبعـي جـذاب       ازآنجائي كـه هـردوي آن هـا بـه         . كاربرد اصول بهائي حل وفصل مي كرد      

روزنامـه  . ايرلندي برخورداربودند، به طورطبيعي هميشه مقـداري شـوخي چاشـني كارشـان مـي كردنـد                
 بهتـرين   "محلي شهرميلواكي اين سري برنامه هارا ، كه به عنوان يك سريال بهـائي معرفـي مـي شـدند؛                     

 اين اولين باراست "ضافه نمود توصيف كردوا"شوي راديوئي كه به نام يك ديانت به اجرا درمي آمدند     
   ". كه ما مي شنويم يك دين با حس شوخي دمسازاست

، توسط ايادي امراالله، جناب موسي بناني، به عضويت هيئـت معاونـت             1954     بيل وباب، هردو، درسال     
جزيره موريس جزئـي ازمنطقـه ماموريـت آن هـا بودكـه مرتبـا ازمنـازل خوددرآفريقـاي         . انتخاب شدند 

بـه گفتـه    . نتيجه كارشان بيست تا سي نفرتازه تصديق درهرروسـتا بـود          . به آن جزيره سرمي زدند    جنوبي  
  . آغازشد" اقبال افواج"، درزمان حضوربيل وباب درموريس بود كه) Poova murday(پواموردي

     يكي از جامعه هاي محلي جزيره موريس كوشيدمحفل روحـاني خودرابـه ثبـت برسـاند؛ امـا رئـيس                    
 اي كه مي بايست تقاضاي آن ها راتاييدمي كرد، يك فرد مسلمان بود و بـه دليـل تعـصب مـذهبي        اداره
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درآن زمان اغلب اديان، ازجمله اسلام و مسيحيت وحتـي شـيوه بـت پرسـتي،                . تقاضاي آن هارا رد نمود    
احباي موريسي به باب وبيل متوسـل شـدندتاباآن هامـشورت كـرده، مـشكل را       . درموريس رواج داشت  

ــل ــدحـ ــا  .  كننـ ــدي خودوبـ ــذابيت ايرلنـ ــتفاده ازجـ ــم يااسـ ــا هـ ــاني"آن هـ ــررئيس "خـــوش زبـ ، نظـ
بعلاوه، به سبب محبتي كه آن ها نثـارآن مـرد      . رامساعدكردندوبلافاصله ثبت رسمي محفل انجام گرفت     

  .نمودند، يك دوست واقعي نيزبراي امرالهي به دست آوردند
ال، يكبار بيل وبـاب بـراي ملاقـات بـا مهـاجريني ازجزيـره       براي مث.      اما آن ها هميشه هم موفق نبودند   

، كه فصدداشتند محل مهـاجرت خـودرا تـرك كننـد، بـه كيـپ تـاون رفتندوسـعي                    )Reunion(رنيون
عاقبـت آن هـا نـه تنهـا     . كردندآن هاراترغيب نماينددرپست مهاجرتي خودباقي بمانند؛ اما موفـق نـشدند   

  .    نيز كناره گرفتندپست خودرا ترك كردند، بلكه ازامرمبارك 
براي باب وبيل رسـيدكه     )Swaziland(     يكباردعوتنامه اي ازخوانواده جان آلن، مهاجرين سوازيلند      

درآنجا، يكي ازمحل هائي كـه هـردوي آن هـا درآن بـه              . ازآن ها مي خواست براي تبليغ به آنجا بروند        
كـه درآن بـه زبـان         دبيرسـتان بـوده    مي پرداخته اندو گاهي هم نمايش اجرا مي كرده اند؛ يـك            صحبت
در يكي از نمايش هاوقتي . بيل عروسك هايش راهم با خودبرده بود  . گفتگومي شده است  )Zulu(زولو

اولين عروسك راازجعبه بيرون مي آورد، تنها جمله اي به زبان زولـوئي كـه مـي دانـسته، يعنـي عبـارت                  
Muka oka shloka مي كند را ادا.  

  قهقهـه اشـان قطـع      كه قبلا لبخندو    عني اين جمله رانمي دانسته ووقتي مي بيندبچه هائي               متاسفانه بيل م  
، ناگهان ساكت مي شوندوحتي دست هـاي خودراجلـوي دهـان هايـشان مـي گيرنـدوتا پايـان                شدهنمي  

فقط چندروزبعد يكنفربه او مي گويدكه      . نمايش اصطلاحا جيكشان درنمي آيد؛ خيلي متعجب مي شود        
   ". بچه ها نخنديد": سكش گفتهآن روزعرو

     براي يك هنرمند، فقدان عكس العمل نسبت به يك نمايش فكاهي، بسيارتاسف باراست وبيل وباب               
امـا بـراي آن هـا درهمانجـا،         . ازسوء تفاهمي كه براي بچه ها پيش آمده بود؛ خيلي ناراحـت مـي شـوند               

امـااين  . كـه بـه آنجـا سـفركنند       مـي آيد   ازآن ها دعوت بـه عمـل       مجدداً. فرصت ديگري مهيا مي گردد    
بارديگرعروسك هابه زبان زولوئي حرف نمي زنندوبچه هاوهنرمندها، هردو، شـادوخندان نمـايش رابـه             

  .  پايان مي برند
، )Basutoland(درباسـوتولند ) MahalesHoek(     يكبارديگرباب وبيـل بـاهم بـه مهـالس هـوك          

يك روزصبح وقتي براي گذاشـتن وسائلـشان        . ؛ رفتند گفته مي شود  )Lesotho(جائي كه اكنون لسوتو   
دريك وانت كه دركناريك خيابان شلوغ پارك شده بوده، بيرون مـي رونـد؛ يكنفركـه دركنـارآن هـا                    

بيـل هـم فـورا مـرغ منـشي          . مـي شـودودرباره آن هاسـوال مـي كنـد          ده، متوجه عروسـك هـا       ايستاده بو 
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جمعيـت دورآن هـا حلقـه       . ردست هاي خود مي كنـد     راد) م -اين هادوتاازعروسك ها بوده اند    (وايمپالا
مي زنندوعروسك ها هم شروع به صحبت مي كنندوبه آن ها مي گويندكه چقدركـشورشان رادوسـت                 

يكـي  . هيجان مردم توجه يـك كـشيش را نيزكـه ازآنجـا عبـورمي كـرده، جلـب مـي نمايـد                     . مي دارند 
 فكر مي كـنم ايـن هـا دونفرازفرقـه هـاي            ":مي پرسدواوهم جواب مي دهد     ازافرادازاودرباره اين جريان  

        ". ميسيونري هستندكه با حيواناتشان درباره خدا حرف مي زنند
     بيل وباب به همكاري خود ادامه مي دادند؛ آنچنان كه وقتي مركزجهاني ازبيل خواست به نـيم كـره                   

درايـن محـل    . رفتنـد جـا   وبـه آن  غربي بازگرددودرآنجا به خدمت بپـردازد؛ كـويگلي هـا هـم بـه دنبـال ا                
 هاي هـاليوود  ميدانوموقعيت جديد، بيل به طراحي وتوليد يك شوي مشهورتلويزيوني موسوم بـه            

اواغلب براي اسـتفاده    . دست زدكه به مدت هفده سال با موفقيت ادامه داشت وجوايزبسياري راهم ربود            
ن كـه تبليـغ بـه شـدت جريـان           درشو، ايده ها وپيشنهادهائي رامطرح مي كردوبه اين ترتيـب، درآن زمـا            

 Peter( يك سال كـه مهمـان مخـصوص شـو، پترمارشـال     . داشت؛ بارسانه هاي گروهي درارتباط بود

Marshall(عيدنوروز ،)رابه همه بهائيان تبريك گفت؛ همه ممنون ومسرورگشتند)مارس هر سال21 .  
 pneumonia(ت ريـه  عفون ـيمـاري   بـه   درايـالات متحـده بـوديم، يـك روزكـه بيـل                   زماني كه مـا   

مـي  ت العـدل اعظـم واصـل شـدكه ازاو          بودودررختخواب استراحت مي كرد، تلگرافـي ازبي ـ       مبتلاشده  )
احباي آن كشورازالقائات يكي ازناقضين رنـج مـي         . خواست به يكي ازكشورهاي امريكاي جنوبي برود      

ي دهدكـه همكـارش همـه      اوبلافاصله ازبستربيماري بلندشدوبه باب تلفون كردتاهرچه زودترترتيب      . بردند
ــاي اورادرشــوي   ــسئوليت ه ــاليوود م ــاي ه ــدان ه ــده    مي ــه عه ــاي مشتركــشان، ب ــايربرنامه ه وس

  . بگيردوهردودرهمان شب به سمت مقصد حركت كردند
     درصبح روزبعد تلگراف ديگري رسيد مبني براينكه اگرحال بيل خوب نيست، لزومـي نداردبـه ايـن                 

 راازحضرت ولي امراالله آموخته بود، درزماني       "عت فوري، دقيق وكامل   اطا"اما ازآنجاكه بيل    . سفربرود
  .كه تلگراف به منزل ما رسيد، او درآمريكاي جنوبي بود

 بـه    مي نمايـدوبراي آن هاميـسرمي گـردد        دنظرآنجاراتركند، ناقض مور  مي رس  وقتي آن ها به مقصد       
زماني هم كه ايادي امـراالله جنـاب        . ردانندتحكيم ايمان احبا بپردازندواميدوآرامش رابه جمع آن ها بازگ        

ه بردنـد؛ ناقـضين محـل راتـرك كـرد     بـرده  طرازاالله سمندري، براي همـين ماموريـت بـه آنجـا تـشريف             
حضرت ولي امـراالله قـبلا فرمـوده بودندكـه ناقـضين فاقـدتوان مقـاوت درمحلـي                  . نده بود وديگربازنگشت

  .  افراد بودند گونهباب هم ازهمينشايد بيل و. هستندكه درآن نفوس روحانيه حضوردارند
     يكي ازجلوه هاي ديگرهمكاري بيل وباب، كه ربطي به امرمبارك هم نداشت، نوشـتن نمـايش نامـه                 

جزيره كوچـك    كه فيلم شاد      يك شخص انگليسي   ).Donegal(بحران دردونگال اي بودبه نام      
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دوآفريننده اين  . مه راخريداري نمود  را كارگرداني كرده بود، دست نويس اين نمايش نا           نفوذ ناپذير 
آن كه بخوبي بسته بندي شده بود، سواربركشتي شدندكه به سـمت لنـدن                نمايش نامه، همراه بادستنويس   

اينطوربـه نظرمـي   . من وكيث ازساحل براي آن دومسافرهيجان زده، دسـت تكـان داديـم   . حركت نمايند 
هـا، كـارگردان    ولـي درسـت قبـل ازورودآن        . رسيدكه اين كار، پول خوبي برايمان فراهم خواهد كـرد         

ود، مـسئولان مربوطـه آن رامـردود        اب شـده ب ـ    شودوچون نمايش نامـه توسـط اوانتخ ـ       ميمزبور تيرباران   
درنتيجـه بيـل وبـاب هـم آن راكنارگذاشـتندوديگرهرگزبه سـراغ آن نرفتنـد؛ كـه تابـه                    . مدادمي كنند لق

  .انگارمقدرنبودكه ماثروتمند شويم. است هنشدي آن اقدامي  توليدواجرا درجهتهمزامرو
تريـسي  . راپايه گذاري كردند   دنياي جديد  ، درهاوائي، سريال تلويزيوني      1973     بيل وباب، درسال  

ــاميلتون ــل مجــري   )Tracy Hamilton(ه ــارگردان وبي ــويگلي ك ــاب ك ــده بودوب راســل . توليدكنن
اجراي اغلب موسيقي هاي ايـن  ، آهنگسازمعروف بهائي، باگروه كُرخود، )Russell Garcia(گارسيا

گـروه او، بـا افـرادي ازنژادهـا ومليـت هـاي مختلـف كـه پيـراهن هـاودامن هـا ي                        . شورابه عهده داشت  
رنگارنگ هاوائيائي به تن داشتند؛ شبيه يك رنگين كمان انساني به نظرمي رسـيدندودرهر برنامـه اي بـه                   

  .اجراي موسيقي مي پرداختند
 )James(محترمـي مثـل جيمـز     ت   سـريال بـا آن هـا مـصاحبه شـد، قـضا             ين     ازجمله مهماناني كه درا   

 )Seals(وخواننـــــدگان مـــــشهوري ماننـــــد ســـــيلز )Nelson(نلـــــسون )Dorothy(ودوروتـــــي
نفراخيـر، باعـشق   . ، بودنـد )Dizzy Gillespie(ودوست عزيزمـان ديـزي گيلـسپي    )Crofts (وكرافتز

اي كه نسبت بـه بيـل ابرازمـي نمـود؛ تاثيرزيـادي             عميقي كه به امرالهي داشت، همراه با محبت بي شائبه           
راكه هردوازاعضاي  )Gina(يكي ازشوها هم راسل گارسياوهمسرش جينا     . برذهن مردم برجاي گذاشت   

  . گروه كربودند، به عنوان مهمان مخصوص، نشان مي داد
ايـان تقاضـاي         ايستگاه تلويزيون هاوائي چنان تحت تاثيراين سريال سيزده قسمتي قرارگرفت كـه درپ            

بعـضي كليساهاباعـصبانيت اقـدام بـه ارسـال          . تكرارآن رامطرح كردكـه البتـه موردموافقـت قرارگرفـت         
شكاياتي به ايستگاه تلويزيون كردند؛ مبني براينكه به آن ها وقت وفرصت معـادل بـا بهائيـان داده نـشده                     

  . ته شدشمين وچهارمين بارهم به نمايش گذااست؛ باوجوداين ، سريال حتي براي سو
 Lua( رانگاشـتند كـه دربـاره زنـدگي لـوا گتـسينگر      شـعله      دراين اوان بيل وبـاب، توامـان، كتـاب    

Getsinger(     بيـشتركارنوشتن،  .  ملقب فرمودند  "مبشرميثاق "است؛ كسي كه حضرت عبدالبهاء اورابه
آن هـاارادت   هـردوي   . توسط بيل انجام مي گرفت كه البته ازپيش نهادهاي سازنده بـاب بهـره مـي بـرد                 

ــوا داشــتند  ــه ل ــسبت ب ــوبي،   . ومحبــت مخــصوصي ن ــه آفريقــاي جن ــا ب ــارآن هــا درسفرشــان ازاروپ يكب
مي شوند كه به زيارت مـدفن اوونيزآرامگـاه مبلـغ ومولـف شـهير،جناب ميـرزا                    درمصرازهواپيما پياده   



 ٤٣

هايــشان اماازآنجــا كــه روي پاســپورت . ابوالفــضائل كــه آثــارش موردتحــسين عميــق بيــل بــود؛ برونــد
مهراسرائيلي زده شده بود، مورد سوء ظن ماموران مصري قرارمي گيرند؛ ولي چـون آمريكـائي بودنـد،                  

بيـل وبـاب دركنـاري      . اينـد مسئولان اداره مهـاجرت موافقـت مـي كنندكـه مـدارك آن هارابررسـي نم               
بري، ايـن سـرودرااز حـسن ص ـ      . ناگهان بيل شروع به خواندن سـرودملي مـصرمي كنـد          . مي ايستند منتظر

درمنزل اواقامت  )كه اكنون به تانزانيا معروف است     ) (Tanganyka(زماني كه چندين هفته درتانگانيكا    
  .        داشته، فراگرفته بود

       : بيل هم جواب مي دهـد      " چي مي خوني؟   ":     ماموران مصري با تعجب به اونگاه مي كنندومي پرسند        
 درنتيجـه ايـن تمهيـد، پاسـپورت هـا           "! ملكـت خودتونـه    شما متوجه اون نمي شـيد؟ ايـن سـرودملي م           "

شوندوآن هابه طرف محلي كـه مقابرابوالفـضائل ولـوا دركناريكـديگر، درآن قـراردارد،                مي    فورامهر
مطابق هدايات حضرت ولي امراالله ، جهـت سـنگ يـادبود مـزاراول بـه سـمت مـشرق                    .مي كنند  حركت

هـدايات آن   . نده ا د، اين ياد بودها راطراحي فرمود     وازآن دوم، به سمت مغرب است؛ هيكل مبارك خو        
به فرموده ايشان، ميرزاابوالفضل بزرگتـرين      . حضرت همواره متضمن اهميت فراوان وحسن بي پايان بود        

 " ام المبلغـات "سته مقام اوبود، مبلغ مشرق زمين بودولوانيزبه محبت حضرت عبدالبهاء وآن گونه كه شاي          
  . ناميده شده بود مغرب زمين،

     درخلال سالهاي متمادي دوستي وهمكاري اين دو، بيل همواره به چهارگوشه جهـان سـفرمي كـرد؛                 
  :يكباربيل نوشت. واين درحالي بود كه باب درجبهات داخلي تلاش مي نمود

ــاگو                ــل پ ــاده اي مث ــك دورافت ــون ممال ــفارم درتلويزي ــول اس ــن درط م
،  )Brisbane(انند سـيدني، بريـسبان    پاگوظاهرشدم وبه شهرهاو سرزمين هائي م     

كامبرا، ملبورن، آدلايد، پرث، موريس، آفريقاي جنوبي، نايروبي وبسياري نقاط          
ديگر، سفركردم واين هميشه بيل سـيرزبودكه مـشمول محبـت وتحـسين احبـا               
قرارمي گرفت؛ اما درواقع اين نيمه ديگرتيم مـا؛ يعنـي بـاب كـويگلي بودكـه                 

وهاي شــبانه وروزانــه بــراي فرســتنده هــاي دروطــن، بــي سروصــدا، روي شــ
ــوني  ــاني ودرايــت  ABC وCBS,NBCتلويزي  ،كــارمي كردوبامحبــت ومهرب

وكارداني ودراغلب مواردباسخاوت وبخشندگي، انجـام دادن بـسياري ازايـن           
حتي درزمان جدائي نيز، ما به صورت يك تـيم عمـل            . اسفاررا ميسرمي ساخت  

  .مي كرديم
 مي گفت درايـن اواخـر،        همسرش كيث، . ي عمرش به بيماري آلزايمرمبتلا شد          باب درسال هاي پايان   

هيچ كس، حتي خوداورانيزنمي شناخت؛ اما وقتي بيل به ملاقات اورفت، تقريبا به نحو طبيعي بـه سـؤال                   



 ٤٤

اين ديداربراي بيل بسياردردآوربود؛ امـا اوازاينكـه بـاب اورا شـناخته بـود، خوشـحال                 . هاي او پاسخ داد   
  .   رسيدبنظرمي
، دربخـشي بـه     )Inglewood( ، كيث، پيكرباب را درگورستان پارك اينگل وود        1989 نوامبر 27     در

، اولــين بهــائي )Thornton Chase(همــين نــام ازايالــت كاليفرنيــا، درجوارآرامگــاه تورنتــون چــيس
                                             .      ، درهمين نقطه به ديداراو شتافت1999 مارس20آمريكائي، به خاك سپردوخودنيزدر
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  فصل هفتم
  تلاش هاي ما به ثمرمي نشيند

     وقتي امراالله روبه رشدونمونهادودربسياري ازجوامع آفريقائي نه نفريـا بيـشترازمؤمنين بزرگـسال مهيـا               
 محفـل روحـاني محلـي؛ يعنـي         شد، هريك ازمهاجرين مامورشدكه درهريك ازاين جوامع، بـه تـشكيل          

ايـن انتخابـات    . مؤسسه اي كه مديريت وهدايت امورجامعه هاي محلـي را بـه عهـده دارد، اقـدام نمايـد                  
درعيدرضوان برگزارمي گرددكه به مناسبت اظهارامرحضرت بهااالله دربـاغ رضـوان، درجوارشـهربغداد،         

  . مي، ادامه مي يابد2اپريل تا 21به مدت دوازده روز، از
، يكـي از اولـين   )Andries Karumbis( زماني كه جامعه بهائي تحت مـسئوليت آنـدريزكارومبيز      

وقتــي . مــؤمنين آفريقــاي جنــوبي، انتخابــات خــودرا برگزارمــي نمــود؛ بهيــه فــورد، درمزرعــه نزدمــابود
 بيل بـه آرامـي ازاو  .  باراسم خودش رانوشته است   9آندريزورقه راي خودرا نوشت، بيل متوجه شد كه او        

 هـيچ كـدوم ازاينـا       ":آنـدريزبا تعجـب جـواب داد      . مـي خواهـدفقط بـه خـودش راي بدهـد           پرسيد آيـا  
ايـــن خـــانم  . مـــن شايـــستگي عـــضويت درمحفـــل روحـــاني رونـــدارم     . آندريزكارومبيزنيـــستن

 والـي آخـر، هرنـه    "..اسـت )Charle Moula(اين يكي آقاي چـارلي مـائولا  . است)Ndugo(اندوگو
 من بي سوادم ونمي تونم چيزي       ":كردودرپايان بااطمينان خاطرگفت  نفرموجوددرليست خودرامشخص   

پركردوبـه ايـن ترتيـب       بيل برگـه راي اورا، مطـابق نظرخـودش بـرايش             ".به غيرازاسم خودم رو بنويسم    
  .  شدمسئله حل

.      دريكي ازروزهاي جمعه، وقتي راهزنان به سراغ آندريزمي آيند؛ ايمان اوجانش رانجـات مـي دهـد                
آن . حقوق كارگرها پرداخت مـي شـد  بود كه ابراي دزدها فرصت مناسبي بود؛ چون دراين روز       جمعه ه 

زمـاني كـه   . هابراي دزديدن حتـي حقـوق هفتگـي يـك كـارگر، گـاهي اورابـه قتـل هـم مـي رسـاندند                
مي گيرندونوك چاقوراروي گلـويش مـي گذارندوهمـه      شود، آن ها دوراورا     آندريزعازم خانه اش مي     

 من تا آنجا كه مي تونستم فريـادزدم  ":اوبراي ما تعريف كردكه. مي كنند راازاواخذ  يز، جززيرپوشش چ
 راهزن ها فكرمي كنندكه اوديوانه است وازآنجا كه درآفريقا  "...وپشت سرهم گفتم بهااالله، بهااالله، بهااالله     

  . كشتن يك شخص ديوانه گناه بزرگي به حساب مي آيد؛ فقط اورالخت مي كنندومي روند
 چرانگفتـي يـا بهـاءالابهي؟ چـون ايـن عبارتيـه كـه               ":   يكي ازدوستان، بعدازشنيدن اين داستان گفت        

شايد اينطـوري مـي     .  اي كاش اين روبلدبودم    ":  آندريزجواب داد  ".براطلب كمك سريع بكار مي بريم     
     "!تونستم اقلا كفش هامونجات بدم

 -Kwazulu( ناتال-كه اكنون كوازولو{يلند، زولولند     مااغلب به سفرهاي تبليغي به باسوتولند، سواز

Natal(  دراين مناطق، بيل دركلبـه هـائي كـه ازشـدت     . وبسياري ازنقاط ديگر، مي رفتيم}گفته مي شود



 ٤٦

. حضوردارند؛ براي احبا صحبت مي كرد     انست ببيند چندنفروچه كساني     تاريكي وازدحام، انسان نمي تو    
به منزله فرصتي بود براي تنفس هواي تازه؛ زيرا گرچـه ايـن سـرزمين               رفتن به باسوتولند هميشه براي ما         

محصوربه آفريقاي جنوبي بود، اما مملكتي مستقل به حـساب مـي آمدولهـذا آپارتايـد درآنجـا حكمـي                    
ما آزادبوديم، بدون اينكه مجبورباشيم پنهانكاري كنيم ويا نگـران ديـده شـدن توسـط ديگـران                  . نداشت

  .مان مي خواست، معاشرت كنيمباشيم؛ با هركسي كه دل
، ما با يك آقائي آشنا شديم كه به امرمبارك علاقه نشان داد؛          )Teyateyaneng(     درشهرتيا تياننگ 

خوشــبختانه . امــا دردوســفربعدي موفــق بــه ديــدن اونــشديم، چــون بــراي كاربــه بيــرون ازشــهررفته بــود
وقتـي بـه امرالهـي      . ه تبليغي پذيرفت  درمراجعات بعدي، اودرمحل بود ودعوت مارابراي شركت درجلس       

ايمان آورد، برايمان تعريف كردكه آن روز نتوانسته بود به آن جلسه بيايد چون درست همان وقت پاي                  
اسبش لنگ شده بودواوازرفتن به سركارش بازمانده بودوازآنجاكه اسبش قبلا هيچوقت چنـين مـشكلي               

  ". بهائي شده بود به نظرمن اسبم قبل ازخودم": ، اظهاركردكههنداشت
     بسياري ازافرادي راكه تبليغ مي كرديم ، دراين مسئله سرگردان مي ماندندكه ديانت بهائي چگونه به                

 ، درپاسخ به سـؤال يكـي ازدوسـتان عزيزشخـصيمان            1953بيل در . عقائد مذهبي قبليشان ارتباط مي يابد     
 بهـائي شـدن، بايدازكليـساي خـودم كنـاره            آيا براي    ":كه درقلب آفريقا زندگي مي كرد؛ مبني براينكه       

اين نامه براي جواب دادن به سـؤالات مـشابه سـايرمتحريان    .  ، اقدام به نوشتن نامه زيرنمود "گيري كنم؟ 
  :نيزمورداستفاده قرارمي گرفت

     دوست عزيز      
به عنوان پاسخي بـه ايـن سـؤال ودرآغـاز، هريـك ازمتحريـان عزيزبايـد                      

اشته باشدكه اقبال به حضرت بهاءاالله، مؤسس آئين بهـائي ، بـه             اطمينان قلبي د  
  . هيچ وجه به منزله ترك وفاداري به حضرت مسيح نيست

   ديانت بهائي بدون درنگ مي پذيردكه مسيحيت حائزمنشا الهي است و بدون            
قيدوشرط بنوت والوهيت حـضرت مـسيح را قبـول مـي كنـد وبـدون واهمـه           

  .منبعث ازوحي الهي است ابرازمي داردكه عهد جديد 
خوانده اندوازايـشان بـه     " روح االله  "   حضرت بهاءاالله ، خود، حضرت مسيح را      

، يادنموده اندوآن حـضرت     " به نفحه روح القدس ظاهرشد     "  عنوان كسي كه  
  .  وصف فرموده اند" مقامي كه وراي تصورات اهل عالم است"راصاحب

 ـ   ": فرماينـد     آن حضرت همچنـين مـي                    هنگـامي كـه پسرانـسان       اش، آگـاه ب
. گريستن تسليم نمود، همه هستي به سختي        جان به جان آفري   ) حضرت مسيح ( 

امــا آن حــضرت بــا فــداكردن خوداســتعدادي تــازه دركــل كائنــات         



 ٤٧

ژرفترين حكمتي كه خردمندان بيان نموده اند؛ عميق ترين معرفتـي           ...دميدند
تواناترين دست ها آفريـده انـدو نفـوذي         كه دانايان ابرازداشته اند؛ فنوني كه       

كه مقتدرترين سلطان ها اعمال كرده اند؛ همه فقط جلوه هائي ازقواي حيات             
شهادت مي  . بخشي است كه روح متعالي ومحيط ومضيي ان حضرت آزاد نمود          

به ...دهيم كه هنگامي كه ظاهرشد، پرتوعظمت خودرابرتمامي مخلوقات تابانيد        
كـه منبعـث ازحـق قـديربود، چـشمان نابينايـان       واسطه قـدرت آن حـضرت ،      
 وكـلام   ".اوست كـه عـالم رامطهرفرمـود      ...گشتبازشدوروح گنه كاران تطهير   

 خجسته باد كسي كه با وجهي مششع بـه          ": خودرا بااين جمله به پايان مي برند      
  )ترجمه (". آن حضرت توجه نمود

 حـضرت بهـاءاالله        بدون اينكه كسي به حضرت مسيح معتقد باشد، نمي تواندبه         
ايمان آوردواين شرطي است ضـروري بـراي پـذيرش ديانـت بهـائي توسـط                
هركسي؛اعم ازهندو، يهودي، بـودائي، زرتـشتي، مـسلمان وحتـي بـي دينـان               

ديانت بهائي برقبول قلبي وبدون قيدوشرط منـشاء الهـي مـسيحيت            . وملحدان
  . زدونيزسايراديان بزرگ عالم، توسط هرمتحري حقيقتي، اصرارمي ور

   ازفردمؤمن به امربهائي خواسته نمي شـودكه محبـتش رابـه حـضرت مـسيح               
بازدارد؛ همانگونـه كـه پـذيرش آن حـضرت مـستلزم آن نيـست كـه احتـرام                   

  .واعتقادخودبه حضرت موسي رادريغ دارد
   لزومي نداردكه حضرت موسي راخفيف سازيم تا حضرت مـسيح بـالا رودويـا     

ايـن هياكـل    .  بهاءاالله بـزرگ جلـوه كنـد       ايشان را كوچك شمريم تا حضرت     
هريـك ازآنـان وعـودمظهرپيش      . قدسي تخـالف وتناقـضي بـا يكديگرندارنـد        

آنان به منزله فصول متوالي كتـاب واحـد حقيقتنـد؛           . ازخودرا محقق مي سازد   
مقصدهمه آنـان يكـي اسـت       . يعني عهدقديم، عهدجديدوياآثارحضرت بهاءاالله   

اظهاروابرازمقاديربيشتري ازحقيقـت الوهيـت     وآن به نحوفزاينده وبطورمستمر،     
  .است درمقابل انظارعالميان

   زماني كه حواريون حضرت مسيح بااهل تـورات دربـاره ظهـورآن حـضرت              
وديانتي كه براي آن روزگار، جديد بود، صحبت مي كردند؛ آن مردمـان نيـز                

نـين   امـا آن هـا چ      " آيا بايدايمان خودبه موسي راترك كنيم؟      ": مي پرسيدند 
  .  نكردند، بلكه به تدريج ازتحت تعاليم آن حضرت خارج شدند
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   اگرديانت وشريعت حضرت موسي براي زندگي آن هـا كفايـت مـي كـرد،               
 "ق بديع، موائد روحـاني جديـد و       آن ها به حقاي   . حضرت مسيح ظاهرنمي شد   

  .  تازه، نيازداشتند"ماء حيات
 تعاليم درحقيقت بـه منزلـه پلـه            آن ها تعاليم موسي را ترك نكردند؛ زيرااين       

. هائي بودندكه آنان راقادرمي ساخت به مرحلـه پيـام جديـد عيـسي برجهنـد               
وقتي مردم حـضرت مـسيح را پذيرفتنـد، مائـده ومـاء جديـدحقيقتي كـه آن                  

  . حضرت آورد، ميل وعطش آنان رابراي طعام قديم زائل ساخت
ريـد؛ عقائدگذشـته       به همين صورت ، وقتـي شـما ديانـت بهـائي را مـي پذي               

خودراازدست نمي دهيد؛ زيرااين ها نيزچـون پلـه هـائي هـستندكه شـمارابه               
  . مي كنند مراتب بالاتري ازدرك معناي زندگي، هدايت
انسان روحي فناناپذيرداردواين   .    چون خدايكي است، حقيقت هم يكي است      

رايـن  هدف زندگي مـا د    .حيات ناسوتي مانندمدرسه اي است با كلاسهاي بسيار       
عالم اين اسـت كـه خداوندرابـشناسيم، دوسـت بـداريم وخـدمت كنـيم؛ امـا                  
اوخودغيرقابل شناخت است؛ مگرازطريق پيام آورانـش كـه هرگـاه بـه آنـان               

مي  سـال يكبارظـاهر    1000 تـا  500آنـان هـر   .  كـرد  دنيازباشد، ارسالشان خواه  
 شوندوحقايق روحاني واحدوتعاليم اجتمـائي متناسـب بـا زمـان ظهورخـودرا،            

  .  مي فرمايند افاضه
   براي همين است كه حـضرت بهـاءاالله بـه مـا مـي فرمايندامروزروزوحـدت                
ويگانگي است؛ يعني دخول نوع انـسان دريـك ديـن واحـدودرظل خداونـد               

  .يگانه
  وست صميمي شما د                                                                                                        

  ويليام سيرز)بيل(                                                                                                            
     درسال هـائي كـه مـا نزديـك ژوهانـسبوگ زنـدكي مـي كـرديم، آن شـهر بـه سـرعت روبـه ترقـي                            

آن هـا ازنظـام آپارتايـد حـاكم، سـخت           زردكـه بعـضي ا    ياري را به خود جلـب ك      نهادوتوريست هاي بس  
كشورنيازمند صنعت توريسم بـودوهمين امرسـازمان جهـانگردي را بـرآن داشـت          . حيرت زده مي شدند   

ايــن مؤســسه . كــه ازمؤســسه مهمانــسراي تعطــيلات بخواهــد بــه افتتــاح يــك هتــل درشــهراقدام نمايــد  
ه مجموعـه اش ازمداخلـه آپارتايـد مـصون          مي كندك ـ صورتي مبادرت به اين كـار     نيزاصرارورزيدكه در 

مسئولين وقت راگمان چنين بودكه هـيچ سـياه پوسـتي           . آن ها سرانجام، به نوعي به توافق رسيدند       . بماند
  .حتي تصورداخل شدن به آنجا راهم نخواهد كرد؛ كه اگرمي كرد، آن هادراشتباه بودند
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، ) Val Allen(رداشـتيم دنبـال وال آلـن       صبح يك روزتعطيل كه ما توام بـا تفـريح وشـادي ، درشه   
وقتي ازاوپرسيديم  . ينگ رفتيم كيم؛ براي كمك، به سراغ آندره موف      يكي ازمهاجرين آمريكائي مي گشت    

 آره، همين حالاداشـتم تـوي مهمـون سـراي تعطـيلات بـا او                ": كجااست، جواب داد   آندره   مي داند  آيا
   ".مي خوردم صبحانه

وع كردندبه تشكيل كنفرانس هائي درهمين مهمانسرا درروزهاي تعطيـل، كـه                 به اين ترتيب، احبا شر    
اوازاينكــه مــي ديــداحباي الهــي ، ســياه وســفيد، بــدون هيچگونــه . درآن هـا بيــل ســخن ران اصــلي بــود 

ايـن چيـزي بودكـه      . محدوديتي، با چهره هائي نوراني، دركنارهم نشسته اند؛ بيش ازحد مـسرورمي شـد             
قاي جنوبي اتفـاق مـي افتـاد؛ امـا دربيـرون ازهتـل، قـوانين سـخت تبعـيض نـژادي                      براي اولين باردرآفري  

  . همچنان اهالي شهروكشوررا تحت استيلاي خودداشت
     ما بي صبرانه منتظربوديم كه محفل روحـاني منطقـه اي جنـوب آفريقـا، بامركزيـت ژوهانـسبورگ،                    

  مهـم ، تلاشـهايمان بـه ثمرخواهدنشـست؛        هرچه زودتر، تشكيل شودوازاينكه مي ديديم با اين انتخابات          
  . سرشارازشوروشعف بوديم

، باتائيدحضرت ولي امراالله، كانونشن مسئول انتخاب محفل روحاني منطقـه اي،         1956     دررضوان سال   
ميزوصندلي هارا طوري دراطاق نشيمن چيديم كـه اگراحياناكـسي بـراي بررسـي              . درمزرعه تشكيل شد  

بهائيـان  . ه آنجـا سـرك بكـشد، شـرايط مثـل يـك مهمـاني عـادي بـه نظربيايـد                تعداد زياد اتومبيل هـا ب ـ     
بعـضي ازآن هـا     . هركشوري نمايندگاني راانتخاب كرده بودندتا بـه عنـوان منتخـب محفـل عمـل كننـد                

راه پيمائي كرده بودندويا دشواري هـاي سـفربا قطارراتحمـل نمـوده بودنـد تـا بـه مزرعـه                     يا  فرسنگ ها   
ان چهارده مملكت بودندكـه شـامل اتحاديـه آفريقـاي جنـوبي، آفريقـاي جنـوب                 آن ها نمايندگ  . برسند
 موزامبيـك،   ،)اكنـون زيمبـاوه  (، رودزيـاي جنـوبي    )اكنون زامبيـا  (، رودزياي شمالي  )اكنون ناميبيا ( غربي

ــد  ــولا، بچوانالن ــسوانا )(Bechuanaland(آنگ ــون بوت ــوتولند)اكن ــسوتو ( ، باس ــون ل ــوازيلند، )اكن ، س
سـه مـورد   ( ، زولولند، ماداگاسكار، مـوريس، جزيـره رينيـون           )اكنون مالاوي ( )Nyasaland(نياسالند

  . ، مي شدند)دراقيانوس اطلس(، وجزيره سن هلن)اخيردراقيانوس هند
     ايادي امراالله ، جناب موسي بناني، به نمايندگي ازمركزجهاني بهائي، مقرتشكيلات بين المللـي بهـائي            

     ازاينكه درمزرعه پذيراي ايـشان بـوديم ازشـادي درپوسـت           . شركت داشتند درحيفااسرائيل، دركانونشن   
داماد جناب ايادي وعضوآينده بيت العدل اعظـم ، جنـاب علـي نخجـواني، سـخن رانـي                   . گنجيديم نمي

احبـاي آفريقـائي حاضردرجلـسه كـه عـادت          . مي كرد  عربي بود؛ به انگليسي ترجمه       ايشان راكه به زبان   
يزي ازانگليسي به زبان آن ها ترجمه شود؛ ازاينكـه مـي ديدندحضارانگليـسي زبـان          كرده بودندهميشه چ  

نماينـده  . هم محتاج شده اندبه مطالبي گوش دهندكه براي آن ها ترجمه مي شد، خيلي خوشحال بودنـد                
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محفل روحاني ملي ايالات متحده آمريكاكه به عنوان موجدومساعد اين محفل نوبنياد، تعيين شده بـود،                
ايشان بعدهاتوسـط حـضرت ولـي امـراالله بـه      . ، رئيس آن محفل، بودند)Paul Haney(پل هني جناب 

  . سمت ايادي امراالله انتخاب شدند
     درآن رضــوان، چهــارموردازپنج محفــل منطقــه اي كــه درقــاره آفريقابرپــا شــد، متــشكل بــودازپنج   

ان اولين محفل روحاني منطقه اي بـراي     اما ما مفتخربوديم به اينكه به عنو      . نفرمهاجروچهارنفربهائي بومي 
  . ن بوميوديم ازچهارنفرمهاجروپنج نفرمؤمجنوب وغرب آفريقا، مركب ب

     يكي ازمهمترين وشورانگيزترين اوقات براي احباي آفريقـائي، درخـلال اقامـت مـا درآنجـا، افتتـاح                  
حيـه خـانم، يـك جعبـه نقـره          ايـادي امـراالله ، امةالبهاءحـضرت رو       . مشرق الاذكاركامپالا دراوگاندا بـود    

خالص پرازخاك مراقدمطهره حضرت اعلـي وحـضرت بهـاءاالله بـا خـودآورده بودندكـه درپـي ريـزي                    
بيل كه ازاندازه آن جعبه وازاينكه قراربوده درپارچه ابريشمين پيچيده ودربتن پي ريزي             . معبدجاي دهند 

مناسـب فـولادي كـه خودآمـاده         پيش نهادكردآن جعبه دريـك جعبـه بزرگترو         جاسازي شود، اگاه بود؛   
را اوازاينكـه حـضرت حـرم بلافاصـله نظـرش      . كرده بود، گذاشـته شـودوآنگاه دربـتن پـي مـستقرگردد      

ه درآن مكـان ويـژه بـاقي    جعبه اهدائيش براي هميشه باآن محتويات مقدس ـ     پذيرفت ونيزازاينكه مي ديد     
  . ازاعماق قلب احساس افتخاروابتهاج مي نمود؛خواهدماند

اني كه درآفريقاي جنوبي زندگي مي كرديم، دراداره پـست شهرژوهانـسبورگ يـك صـندوقچه                   زم
وقتـي درآن را    .  به شهررفتيم تا سري به صندوقچه خـود بـزنيم          1957يكي ازروزهاي اكتبر  . پست داشتيم 

همه آن هارا داخـل ماشـين ريختـيم وحركـت           . بازكرديم ديديم پراست ازنامه هاوتلگراف هاي مختلف      
اولـين آن هاكـه ازطـرف    .  بيل مشغول رانندگي بودوازمن خواست چندتا ازتلگراف هارا بازكنم        .كرديم
بـه   تبريكـات صـميمانه خودرا     ": ورفيع متحده رسيده بود، حاوي ايـن عبـارت بـود          ) Mildred(ميلدرد

  .  دومين تلگراف نيزبه همين مضمون بود".مي داريممناسبت پيام واصله تقديم 
  " فكرمي كني موضوع چيه؟ ": د     بيل ازمن پرسي

بيل به شـوخي آزارنـده اي       .      سومين موردي كه بازكردم ازجناب عزيزيزدي وشامل همان مطلب بود         
  . ، ولي كنجكاوي هردوي ماداشت برانگيخته مي شد"! نكنه فكرميكنن من مردم": گفت

  :     باخواندن چهارمين تلگراف همه چيزروشن شد
نوي ازجانب حضرت ولـي محبـوب انـراالله واصـل شـده              پيامي كه هم اك        

جنابان اونيك اولينگا،  وليام سيرزوجان روبارتزبه       "مقررمي دارداعلام نمايم كه     
مطمئناتاييدات ملكوت ابهي خدمات    . مقام شامخ ايادي امراالله انتخاب شده اند      
. مي دارم تبريكات صميمانه تقديم    ".تبرجسته آن عزيزان راافزون خواهدساخ    

ديدارشما ازكامپالاازيازدهم تا هجـدهم     . مطمئن به الطاف وعنايات الهي باشيد     



 ٥١

. مراتب بـه روبـارتزاطلاع داده خواهدشـد       . همين ماه بسيارمناسب خواهدبود   
لطفاباايشان تماس گرفته اعلام فرمائيددرچه تاريخي مـي تـوانم شـماراملاقات            

  .نمايم
  باتحيات صميمانه                                                                                       

  بناني                                                                                                    
  

ــهر،        ــوب ش ــلوغ جن ــان ترافيــك ش ــل  درمي ــل  بي ــدبيرون، اتومبي ــين پري ــان زدروي ترمزوازماش ناگه
  ". توبرون": دوآمدبه طرف ديگر، دررابازكردوگفترادورز

     بــا چــه كلمــاتي مــي تــوان واكــنش اورابــه نحوصــحيح توصــيف نمــود؟ بهــت، حيــرت، نابــاوري يــا 
سرگرداني؟ احساس عـدم لياقـت وشايـستگي، تـرس ازنـاتواني درتحمـل چنـين مقـامي منيـع وبـسياري                      

درحالي . ه حتي نمي توانست حرف بزند     بهت وحيرتش به حدي بودك    . افكارديگردرذهنش موج مي زد   
  .كه بيشتروقت رابه سكوت گذرانديم، به طرف مزرعه حركت كرديم

     امامن ازاينكه مي ديدم بيل بايدبراي تمام عمر، به عنوان ايادي امراالله خـدمت كنـد؛ چنـدان متعجـب          
بيـل بايـديك روزي بـه       اگر يادتان باشد، مـن ازهمـان ايـام اوليـه دوسـتيمان بـراين بـاوربودم كـه                    (نشدم

انتصاب به سمت ايادي امراالله افتخـاري بودكـه مـسئوليت           .)عضويت بيت العدل اعظم الهي انتخاب شود      
هاي عظيمي رابه دنبال داشت ومقتضي تمام توجه وتوان اووفداكاري هـاي بـسيارازجانب خـانواده اش،                 

ون آنچه براي ديگران فـداكاري بـه        اما ، ما؛ يعني بيل ومن ودوتا پسرها، خيلي خوشبخت بوديم، چ           . بود
  .نظرمي رسيد، براي ما نوعي هيجان وحماسه بحساب مي آمد

بيل به خاطرآوردكه درجائي شنيده بودحضرت شـوقي افنـدي   .      ما به مزرعه برگشته وبه خانه رسيديم     
اميدي پتوي مخصوص حضرت بهـاءاالله را بـه خـود مـي پيچيـده ودرازمـي                  بخصوص دراوقات ياس ونا   

بيل هم بـه رختخـواب رفـت تـا بـه بررسـي نقـش ايـن مـسئله               . شيده وبه تامل درامورمي پرداخته است     ك
بيـادمي آورم كـه حتـي شـامش راهـم           . اومـدت مديـدي درآن جـا مانـد        . درزندگي آتي خـود بپـردازد     

من وپسرها دركنارهم به دعابراي بيل مشغول شديم وهرروزبه ايـن عمـل ادامـه               . دررختخواب به اودادم  
هيچ مقدارازتصورهرگزقادرنيست حتي بـه نزديـك تـرين ادراكـي ازآنچـه اودرآن لحظـات                . داديممي  

  .تجربه مي كرد، نائل شود
ــه      ــرايم تعريــف كردكــه همــان روز يــك كتابچــه مناجــات ازروي ميزبرداشــته وآن را ب ــدها ب      اوبع

 امـا البتـه اوچنـين       "...ت الهـي الهـي اصـبح      ": طوراتفاقي بازكرده وبه تلاوت اين عبارات پرداخته اسـت        
 وازآنجا كه خط موهـايش      "...يتكلم شعرات راسي   ..":نكرده بود؛ بنابراين ورق زده واين مناجات آمده       

هرواقعـه  براي برخورد صـحيح بـا    مي بايست  بود، به اين نتيجه رسيده كه  به سرعت درحال عقب نشيني    
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ازآن . همين كارراهم كرد  .  را بوجودآورد  ، فورا تغييرات لازم    كه مقدربود درزندگيش پيش بيايد     مهمي
پروژه اي راكه بدست مـي گرفـت، درمقابـل وظـائفش بـه عنـوان يـك               برنامه و تاريخ به بعد، همواره هر    

  .       ايادي، ازاهميت دست دوم برخورداربود
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  فصل هشتم
  سطح جديدي از خدمت

     فشارروحي وصدمه ذهني بيل، ناشـي ازانتـصابش بـه سـمت ايـادي امـراالله، هنوزالتيـام نيافتـه بودكـه                      
تلگرافي ازلندن، ازجانب امة البهاء روحيه خانم واصل شد مبني براينكـه جهـت بهبـودي حـضرت ولـي                    

همزمان با اين، تلگـراف  .  كه به آنفولانزاي آسيائي مبتلا شده بودند؛ دست به دعا برداريم محبوب امراالله 
. ديگري خطاب به من رسيد، حاوي اينكه مادرم صعودكرده ومن بايدهرچه زودتربه ويسكونـسين بـروم               

فاي ادعيـه حـاره مـا بـراي ش ـ        . پسرها درآفريقا ماندنـد   . هردو،سريعا به سمت ايالات متحده پروازكرديم     
  . مولايمان ونيزارتقاي روح مادرمن، مستمربود

          ازآنجا كه هردوي ما به زيارت آن حضرت نائل شده بوديم وخنده ونشاط وانرژي ايشان رابه خـاطر                 
درخـلال  . مي آورديم؛ تصوراينكه شديدا بيمـاربوده، مـلازم بسترهـستند؛ برايمـان خيلـي دردنـاك بـود                 

 Borrah(ويـورك، بـه ديداردوسـت عزيزمـان جنـاب بـورا كـاولين       توقـف طولانيمـان درفرودگـاه ني   

Kavelin(     اومارا ازمحتواي دومين تلگراف واصل ازلندن، مبنـي        . كه ازآمدنمان با خبربود، موفق شديم
برصعودحضرت شوقي افندي، مطلع نمود؛ همچنين اظهارداشت كه كليه اياديـان امـراالله بايـد فوراعـازم                 

ناباوري، ازاستماع اين ماتم عظيم كه چنين غيرمنتظره وناگهاني، تمامي عـالم            ما، درحالتي از  . لندن شوند 
بهائي رافراگرفته بود؛ سخت دچارتاسف وتخريب شديم؛ اما به هرحـال لازم بودكارهايمـان راپيگيـري                

به ويسكونسين  مي رفـتم وبيـل هـم مـي     رمراسم كفن و دفن مادرم  براي شركت د مي بايست  من. كنيم
به يقين مـي تـوانم بگـويم كـه ازآن لحظـه پروحـشت درفرودگـاه                 . مي كرد  ف لندن پرواز  بايست به طر  

براي زنـدگي مـا، دورانـي       امـا نيويورك تازمان انتخابات بيت العدل اعظـم الهـي، اگرنـه سـخت تـرين،                
  . محسوب مي گرددسرشارازمشكلات

رسـاخت؛ امـا بـيش ازآن،            فاجعه صعودحضرت ولي امراالله به شدت قلب وروح هرمؤمن بهائي رامتأث          
ــود   ــوم نم ــي رامظطــرب ومغم ــان امراله ــوب   . جــان وروان ايادي ــدوولي محب ــون قائ ــا گرچــه اكن آن ه

خودراازدست داده بودند؛ اما ازهدايات محتومه آن حضرت كه همانا نقشه ده ساله بود، محـروم نگـشته                  
قرارديوان عـدل الهـي بـود،       بودند؛ بنابراين كمرهمت بربستندتاجهادكبيراكبررابه هدف نهائيش كـه اسـت         

اكنـون  . واصل نمايند؛ تاپس ازاتمام نقشه نيزدنياي بهائي ازهدايت مصون ازخطاي رباني محروم نگـردد             
حارسان اصلي نظم جنينـي حـضرت        "سرٌاين بيان مولاي تواناآشكارمي شدكه چرا اياديان امـررا        

  .  ملقب فرموده بودند" بهاءاالله
 بـراي شـركت       بيـل كـه بـه لنـدن رفتـه بـود؛           .  به آفريقاي جنوبي بازگـشتم          بعدازمراسم تدفين مادرم،  

اياديان به عنوان حارسـان اصـلي امرالهـي، تـصميم           . درمجمع اياديان، ازآنجامستقيمابه ارض اقدس رفت     



 ٥٤

مـن تقريبـا   . گرفتند براي اداره امورامراالله نه نفرشان درارض اقدس مقيم شوندكه بيل هم جزء آن ها بود               
 1958درپـائيز . بـوديم ارتباط در امابـه وسـيله تلگـراف ونامـه بايكـديگر      يك سال بيـل رانديـدم؛     به مدت   

ه عنوان نماينده محفـل روحـاني   اياديان ازمن دعوت نمودنددرسرراهم به كنفرانس بين المللي اندونزي ب      
  .منطقه اي آفريقاي جنوبي وغربي، ده روزرادرارض اقدس بگذرانم

 اقدس، بيل سخت به كارهاوبرنامه هاي خود مشغول بود؛  بـدين جهـت مـن                       درمدت اقامتم درارض  
امـة ا لبهـاء روحيـه خـانم         اكن مقدسـه فائزشـوم ونيزبـا        فرصت كافي داشتم كـه بـه زيـارت اعتـاب و ام ـ            

كـه  (بعد ازده روزتوقف رويائي درارض اقدس، خـداحافظي نمـوده، ازطريـق تركيـه             . تجديدديدارنمايم
. وهندوســتان، بــه طــرف انــدونزي پروازكــردم )مقدســه ادرنــه موفــق شــدمدرآنجــا بــه زيــارت امــاكن 

بعدازكنفرانس به آفريقاي جنوبي بازگشتم وپس ازچند مـاه توقـف، توسـط اياديـان مقـيم ارض اقـدس               
ازاينكـه مجـددا بـه همـسرعزيزم        .م بازبه ديارمحبوب مراجعت نمايم    ازمن خواسته شدكه براي اقامت دائ     

  .شاط بودممي پيوستم، سرشارازسرورون
.      تــرك آفريقــاي جنــوبي انــدكي دردنــاك بــود، زيراآنجــا ســرزميني اســت بــسيارمزين ورنگارنــگ

انواع گل هاوميوه هاوسبزي ها به فراوانـي يافـت مـي            .  درجه فارنهايت است   65حدمتوسط گرماي هوا،    
رارض اقـدس،   اگربيل به سمت ايادي امراالله انتخاب نـشده بـودو مـي توانـست بعدازامورمحولـه د                . شود

مـا نـه تنهـا درآنجـا        . دوباره به نيم كره غربي بازگردد؛ براي ما ميسربودهمچنان درآن ديارزندگي كنـيم            
ونيزبعـضي ازعزيزتـرين    نين  قطعه اي ازقلوب خود، بلكه يك پسرويك عروس ودوتا نوه كوچك ونـاز            

ديم كـه سـرانجام   ما مهـاجران نخـستين چقدرمـسرورشديم وقتـي شـني        . دوستان خودرا، برجاي گذاشتيم   
دستگاه تبعيض نژادي برچيده شدوچقدرافزون تربايد بوده باشد شادماني وآسودگي احباي نازنين، سـياه     

  .     وسفيدورنگين، كه اكنون درآنجا زندگي مي كنند
، بـراي تمـامي دنيـاي بهـائي،         1963تارضـوان   1957نـوامبر 4     همانطوركه قبلا گفتم، فاصله زماني بـين        

اياديـان امـراالله سـنگيني بارعـالمي رابرشـانه هـاي خوداحـساس مـي                . تي هاوهيجان ها بود   مشحون ازسخ 
كردند، درحالي كه همواره ملتفت اين حقيقت بودندكه تصميماتشان مصون ازخطا نيـست؛ امـا مطمـئن                 
بودندمادامي كه درمسيرنقشه ده ساله حركت كنند، هدايات متتابعه مـولاي حنـون همچنـان رهنمونـشان                 

آنان به سبب عشق ومحبت عظيمي كه نسبت به حضرت ولي امراالله داشتند؛ ازهيچ كوشـشي                . بودخواهد
  .درجهت پيروزي درخشان آن جهادعظيم دريغ ننمودند

 نقـاطي كـه     -      يكي ازنشانه هاي سرورانگيزاين تلاش ومجاهـده، درافـزايش تعـدادمراكزبهائي نـشين            
مولاي توانـا، قبـل ازصعودشـان، نقـشه اي       . مشاهده بود  قابل   -درآن ها حداقل يك فربهائي ساكن است      

نقطه را، كه هركدام معرف يكـي ازايـن مراكزبـود، روي آن مـشخص فرمـوده                 4000تمهيدديده بودندو 
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 عددبالغ شود؛ امـا باالهامـات بـي نظيرواقـدامات        5000هدف اين بودكه درپايان نقشه اين نقاط به         . بودند
  .نقطه رابرروي آن نقشه ظاهرنمايند13000، احباي عالم توانستند،خستگي ناپذيراياديان عزيزامراالله

اين ماموريت،  .       هيئت اياديان ازبيل خواست ازبعضي جوامع بهائي واقع درنيم كره غربي ديدن نمايد            
مـن هـم درايـن    . نـوب را شـامل مـي شـد    جددراين ناحيه ازقطب شـمال تـا قطـب        كل جامعه هاي موجو   

يكنفرازاعـضاء محفـل روحـاني      . ما، درجامائيكا تـوقفي داشـتيم     1960درسال. سفراوراهمراهي مي كردم  
به محض اينكه واردتاكسي شديم، او آهـسته بـه بيـل    . منطقه اي براي بردن ما، با تاكسي به فرودگاه آمد    

گفت كه محفل روحاني منطقه اي همان وقت مطلع شده بودكه ايادي امـراالله چارلزميـسن ريمـي نقـض                
  . نفرازاعضاء محفل روحاني ملي فرانسه نيزازاوپيروي كرده اندعهد كرده وهشت

       مادرحضوراننده تاكسي كه غيربهائي بود، نمي توانستيم سوالي مطرح كنيم ومهماندارمان نيزازقبـل             
ترتيبي داده بودكه گشتي دراطراف جزيره بزنيم؛ بنابراين مات ومبهوت سرجايمان نشستيم وقـادرنبوديم              

ي كه برايمان به اندازه يك عمرگذشت، به آنچه راهنمايمـان دربـاره اطـراف مـي گفـت،                درآن دوساعت 
طبيعتا بيل وسايراياديان سـريعا بـه ارض اقـدس فراخوانـده شـدندتادرباره ايـن موقعيـت                  . توجهي بنمائيم 

  .خطيربه مشورت ورايزني بپردازند
    ه كـاملا مجـذوب     جامائيكابمانم ك ـ        وجه خوشحال كننده ترقضيه اين بودكه مـن توانـستم آنقـدردر           

يب يـك سـال ونـيم درآن        بزرگ اجاره نمودم وقر   زمين  كلبه كوچكي درباغ يك     .هاي آن شوم   زيبائي
خوب، بيل وقتي بين قطـب شـمال وجنـوب حركـت            ": عادت كرده بودم به خودم بگويم     .زندگي كردم 

  ". مي زنههاش هم كه شده، سري به اينجا ميكنه، برا شتشوي لباس 
 ازبيل خواسته شدبراي خدمت درارض اقـدس بـه آن      1961ها سفروحركت، مجددا درسال          بعدازماه

ما ازراه پاريس عازم شديم ووقتي درآنجـا بـوديم يـك پـژوي     . جهت توجه نمايد؛ من هم همراه اوبودم      
ت آن راازفروشـگاه تحويـل گـرفتيم وبيـل پـش          . خريداري كرديم كه من خيلي به آن علاقـه داشـتم          404

فرمان نشست؛ ولي فقط بعدازطي كردن يكي دوخيابـان شـلوغ درشـهرپاريس، پـشت ترافيـك سـنگين                   
 توتوي جامائيكـا راننـدگي مـي كـردي؛ اينجـا هـم        ":خيابان شانزه ليزه گيركرد؛ ماشين راكنارزدوگفت     

  ".توبرون
مي رفت،   قدسكه به ارض ا   يك كشتي مسافرتي    زمنتظر شديم ودرآنجا، سه رو    ز       ازپاريس عازم وني  

تلاش كرديم كه با شش نفرمهاجري كه اسامي وآدرسهاي آن ها بـه مـا داده شـده بـود، تمـاس                    . مانديم
درهمين وقت بودكـه بـراي اولـين بـار، بـدون ماموريـت              . بگيريم؛ اما همه آن ها به تعطيلات رفته بودند        

بـه گـرد ش وتفـريح    ! لومسئوليت ازقبل تنظيم شده، تنهـا مانـديم وتـصميم گـرفتيم بـراي سـه روزكام ـ            
  .بپردازيم
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مي كرديم وبـه مـوزه      بان هاي آبي شهرونيس راطي            سواربريك قايق مخصوص به نام گوندولا، خيا      
هنوزدومين روزتمام نشده بودكه حس جهت يابي برجـسته بيـل           . هاوكليساهاي مختلف شهرسرمي زديم   

اوبـه خـوبي مـي دانـست كـه كـدام            . تمام كنال هاي پيچ درپـيچ شـهررادرحافظه اش نقـش نمـوده بـود              
گوندولا ازطريق كدام كانال مي رفت ومارابه كجا مي بردواين كمك بزرگي براي مـا بـود؛ چـون مـن                     

يكـي ازخـاطرات زنـده مـن،     . كه اصلا حس جهت يابي نداشتم و غيرازبالاوپـائين چيـزي نمـي فهميـدم          
شيشه مذاب رادراشكال واندازه    بودكه درآن كارگران،    )Murano(ديدارازكارخانه شيشه سازي مورانو   

هـردوي مـا مجـذوب ايـن      . هاي گوناگون وبه رنگ هـاونقش هـاي درخـشان فـراوان، در مـي آوردنـد                
بعدازسه روزسرشارازشادي ونشاط ، سواربركشتي شديم تابراي به عهده گرفتن          .  هنربرجسته شده بوديم  

  . وظائف ومسئوليت هاي دوباره خود، به ديارمقصود بازگرديم
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  فصل نهم
  )كاليفرنياوكانادا( برنامه هاي تبليغي
مي گرفـت وتمـام     بلكه ازآغازتاپايان پشت آن هارا           بيل نه تنها برنامه هاي تبليغي راطراحي مي كرد،          

ليغـي موسـوم بـه انتـصاركاليفرنيا، يـك نمونـه            طـرح تب  . وقت وفكروانرژي خودراوقف آن ها مي نمـود       
اين برنامه يكي ازاقدامات عمده اي بودكـه بيـل، بعدازاينكـه ازاوخواسـته شـد                . برجسته ازطرز كاراوبود  

بــراي مــساعدت بــه فعاليــت هــاي تبليغــي، ازارض اقــدس بــه ايــالات متحــده مراجعــت كنــد، بــه منــصه 
  .ظهوررساند

تخاب نمود كه احـساس مـي كـرد آن ايالـت بيـشترين اسـتعداد رابـراي                       بيل ازآن جهت كاليفرنيا راان    
اوازمحفل روحاني ملي تقاضا كردموقتا كاليفرنيارا سرزميني خارجي تلقـي كنـد؛            . توسعه امراالله داراست  

  . محفل نيزموافقت نمود. مثل يك كشورمستقل، وكليه برنانه هاي تبليغي خودرادرآن جا متوقف سازد
اوبراي اين كار يك لجنه مستقل تـشكيل داد وبـراي           .  آغازشد "حركت" باصدورفرمان        قيام وكفاح، 

عضويت درآن افرادي راكه حائزتوانائي هاي مخصوص، به ويژه درعرصه  خلاقيت هاي ذهني وقابليت               
ياران وهمكاران اوعبـارت بودنـدازباب وكيـث كـويگلي، فـين            . هاي هنري بودند؛ به دقت انتخاب كرد      

ــولينگر ــر )Fin Hollinger(هـ ــون فربـ ــز )June Furber(، جـ ــوني ليـ ــون وتـ ، )Lease(، جـ
ــنيدر )Ron(رن ــوئيس شـ ــاينس )Loi Schneider(ولـ ــسي هـ ــه ). Betsy Haynes(وبتـ البتـ

  . اومجبوربودمراهم به ليست اضافه نمايد
     دراولين جلسه كه درشب يك دوشنبه برگزارشد؛ بيل توضيح داد كه ايالات متحده ازلحاظ تـشكيل                

ل روحاني سيرقهقرائي داشته وتعدادزيادي ازآن ها دررضوان آن سال نتوانسته بودندتجديدانتخاب            محاف
  . به گفته او، فوريت داشت كه ما جريان رامعكوس كنيم واموررادرمسيرپيشرفت قراردهيم. شوند

. ادامه يافت جلسه تا ديروقت    .      يكي ازاولين تصميمات لجنه، ايجاديك آوانمايه ويژه براي پروژه بود         
درراه بازگشت، فكرآوانمايـه هنوزآنچنـان فكربيـل رابـه          . شب بودكه ما محل راترك كرديم     11ساعت  

ــه آهنــگ ســاز، راســل     خودمــشغول كــرده بودكــه علــي رغــم ســاعت ديروقــت شــب، توقــف كردوب
 مي تواندآهنگي، ترجيحـا بـه شـكل يـك مـارش،      تلفن زدوازاوپرسيد آيا)Russell Garcia(گارسيا
 كـارمي كـرد؛ جـواب       MGMراس هم كه به عنوان آهنگسازورهبراركستردراستوديوهاي     . يا نه  بسازد  

شده اسـت؛ امـا     ) Laredo(دادكه اخيراگرفتاركاربراي چندفيلم وبرنامه تلويزيوني، ازجمله شوي لاردو       
  .با وجوداين، سعي خودراخواهدكردكه دراسرع وقت آن راآ ماده نمايد

وايــادي همكــارش جنــاب دكتريوگوجيــاگري بــراي شــركت دريــك       روزجمعــه همــان هفتــه بيــل 
، رفتند؛ مـن  )San Bernardino(، دركوهستان هاي سن برناردينو)Big Bear(كنفرانس،به بيگ بير
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ديم، بابيـل  مام كرده، به شهرمورد نظررسي    حوالي عصر، درست وقتي كه بيابان را ت       .هم همراه آن ها بودم    
نمـي دانـست علـت احـضارش چيـست وبـه دلايلـي              او.  جائي بـرود   وخواسته شد به  تماس گرفته شدوازا  

  . احساس كردكه ازدكترومن هم خواهش كند همراه اوبه محل معهود برويم
     به وعده گاه رسيديم ووقتي درسالن بازشد؛ مشاهده كرديم كه راس و يك گروه متـشكل ازحـدود                  

افتا د، دستش رابرافراشـت      شم راس به بيل   به محض اينكه چ   . بيست وپنج نفرجوان، جلوي ما ايستاده اند      
  .وناگهان صداي مارش انتصاركاليفرنيا درفضاي سالن پيچيد

راس . مـي زنـد   حنه مي افتم اشگ درچـشمانم حلقـه              من هنوز، بعدازاين همه سال، وقتي به يادآن ص        
نوشتن موسـيقي   گارسيا، دربحبوحه برنامه هاي حساس وسنگين حرفه ايش،  دركمترازسه روز، اقدام به              

وشعر، ترتيب گروه كرو آماده سازي آن نمـوده، آن راه طـولاني رابـاآن هـا طـي كـرده بودتابـه محـل                         
چـه شـوروهيجاني بـراي      ! چه تلاش شوق آفرين وشگفت انگيـزي      . كنفرانس برسندوبيل راغافلگيركنند  

 اجـراي عمـومي،      ، بعـدازهمان  !بيل وهمه كساني كه درآن كرانه دورافتاده كوهـستاني گردآمـده بودنـد            
  . مارش انتصاركاليفرنيا به عنوان آوانمايه رسمي كفاح تبليغي ما انتخاب شد

  :     بعدازآن ديداردل انگيز، بيل نشست ونامه طولاني زيررا براي اعضاي فداكارلجنه نگاشت
  ازويليام سيرز

  1965جولاي2  "اركاليفرنيا لجنه انتص"به اعضاي عزيز
واردشـديم  )Palm Spring( منزلمان درپالم اسـپرينگ ،به2:15ما درساعت      

ومن مايلم كتبا مراتب محبت وامتناني راكه به مناسـبت جلـسه مـشترك شـب                
. گذشته، دراعماق قلب وروحم موج مي زند؛ به حضورآن عزيـزان ابـرازدارم            

ــه اي   ــا اهــل ملاءاعلــي ناظربرمــا بودنــدومي ديدنــد كــه نفــوس منجذب يقين
واسطه آن ها مي توانند در لحظات شتابان ايـن فرصـت         رادراختياردارندكه به   

بـودن بـا شـما      . وموقعيت خطير، نواياي مقدسه خودرابـه منـصه ظهوربرسـانند         
واحساس روح فداكاريتان براي چالشي چنين هيجان انگيز، بسي نشاط آفـرين            

  . است
   براي اغلب شما گفته ام كه درآثارالهي چه فقـرات اعجـاب انگيـزي دربـاره           

شب گذشته روح شادماني چنـان اخـذم        .  حضرت بهاءاالله وجوددارد   "دجنو"
ودوفقره ازآن هارابرگزيـدم كـه      كرده بودكه به يادداشت هايم رجوع كردم        

اولين مورد، خطاب به مبلغي ايراني      . مي خواهم آن هارا به شما نيزتقديم دارم       
ميدان تبليغ  است به نام ميرزاعلي اكبركه به امرحضرت عبدالبهاء، براي ورودبه           

-95اين الواح مباركه درصفحات     . امراالله، ارض موعودراترك مي كرده است     
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درآنجامطلـب اينگونـه    . مندرج است 1916 سپتامبر 8مجله نجم باختر، مورخ     96
  :آغازمي شود

 ميرزاعلي اكبرازحضورسالارجندهدا جهت اشتغال فعال به امرتبليغ مـرخص          "
  :رت مولي الوري براي ايشان واين است شمه اي ازهدايات حض".مي شد
.  اكنــون ترامــرخص مــي نمــايم ؛ امــا توتنهــا نيــستي"     

ــرايط   ــدوترادرجميع شـ ــا توانـ ــي بـ ــوت ابهـ جنودملكـ
به هركجا كه قدم  مي گـذاري        ...تاييدوتقويت مي نمايند  

تحيات قلبيه مرابه مبلغين امراالله برسان وازجانـب مـن بـه            
هـي بـه عهـده       مسئوليت پيشرفت مـداوم امرال     ":آن هابگو 

ــستيد . شمااســـت ــشريت هـ ــمااطباي هيكـــل بيماربـ . شـ
ازيـك  . شمانبايدمدت مديدي دريك مكان توقـف كنيـد       

. به اقـصي نقـاط عـالم سـربزنيد        ...دياربه ديارديگرسفركنيد 
ــد  ــاكتيد؟ فريادزني ــد . چراس ــت كني ــاكنيد؟ حرك . چراس

امروزروزآسـايش  . چراآراميد؟ به جـوش وخـروش آئيـد       
فركنيدوپيام الهـي رادر جميـع   مـداوما س ـ . وآرامش نيست 

همچون سـتارگان هرروزازيـك افـق       . جهات انتشاردهيد 
همچون عندليبان هريوم ازيك شـاخه      . جديد طلوع كنيد  
  )ترجمه(". تازه نغمه سردهيد

 [: ، تحت عنوان    )157صفحه(1916دسامبر31درجلدچهارم نجم باختر، مورخ        
بـه معنـي جنودحـضرت بهـاءاالله        ( ] خـط مقـدم جبهـه      "سـربازان " اخباري از 

كفـاح  : ، پـاراگراف مخـصوصي وجـوددارد بـه ايـن عنـوان            )درميادين تبليـغ  
 حـضرت   ". به پـيش، بـه پـيش، اي سـربازان عزيـزمن            "-تبليغي

عبدالبهاء هنگامي كه دراشتوتگارت ازشـهرهاي آلمـان، ازپنجـره اطـاق،   رژه            
  :دسته منظمي ازسربازان را تماشا مي كردند؛ فرمودند
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سپاه عظيم امراالله متشكل است ازملائكه ناپيـداي مـلاء               
زره . سيف وسنان ما كلمـات محبـت وحيـات اسـت          . اعلي

مـا عليـه قـواي      . وجوشن ماتاييـدات رب الكائنـات اسـت       
اي سربازان من به پيش، به پيش، به        .  مي كنيم   ظلمت نبرد 

قائداعظم مـا   . ازشكست نهراسيد؛ قلوبتان سست نشود    . پيش
قدس ابهي است؛ ازافق ابهايش اين كفاح عظيم را         جمال ا 

اوست كه به ما فرمان مي دهد بتازيد،        . هدايت مي فرمايد  
شـما قـواي جهالـت      . بتازيد؛ نيروي بازوي خودرابنمائيـد    

جهادشـــما حيـــات مـــي . شكـــستهيـــد رادرهـــم خوا
كفاح شما سبب روشنائي    . بخشدونبردآن ها ممات مي زايد    

وزي ازپـي پيـروزي اسـت       جهادشـماراپير . عالميان اسـت  
نبردآن ها منـشاء    . ونبردآن هاراشكست ازپي شكست است    

بـه  . هيچ خطري درمقابل شـما نيـست      . دماروويراني است 
تلاشهايتان منتج به تـاج     . پيش، آتش، آتش؛ بتازيدبردشمن   
  )ترجمه( 1". صلح وبرادري ابدي خواهدشد

بيائيـد  . ته است ري دوستان عزيز، كفاح آغازشده است ودشمن صف آراس             آ
 بيائيـد   ".بـه پـيش، آتـش، آتـش        ": مطيع فرمان مولايمان باشيم كه فرمود     

  . خودرا درخدمت حضرت ولي محبوب امراالله قراردهيم
   بيل- باصميمانه ترين تحيات وخالصانه ترين تحسينات                                                            

كه درهرماه يك نوارالهـام بخـش،  حـاوي سرودوسـايرمطالب مفيـد امـري، بـه                       لجنه تصميم گرفت    
  .هريك ازجوامع بهائي كاليفرنيا ارسال نمايد

            توني ليزباآن صداي وسيع وموسيقي وارش كه معمولادررسانه هابه عنوان صداي راديـوئي توصـيف               
اوبراي ضـبط   . اي راديوئي مي كرد   مي شد؛ بهترين اوقات خودراصرف حيات حرفه ايش درزمينه كاره         

       بيل نه تنها كلمه بـه كلمـه، مـتن هـاي لازم راخـودش               . نوارهاي ما، مكان وتجهيزات لازم را مهياساخت      

                                                 
  .١٥٧، ص )انگليسي( مجله نجم باختر، جلدچهارم- ١
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به اين ترتيب دوستاني كه دررسانه ها وتĤترهـا       . نوشت، بلكه تحقيق وتايپ آن هارا هم انجام مي داد          مي
الهاماتي كـه ازطريـق ايـن نوارهـا بـراي           . وارها مشاركت نمودند  كارمي كردند، ازجمله توني، درتوليد ن     
  . احبا حاصل شد، نتايج جالبي به بارآورد

كه شغلش درزمينه وسـائل صـوتي   )John Leonard(     براي مثال، يكي ازدوستان به نام جان لئونارد
دن بـه نوارهـا،   اوعـادت داشـت بـدون گـوش دا     . والكترونيكي بود، پيش نهاددادكه نوارهـارا تكثيركنـد       

يك شب كه درفروشگاه تنها مي ماند، حين تكثير، صداي ضـبظ رازيـاد مـي كنـدتا بـه                    . تكثيرشان كند 
وقتـي نواربـه پيـان مـي رسـد        . موضـوع آن نوارمخـصوص، مهـاجرت بـوده        . مطالب آن گوش هم بدهد    

جواب مـي   بلافاصله به دفترمحفل ملـي تلفـن مـي زندوسـوال مـي كنـدكجا بيـشترين نيازرابـه اودارنـدو                    
 اوهم سريعا كاروابزارش را مي فروشـدوبه پاراگوئـه مـي رود؛ درهمانجـا ازدواج مـي                  ".پاراگوئه"شنود

 Knight of(كندوبالاخره هنگامي كه بعدا به جزايرفاركلندهجرت مي نمايـد، درزمـره بهـادران بهـاء    

Bahaullah(اوهنوزهم درهمان دياربسرمي برد. قلمدادمي شود.  
 ــ  ــوار، ح ــان ن ــرد       هم ــون ك ــك نفرديگررانيزدگرگ ــدگي ي ــوراك . داقل زن ــا ب  Rowena(روون

Burack(                   ترراه مـيĤكه يك هنرپيشه ورقصنده، با صدائي ظريف ودلنشين بود، تازه داشت بـه عـالم تـ
اوابتدا نمي پـذيردو مـي      . يافت كه بيل ازاودعوت كرددرضبط نوارهاي مربوط به مهاجرت شركت كند          

 بيل به اواطمينان مـي دهـد        ".تازه دارم توي كارم موفق ميشم     .  مهاجرت برم  نمي تونم به        من   ": گويد
بـه ايـن ترتيـب موافقـت مـي كندكـه            . كه لازم نيست جائي برود، فقـط او بـه صـداي خـوبش نيـازدارد               

ــد  ــاري نماي ــد  . همك ــي پرس ــا م ــان كارروون ــازدارن؟  ":درپاي ــن ني ــه م ــا ب ــرش   " كج ــام عم ــه اي  وبقي
  . سپري مي كند- سرزميني بسياردورازهاليود-)Aleutian(رادرجزائرآلاسكا وآلوشن

 سرشـت   "ديگري دربـاره  .  بود " جمال وجلال محفل روحاني محلي     "     اولين نوارازاين سري، راجع به    
مجموعه اين نوارها كلا بـه پيـشرفت وموفقيـت كفـاح تبليغـي              .  سخن مي گفت   "روحاني بذل وبخشش  
  . كمك شاياني كرد

 بيل هماننديك بندبازتمام عيار، بين تعهدات خودنـسبت          وسايرپروژه هاي تبليغي،       درخلال اين برنامه    
. به خانواده وامرالهي عمل مي كردوهردوي آن هارا، همچون پرده اي منقش وزيبا، درهم مـي آميخـت                 

نامــه زيركــه تقريبــا درميانــه راه پــروژه . اوآموختــه بودكــه همــواره انتظــارامورغيرمنتظره راداشــته باشــد
  :اركاليفرنيا نگاشته شده، اوضاع  كلي آن زمان را بخوبي نشان مي دهدانتص
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  :عزيز)Furber(جون فربر

 نمـي دونـم بـرم پـيش دكتـردرلاس           "   همانطوركه يكبارباب كويگلي گفت،     
وضـعيت  مارگارت مـي گويـد ايـن        ".وگاس، يا يك سال تربصم روشروع كنم      

ان سال تربص است واگرنتوانيم تعدادزيادي ازآن را به همـه عـالم             واقع هم در
ايـن   .3  هم نمي رسيم؛ تاچـه رسـد بـه ايـام رضـوان              2نشان دهيم، به ايام صيام    

موضوع به كنار، نگراني خـودمن هـم ايـن بودكـه مجبورشـوم ايـن مطالـب                  
خوشـا آن   ( بـاورت نمـي شـود     .  ن برايـت بفرسـتم    راازداخل يك دارالمجـاني   

اول كار، چون آنطورآدم ها، نه تنها اين جورمطالب را باورمي كنند؛            روزهاي  
، ولي وقتي پيش .)آن چيزي هم به تو گفته باشند        بلكه ممكن است ازقبل درباره    

راس رفتيم كه موضوع بيت تبليغي رابا موسيقي روي نوارببرد، چيـزي نمانـده              
ني كـه   فكرمـي كـنم  متخصـصي      ). يك صحبت نمـادين   ( بودكه سقف فروبريزد  

قراربـــود بــــا بلنـــد گوهــــاو تجهيــــزات خـــود، بــــراي كاربياينــــد؛    
رافرامـوش كـرده بودندودرسـت وقتـي كـه گـروه            )Hanukkah(روزهنوكه

ايـن هـم    . كردرمنزل گارسيا جمع شدند، تلفن زدندوگفتندنمي توانند بياينـد        
آيا توي كتاب اقدس چيزي دربـاره منـع كـاربردتجهيزات           . يك شكست ديگر  
  ! شده؟الكترونيكي ذكر

 بودكه جيم آلن گفت بايد برود منـزل ضـبطش را بياوردوسـه              8:35     ساعت  
او همـــين . چهارتـــا بلنـــدگوهم ازيكـــي ازدوســـتانش قـــرض كنـــد     

درسـت اسـت كـه      . كارراكردوماتابعدازنصف شب مشغول ضبط كردن بـوديم      
ــافرد وارينــگ)Ray Coniff(نوارمادرحــد كارهــاي ري كونيــف   Fred(ي

Waring(لرياحتي ميچ مي)Mitch Miller(يا گروه كرپسران وينا ،)Vienna( ،
نيست؛ ولي من فكرمي كنم براي يك بيت تبليغـي خيلـي خـوب باشـد؛ بـراي          
استفاده درراديو چندان خوب نيست؛ اما به نظرمن براي تـوي منـزل مناسـب               

كار خيلي به تاخيرافتادوگروه كرهم خيلي وقت تلـف كـرد، ولـي روي           . است
                                                 

ایام صيام آه نوزده روزبه طول مي انجامدوقاعدتاً ازدوم مارس هرسال آغازشده، دربيستم همين ماه به پایان مي رسد؛ مستلزم                 " - ٢
ایѧѧن ایѧѧام اساسѧѧا دوره ایѧѧست بѧѧراي دعѧѧاوتفكرو تجدیѧѧدحيات روحѧѧاني آѧѧه  . تѧѧاغروب آفتѧѧاباجتنѧѧاب ازخѧѧوردن وآشѧѧاميدن اسѧѧت ازطلѧѧوع 

درخلال آن، شخص مؤمن بایدجهدنمایداصلاحات لازم رادرحيات درونيش ایجادآندوقواي روحاني مندمج درروحش راترميم وتقویت 
نمادین داردویادآورنده خѧودداري ازتمنيѧات جѧسماني        صيام جنبه   . بنابراین اهميت ومقصداین فریضه الهيه، اساسا روحاني است       . نماید

نقل ازتوقيع منيع صادره ازجانب حضرت ولي امراالله خطاب به محفل روحاني ملѧي ایѧالات متحѧده آمریكѧا،                 ."( وشهوات نفساني است  
  ) ١٩٣٦ ژانویه ١٠مورخ 

آپریѧل  ٢١( این ایام . ت به باغ رضوان تسميه شد ایام ورود حضرت بهاءاالله به باغ نجيبيه دربغدادآه بعدهاتوسط پيروان آن حضر      - ٣
آѧѧه مѧѧصادف اسѧѧت بااظهѧѧارامرعلني آن حѧѧضرت بѧѧه ملازمѧѧين رآابѧѧشان، مهمتѧѧرین ومقѧѧدس تѧѧرین اعياددنيѧѧاي بهѧѧائي راشѧѧكل        ) مѧѧي٢تѧѧا 

 }١٥١، ص )انگليسي( قرن بدیع{ .مي دهد
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صحبت خشك وخالي راجع به خانواده وقبيلـه وشـهروطني   هم رفته بهترازيك    
ومليت ازآب درآمد؛ به همين دليل احتمالا آن را تاآخرهمين هفتـه تكثيرمـي              

. دي بـراي آن ازطـرف احبـا رسـيده     تـاهمين حـالا سـفارش هـاي زيـا         . كنيم
 90معهداعلي نوشته اندكه تا حالا، طي يك موج هيجان انگيزازقيام مهـاجرين،             

 288درپـست هـاي خودمـستقرشده انـد؛ امـا هنوزتارضـوان بـه        نفـرازآن هـا   
نفرديگرنيازداريم؛ كه دراين راستا البته اولويت بانقاط بكرونيزنقاطي اسـت كـه            

روزشنبه گذشته، درلوس انجلس وكالورسـيتي ، دوتـا مهمـاني           . ترك شده اند  
ــراي ب  ــه ب ــارتبليغ، بلك ــراي ك ــه ب ــد،  عمــومي، ن ــراري تمــاس هــاي جدي رق

 100 نفرحـضورپيدا كـرده بودندكـه        200مي شـودكه قريـب      فتهگ.برگزارشد
  .نفرآن هاافرادجديد بوده اند

 مـي   راه كردم، اوخيلي خوشحال به نظ ـ          من همين حالا به چهره ماگارت نگ      
 " تيم "هشت نفرآن ها عضو       .  نفربه اينجا بيايند   22امشب قراراست حدود  . رسد

. طيل سازمان دهي كرده ايـم     هائي هستندكه براي كمك به محافل درشرف تع       
ــشدند،    ــشكيل ن ــسال ت درحــال حــاظربراي هريــك ازهفــت محفلــي كــه ام

 هاموظف خواهندبود ازهم اكنون تا رضـوان        "تيم"اين  . دونفردراختيارداريم
كارماهم مـصداق آن  . آينده، تلاش كنند كه حتي يك محفل هم ازدست نرود  

بعـد بروتخـت     بهـش بگوپـول نـدارم،        ": جوك قديمي است كه مـي گويـد       
  بايد نامه را بـه پايـان ببـرم و            ". بگيربخواب وبذاريه مدتي خيالش آشفته باشه     

براي حفظ وصيانت همه دست به دعا بردارم و بعد، آن پيـراهن راكـه رويـش                 
 ، برم كنم وسـه انگـشتي بـه نقاشـي            " رفيق، ميشه يه بستني به من بدي؟       "نوشته

هميـشه  . برايت دعا مي كنم   . رمدوستت دا . دلم برايت تنگ شده   . مشغول شوم 
 ان شـاءاالله    -به فكرت هستم وبا شادماني منتظرروزي هستم كه پيش ما برگردي          

  .به زودي زود
   بيل- باگرم ترين محبت ها                                                                                                 

 به ملاقات جامعه هاي بهائي كاليفرنيا كردندتا آن هارابه كـارتبليغ تيمـي تـشويق                 اقدام ،اعضاء لجنه        
اعضاء .  بهائي راكه مستعدتشكيل محفل روحاني بود، درنظرگرفت       4هرتيم نزديك ترين جمعيت   . نمايند

تيم ها كليه فعاليت هاي ديگرخودراكنارگذاشتندوهمه هـم وغـم خودرامتمركزنمودنـدبرتحقق اهـداف              
ه، تا مساعي تبليغي منجربه اقبال مـؤمنين جديـده درحـدي گرددكـه انتخـاب محفـل روحـاني                    تعيين شد 

                                                 
آه براي تشكيل محفل روحاني ، مؤسسه روحاني اداره آننده  نفر، یعني حداقل نفوسي ٩ جامعه هاي با تعدادافرادذي راي آمتراز- ٤

 . امورجامعه محلي، لازم است
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كـه ازلحـاظ جمعيـت     ) Frenso(آن ايام شـهرك فرنـسو     . تعهد هرگروه تا رضوان آينده بود     . ميسرشود
بـه قـول فـين      .  گروه نژادي گوناگون راشامل مـي شـد؛ مركزدادوسـتدورفت وآمـدمردم بـود              65شناسي

 اگه كسي بتونه چيـزي روتـوي ايـن شـهرآب بكنـه،              ": نجا يك ايستگاه راديوئي داشت    هولينگركه درآ 
  ".حتمامي تونه اونو درهرجاي ديگه هم بفروشه

فـين بـراي جلـسات ملاقـات        .       تصميم گرفته شدكه يك برنامه تبليغي نه روزه درآنجا به اجرادرآيـد           
تگاه راديوي اوهم تبليغات خوبي برايمان به راه        ونيزاستراحت مهمانان درهتل كاليفرنيا جا رزروكرد؛ ايس      

آگهي هاي ماكه خوداوآن هارامي نوشت، براي جلب توجه مردم جهت شـركت درجلـسه اي      . انداخت
       عمومي كه مقرربوددرنخستين روزپروژه تشكيل شود، همـراه بااخبـارعمومي دررأس هرسـاعت پخـش               

  . پرازجمعيت شود، سالن پانصد نفرههمين آگهي ها باعث شدكه درآن شب، آن . مي شد
      اغلب اعضاء محفل روحاني ملي درجلسه حضورداشتندودراجراي برنامه ها شركت مي كردنـد؛ امـا      

 تواناوخلاق بودندكه عضويت شـوراي بـين         ايشان بانوئي زيبا،  . سخن ران اصلي خانم ميلدرد متحده بود      
ي جامعــه بهـائي درســازمان ملـل متحــدرا بـه عهــده    المللـي بهـائي ونيزبــراي سـالهاي متمــادي، نماينـدگ    

عمـق آگــاهي اوازتعـاليم مبـارك ونيزســادگي سـبك ارائـه اش، بــسيارمؤثربود؛ چنانكـه ســبب       .داشـتند 
  .     شدبعدازسخن راني، تعدادزيادي ازحضاردرسالن بمانندوبا اوبه گفتگووسؤال وجواب بپردازند

 اطـاق   "دادند، به ديدارازاطاقي درطبقه فوقاني كه بـه        نشان مي    ه مخصوص   بعدازآن، كساني كه علاق      
درآنجـا انـواع نوشـيدني وكتـب ومجـلات امـري مهيـا بودوبـه         .  موسوم بود؛ دعوت مي شـدند    "انتهائي  

اين اميدوجودداشت كـه  .  به سؤالات متحريان جواب داده مي شد صورت صحبت هاي آهسته ودونفره،   
نگيزدوآنان را به تحقيق وتتبع امرمبارك شايق سازدوعاقبت بـه     اين گفتگوهاتوجه وعلاقه مخاطبان را برا     

  .  هم همين بود" اطاق انتهائي "حكمت نام . تسجيل آن ها منتهي گردد
 درخـلال نـه            گزارشگربخش اديان ازروزنامه محلي فرنسو، درجلسه اول ونيزاغلب جلـسات بعـدي،           

  . بارك اقبال نمودوعازم ميادين مهاجرت شدوي پس ازشش ماه به امرم.  شركت كرد روزبرنامه ما،
، كه طرح تبليغي ما به پايان رسيد؛ افزايش تعدادمحافل روحـاني            )ميلادي1966(بديع122      دررضوان  

  . محلي دركاليفرنيا ازكليه نقاط ديگرايالات متحده آمريكا پيشي گرفت
ــارو   ــا اعتب ــه اقــدامات احب اعتلاء بخــشدو تحــسين وتمجيــد        بيــل درهرزمــان مقتــضي مترصــدبود، ب

رقيمه زيرراكه بعدازاختتام پروژه، خطاب به جون فربرنگاشته، نمونـه خـوبي بـراي              . خودرانثارآنان نمايد 
  :اين موضوع است
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    جون عزيزترازجان،

مـستمرت،  مي دانم كه شفاها به توگفته ام كه تا چه حدي مديون خـدمات                    
درتمامي طول پروژه انتـصاركاليفرنيا ، بـوده وهـستم؛ امـا حـالا كـه همـه مـا                    
مسحورپرتوپيروزي هستيم ميل دارم كتبـا بـه اطلاعـت برسـانم كـه چـه سـهم                  

آگاهم كه تونيـازي بـه ايـن حـرف هـا            . عظيمي ازاين انتصارمتعلق به تواست    
 امـا    ده اسـت؛  نداري واقداماتت به صرف عشق ومحبتت به حضرت بهاءاالله بـو          

 بخـصوص درآن    -لازم است ابرازنمايم كه خـدمات خالـصانه وفداكارانـه تـو           
 عامل اصلي   –ساعات بحران وترديد، كه اميدچنداني به موفقيت وجودنداشت         

  .محفل روحاني محلي بود19 وتشكيل " حصول خرمن پيروزي"در
امروزه به ندرت كسي يافـت مـي شـود كـه بتـواني درهرسـاعت وتحـت                       
 خواهدكرده و مستعدانه ازكاراستقبال     رشرايط،فرايش بخواني وبداني مصممان   ه

  . رساند خواهد آن را به انجام وهاشقانهومحبانه
    مدت ها حسرت اين ماه هاي تلاش وتقلا را خواهم خوردكـه درخـلال آن               
كوشيديم كـشتي پـروژه انتـصاررا بـه دريـا افكنـيم، درزهاوشـكاف هـايش را                  

 ازموانـع وصـخره هـاعبورش دهـيم،          احل شني دورش سـازيم،     ازسو  بپوشانيم،
 بتابانيم و به سلامت به بنـدرگاه      مقصود  وسرانجام پرتوچراغ هايش را به ساحل       

 ـستم ونيز يوم بيست ويكـم آپريـل تل        وقتي درشب بي  . برسانيمپيروزي   ن هـاي   ف
پيروزي زنگ زدوتللگراف هاي انتصارواصل شد؛ احساس كرديم به همه آنچـه            

  . تحققش تحمل كرديم ؛ مي ارزددرراه
    همه ما مي دانيم كه اين پيروزي درقياس با آنچه احبـاي آمريكـائي درنـيم                
قرن گذشته انجام داده اند، كوچك به نظرمي رسد؛ اما وقتي درپرتواين مسئله             

 لجنه تبليغي كه درسراسركشور تشكيل مـي       54 يا 50به آن نظاره شود كه امسال       
الگوبرداري خواهندكرد؛ شكوه زرين اين انتـصارآشكارمي       شود، ازنحوه كارما    

  . گردد
    واكنون اين رقيمه براي اين است كه بـه توبگـويم متـشكرم ازتـلاش هـاي                 

تمـام  . خستگي ناپذيري كه درهرمرحله ازطي طريق بـه منـصه ظهوررسـاندي           
 البتـه   -انتصاراتي كـه درسـالهاي آتـي نـصيب احبـاي آمريكـائي خواهدشـد              

 به نوعي مديون توونيزهمه     - آن هارابه سمت موفقيت هدايت كنيم      اگربتوانيم
 جلـسه، كمرهمـت   38ديگرعزيزاني است كه هفته ازپي هفته ، براي برگـزاري      
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ــت     ــه هرگزازدس ــاري ك ــديد؛ افتخ ــل ش ــستيدوواردميدان عم ــدايت برب وه
  . نخواهدرفت

 لت مـا        قطعا عنايات والطاف مولاي مهربان ، حضرت عبدالبهاء شامل حال ايا          
شد؛ همچنين ادعيه حاره يوميه احباي عزيز، انتصاريرا كه همه، چنان مـشتاقانه             

  .  درانتظارش بوديم؛ نصيبمان نمود
  ايادي امراالله وليام سيرز - باصميمانه ترين محبت ها وخالصانه ترين سپاس ها                    

را بـرآن داشـت كـه    )British Columbia(بيـا       موفقيت پروژه انتصاركاليفرنيا، احباي بريتيش كلم
وپروژه اي نمايدآن كرانه دورافتـاده كانـادا سـفر   بلافاصله بعدازاختتام آن، ازبيل دعوت به عمل آورندبه        

                      چندماه وقت مي تواند بيل توضيح دادكه تنها   . را به همان شكل، براي آن ها نيزطراحي وراه اندازي كند          
 باشه ما اين وقت     "آن ها پاسخ دادند،   . آن ها بگذاردوبعدازآن اوديگرقابل دسترسي نخواهدبود     دراختيار

   ".هرچه زودتربيا" وبه اوپيغام فرستادندكه".رو لازم داريم
 بيل ازآن ها پرسيد چندعـدد ازگـروه هايـشان مـي تواننـد تـا رضـوان                       دراولين جلسه لجنه آن منطقه،    

آن ها دوگروه راانتخاب كردندوتوجه ويـژه پـروژه را          . اني تشكيل بدهند  آينده حداقل يك محفل روح    
  . معطوف به آن ها نمودند

مثل كاليفرنيا، هرعضولجنه بـه اطـراف       .      ابزاراصلي انتخاب شده، جلسات تبليغي وگروه هاي سياربود       
ه بـراي   استان موردنظرحركت كردوازجامعه هاي محلي ديدارنمودوشب وروز، درهرزمـان ومكـاني ك ـ           

  .افرادممكن بود، دربيوت تبليغي مشاركت جست
بينديـشند وبـراي اختتـام پـروژه، يـك جلـسه عمـومي          "بزرگ وبـديع  "     بيل به لجنه مسئول پيشنهادداد    

برگزارنمايند؛ بعد شگفت زده شدكه چطور حرف اوآن همه مهيج ومقنع بوده اسـت؛ چـون ديدكـه آن           
.  نفره پرنس اليزابـت رااجـاره نمودنـد        2500يرون رفتندوسالن تĤتر   فكربزرگي كردند؛ بلافاصله ب    ها واقعاً 

مـي كـرديم، ايـن انديـشه ونظريـه، درذهـن وروحمـان               درآنجا، كـارتبليغ رادنبـال       درتمام اوقاتي كه ما،   
  . حظورداشت

     دريكي ازشوهاي راديوئي يك مصاحبه ترتيب داده شدكه بيشترين شنونده رادر بخش هاي 
چنين برنامه ريزي شده بودكه اين مصاحبه يكي . دارابود) vancouver(ونكووروسيعتري ازاستان 

بيل وارداستديوشدو مصاحبه گربلافاصل و بدون هيچ . دوروزقبل ازجلسه بزرگ عمومي پخش گردد
 علاقه اي من به مسائل مذهبي اصلاً.  شماحداكثرپنج دقيقه وقت داريد": سلام وكلامي اعلام كرد

    ". ندارم
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 من هم به آن نوع دين ومذهبي كه شما علاقه نداريد، علاقـه اي               ": بيل هم صريح ومؤدبانه پاسخ داد          
 باقدري شگفتي     اين جواب طرف مقابل را ساكت كردوهنگامي كه مجددا لب به سخن گشود،             ".ندارم

  "... ولي شما به اينجا اومديدتادرباره دين مصاحبه كنيد": وسردرگمي درچهره وصدايش گفت
باشروع مصاحبه به محـض اينكـه بيـل         .      اشاره به شروع پخش برنامه، باعث شدجواب بيل ناتمام بماند         

توجه وي . اولين سؤال را پاسخ داد، مصاحبه كننده سؤال دوم را مطرح كردوبعدازآن هم سؤال بعدي را      
مـام نـيم    طرف كاملا ميخكوب شده بـود؛ بـه طـوري كـه ت            . به موضوع آشكارا داشت شكل مي گرفت      

 به مصاحبه دربـاره ديـن اختـصاص          ساعت وقت برنامه اش را، البته به جزچنددقيقه آگهي هاي تجارتي،          
مــي كردوخطــاب بــه اوچنــان بــه هيجــان آمــده بودكــه هرچنددقيقــه يكبارجريــان مــصاحبه راقطــع . داد

نبه سـاعت    دوستان،  اين آقا خيلي باحاله؛ بـه اطلاعتـون مـي رسـونم كـه روزش ـ                 " :مي گفت  شنوندگان
جا بريدوبه صـحبت هـاش      نه؛ توصيه مي كنم به او     هشت بعدازظهردرتĤترپرنسس اليزابت سخن راني دار     

   ".گوش بديد
 2500     به هرحال شنبه شب فرارسـيدوما بـا آميـزه اي ازانتظـارودلهره نـسبت بـه اينكـه چندعـددازآن                      

يم، نمي توانـستيم داخـل سـالن را         صندلي اشغال شده، واردتĤترشديم؛ اماچون ازورودي پشتي آمده بود        
  . ببينيم

كنجكـاوي ذاتـي مـن بـرآنم        .      پرده سن مانع ازاين بودكه صداي افرادداخل سالن به گوش مـا برسـد             
تمام سالن پرازجمعيت بود؛ آن هـم بيـشتر،         . داشت كه ازسوراخ داخل پرده نگاهي به آن طرف بيندازم           

بعـدازمناجات شـروع    .  نداشـت  "ائل مذهبي اصـلا علاقـه اي       به مس  "به نظرما، به سبب فعاليت مردي كه        
.  دقيقه اي ازاصول اساسي امرمبـارك بـه عمـل آورد           45ويك قطعه موسيقي دل انگيز، بيل يك معرفي         

 با شوروهيجان ازصحبت هـاي بيـل اسـتقبال كردندوبعـدازاتمام             جمعيت كه دوسوم آن غيربهائي بودند،     
  . بيل را فراگرفت، سؤالات ونظريات شب، انبوهي از11سخن راني، تاساعت 

مامطمئن بوديم كـه درنتيجـه آن،   .      جلسه عمومي درتĤترپرنسس اليزابت، توفيق عظيمي به دنبال آورد      
آن كنفرانس مصادف بودباآخرين شب اقامت مـا        . احبا تا مدتي به فعاليت هاي تبليغي سرگرم مي شدند         

 اجبارداشـتيم همـه آن دوسـتاني را كـه درطـي اقامتمـان               دربريتيش كلمبياو بسيارمتاسف بـوديم ازاينكـه      
  .  ترك كنيم؛ اما قول داديم كه با آن ها درارتباط باشيم درآنجا بدست آورده بوديم،

     درآغازكار، ما ازلجنه تبليغ بريتيش كلمبيا تقاضاكرده بوديم دوتاازضعيف ترين جمعيت هـارا بـه مـا                 
ا بودندكه درتمام آن منطقه ، پيش ازديگـران،  بـه هـدف خودكـه                بسپارند؛ اما درپايان، همين جمعيت ه     

عجيـب  ! چه مهرتاييدي برمفهوم تبليغ گروهـي بيـل خـورد         . تشكيل يك محفل روحاني بود، نائل شدند      
اينكه درتمام آمريكاي شمالي، يعني منطقه اي كه اين طرح درآن باموفقيت اجرا شد؛ كاربه گونه منظم                 
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 شايد اكنون زمان آن فرارسـيده اسـت كـه دوبـاره امتحـان شـود؛ زيـرا ناحيـه                .وسيستماتيك ادامه نيافت  
  .بريتيش كلمبيا ازآن زمان به بعد، به رشدوپيشرفت خودادامه داده است

وروجـر  ) Bill van Zoest(     درخـلال اقامتمـان درونكـوور، مـا ازمهمـان نـوازي بيـل ون زوئـست        
درايـن  .  غربـي شهرداشـتند؛ بهـره منـد شـديم      كـه آپارتمـان هـائي دربخـش     ،)Roger White(وايت

اواخردرآپارتمان بيل به سرمي برديم؛ چون نه تنها بزرگتربود؛ بلكه سويتي هم براي مهمانان داشـت كـه         
ــرد   ــي ك ــتفاده م ــان حــضورما خــودش ازآن اس ــا    . درزم ــا ب ــه درآنج ــغلي ك ــتي وش ــط دوس ــي رواب ول

  . روجربرقرارشد؛ تاسال هاي متمادي ادامه يافت
مـي خواسـت دوبـاره      ل اعظـم واصـل شـدكه ازمـا          رهمان اوائل پروژه، وقتي رقيمه اي ازبيت العـد             د

. درآفريقا، امـا ايـن باردركـشوركنيا، رحـل اقامـت افكنـيم؛ بيـل ون زوئـست وروجرحاضـروناظربودند                   
دم من امتناع كـر   . عصرروزبعد، آن ها ازمن خواستندكه چنددقيقه به آپارتمان روجر، درطبقه پائين بروم           

وگفتندموضـوع  ". مهـم نيـست؛ بيـا پـائين        ": آن ها اصراركردندكه     ". لباس شب تنمه، نميتونم    ": وگفتم  
مهـم تـرين    ": آنهـا ازمـن پرسـيدند     . بنابراين پائين رفتم ببينم چه چيزي آنهمه مهم بـود         . خيلي مهم است  

 البتـه   ": دادم  بـدون درنـگ جـواب      "چييزي كه بيل براموفقيت درمسئوليت جديدش احتياج داره، چيه؟        
  .  وحقيقتا همين بود، آن چيزي كه اوهمواره به آن نيازداشت"كمك منشيگري

   پس روجركارش رورها مي كنه وباشما ميادومن مخارج اونوبه عهـده            ":      بيل ون زوئست اعلان كرد    
 بـه هـر حـال بعـدازپروژه بـريتيش كلمبيـا ، بـه              .  هـردوي آن هـا صـادقانه سـخن مـي گفتنـد             ".مي گيرم 

  .گشتيم؛ اما اينباربه سرزمين كنيادرخواست معهداعلي، ما دوباره به آفريقا باز
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  فصل دهم
  كنيا

اين دوره اقامت درآفريقا تقريبـا هـشت مـاه بيـشترطول            .  به كنيا وارد شديم    1968         مادرحوالي سال   
بـودن  .  كنيـا مـي ديـديم      نكشيد؛ امـا بـراي مـا خـاطره اي سـرورانگيربودكه خودرادرنـايروبي، پايتخـت               

درآفريقا، به دليل عشق ومحبتي كه من به آفريقـائي هاداشـتم، همـواره بـرايم نـشاط انگيزبـود؛ امـا بيـل                        
وقتـي مـا بـه آنجاواردشـديم،        . هميشه درهركجائي كه به خدمت امرمبارك موفق مـي شـد، مـسروربود            

اغلـب بـراي شـركت درجلـسات        تعدادزيادي ازجامعه هاي بهائي دراطراف نايروبي وجودداشت واحبـا          
 Catherine(دوسـت عزيزمـا، كـاترين امبويـا    . وجشن هاازفواصـل دوربـه حظيرةالقـدس مـي آمدنـد     

mboya(                   درهمان محله نزديك شهركه خوددرآن زندگي مي كرد، يك منـزل بـراي مـا مهيـا نمـود ، .
ه نحومطلـوبي   هـا نيزب ـ   سـايراطاق . خانه، دواطاق داشت كه يكي به روجروديگري به مااختـصاص يافـت           

نمي دانستيم چه مدتي درآنجاخواهيم بود؛ اين بهترين ترتيـب امـور بـه               ازآنجا كه . پوشيده وچيده شدند  
  .نظرمي رسيد

 Elsie(     يكي ازخوشبختي هاي بزرگ وواقعي ما، حين حضور درنـايربي،اين بودكـه الـسي آسـتين     

Austin( مــي توانــستيم مرتبــا اورا ببينــيم مــا بــسيارسرورانگيزبودكهدرآنجــا زنــدگي مــي كردوبــراي .
مي كرديم؛ چون خودش درمنزل مجللي به سـرمي         ما درچنان خانه اي زندگي      اوتاحدي متعجب بودكه    

درچنـان وضـعيتي، اومـي بايـست      . بردكه توسط مخـدومش، يعنـي دولـت آمريكاتهيـه ديـده شـده بـود               
. متحده آمريكا، پذيرائي مي كـرد     ازمهماني هاي بزرگي، متشكل ازكنيائي هاونيزماموران دولت ايالات         

مااغلب درايـن مهمـاني هـا شـركت مـي كـرديم ومـي توانـستيم بامـاموران عـالي رتبـه دولتـي، دربـاره                           
باگذشـت زمـان، بعـضي ازايـن مـاموران، ازهردومملكـت، بـه امرالهـي اقبـال                  . امرمبارك صحبت كنـيم   

ني هـا مـشروبات الكلـي پـذيرائي         اوبه دليل وظائفي كه برعهـده داشـت، مجبوربـوددراين مهمـا           . نمودند
اغلب ازما سؤال مي شدكه چرانوشـيدني       . نمايد؛ اما به احبا همواره نوشيدني هاي سبك تعارف مي كرد          

  .هاي الكلي مصرف نمي كنيم وهمين موضوع فرصت مناسب را براي تبليغ فراهم مي كرد
ها ودرمراكـزتعليم مهـارت        وقتي السي براي كارش به مسافرت مي رفت ومدت مديـدي را درروسـتا       

 مي نموددرمنزلش اقامت كنـيم؛ مـوقعيتي كـه بـراي مـا            رد؛ ازما دعوت    هاي عملي به زنان، سپري مي ك      
 حـسابي مراقـب آسـايش مـا          نام داشت؛ ) Kiboye(دراين اوقات، خدمتكاراوكه كيبويه   .بسياردلپذيربود

  .كردبودوبه طريق رسمي خودش، نهايت سعيش را براي راحتي مامبذول مي 
     يكي ازبزرگترين شادماني هاي زندگي من درنايروبي، ديدارازپارك ملي اين مدينه كه با چهل مايل             
طول وبيست مايل عرض، ازشهرت جهاني برخورداراست؛ ونيز يتـيم خانـه حيوانـات، بـه فاصـله پـانزده                    
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قات، امـا روجربيـشتر،     بيل هم بعضي او   . مي زدم من مرتب به اين مكان هاسر     . دقيقه رانندگي ازشهر، بود   
من درحين رانندگي دراطراف پارك، ازتماشاي رده هاي متنوع حيات وحش           . بامن همراهي مي كردند   

  . كه آزادانه به هرسوئي درحركت بودند؛ بسيارمسرورمي شدم
      بيل، روجرومن، معمولا درطول يك روزكامل، بـه قـصد سـفرتبليغي،  بـه داخـل جنگـل نفـوذ مـي                       

روسـتائيان آفريقـائي بـسيارخوش    . ن وسايراعضاء جامعه نيز هميشه با ما همـراه مـي شـدند       كاتري. كرديم
                     صـحت ديـدگاه حـضرت ولـي امـراالله كـه           . قلب بودندوازتعاليم مباركه بـه گرمـي اسـتقبال مـي كردنـد            

ص   ه ظهـور،  سرنوشـت روب ـ  ( طهارت قلب ودرستي رفتـار      مي فرمودندآفريقائي ها حائزپذيرش روحاني،    
آن هـانيز، مانندسـايراحبادرهرجائي ديگـر، نيازداشـتندكه درزمينـه نظـم             . هستند؛ كاملا نمايان بود   ) 365

  .         اداري آموزش ببينندواين موضوعي بودكه بيل مرتب آن راگوشزدمي كرد
اب هـائي  ت ـندگي خودمي پرداخت كه نتيجه اش ك          بيل هرگاه اندكي فراغت مي يافت، به كارنويس       

بي بـه چـاپ      توسط محفل روحاني ملي آفريقـاي جنـو        2000كه درسال    ( پيشگوئي هاي دقيق  چون  
اوهرشـب  .  امـا روجرمـرد شـب كـاره بـود           بيل تمام روزرا به كارادامه مـي داد؛       .وآثاري ديگربود ) رسيد

دل اعطم  يك روزازبيت الع  . كارروزقبل را به پايان مي بردوصبحگاه آن راروي ميزصبحانه مي گذاشت          
گرچه بيل ازرفتن روجـر متاسـف       . ازما، قرض بگيرند   مي تواندروجررا براي شش ماه     پيامي رسيدكه آيا  

 ":مـي كـرد، بيـل بـه اوگفـت           هنگامي كه روجـر آنجـاراترك       . شد؛ اما ميل معهداعلي ميل بيل هم بود       
نجـام دهدكـه     همين طورهم شد؛ اما اودرحيفا موفق شـد خـدمات بـسيارمهمي ا             ".توديگه برنمي گردي  

) BINS(ازجمله آن، تهيه وويرايش مجلدات عالم بهائي ونيزماهنامه خـدمات جديـدبين المللـي بهـائي               
او بعدازسـال هـا خـدمات       . بودكه اخبارفعاليت هاي جامعه هاي بهائي درسراسـرجهان راشـامل مـي شـد             

  . سخت بيمارشدوبه كانادا بازگشت فداكارانه درحيفا،
 درزمره اندك فرصت هائي بودكه نـسبتا زنـدگي خـانوادگي آرامـي               ما دركنيا،       دوران اقامت كوتاه    

دراين مدت، بيل نه به اسفارطولاني مبادرت مي كرد، نه پروژه اي تبليغي را هدايت مي نمودونه             . داشتيم
بعدازسال ها مسافرت هاي مكرروفعاليت هـاي شـديد،    . اموراعضاء هيئت هاي معاونت راسازمان مي داد      

 درواقــع، يــك اســتراحت اجبــاري بودكــه درطــي آن فرصــت كــافي داشــتيم  اقامــت مــا دركنيــا،دوران 
  .اززندگي وازمعاشرت بادوستانمان لذت ببريم

      براي مثال، روجربه رقص علاقه داشت وگاهي فرصت مي يافت كه به همراه كاترين امبويـا بـه ايـن                    
 "دوبراي بـازي دريـك نمـايش محلـي بـه نـام            بعدها ازاوامتحان بـه عمـل آم ـ      . تفريح وسرگرمي بپردازد  

 انتخاب شدكه همه ما ازاجراي آن لذت برديم؛ و بخصوص وقتي هنرپيشه ها براي               "پسرهاوعروسك ها 
  . تعظيم كردن به روي صحنه آمدند، براي آن ها حسابي ابرازاحساست كرديم
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ت هفتگي تـشكيل مـي شـد؛               دراين دوران ما در بيوت تبليغي بزرگي كه درحظيرة القدس، به صور           
شركت مي كرديم وازاينكه مي ديديم جامعه ازچنان رشدي برخورداراست كـه بـه روسـتاهاي اطـراف                  

وقتـي ازمـا    . مي آورند، شـادمان وشـاكربوديم     مه جا جامعه هاي جديدسربر    مرتبا سركشي مي شودودره   
ن دوسـتان تـازه اي كـه         خيلي برايمان سخت بود؛ چو       به ارض اقدس مراجعت كنيم؛     خواسته شد مجدداً  

  .پيداكرده بوديم برايمان خيلي عزيزبودند
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  فصل يازدهم
  سفر به ايران

اودرفـصل زمـستان بـه آنجـا     . زبيل خواستند كـه بـه ايـران سـفركند     بيت العدل اعظم ا 1970       درسال  
واردشــدوبعدازچندين مــاه كــه بــه ســفربه مراكزمختلــف وزيــارت احبــا گذشــت، بــه بيمــاري هپاتيــت   
مبتلاشدودرطهران دربيمارستان ميثاقيـه، تحـت نظـارت ودرمـان پزشـك بهـائي، جنـاب پرفـسورحكيم،                  

  .حبوحه مصائب وبلاياي احباي ايران، ترورشدقرارگرفت؛ كسي كه حدود نه سال بعد، درب
،اعـزام  )Palm Springs(        وقتي حال بيل براي حركت مساعدشد، اورابه منزلش درپالم اسـپرينگز 

  ا تـضمين كردنـد؛    هنگـامي كـه پزشـكان آمريكـائي او، سـلامت كـاملش ر             . كردندتاكاملا بهبودي بيابد  
 اي كـه قـبلا بـه عهـده اش گذاشـته بودنـد، بـه ايـران                   ه خواست براي تكميل وظيفـه     زازساحت رفيع اجا  

 اما فقـط بـه شـرطي كـه مارگـارت هـم همـراه                  بسيارخوب، ": معهداعلي جواب فرمودند  . مراجعت كند 
    ".توباشد

 ازچهـل شهروروسـتا ديـدن               من ازخوشحالي پردرآوردم ودرمدت چهارماه اقامتمـان درمهـدامراالله،        
ــرديم ــه مو . ك ــردوي ماازاينك ــوديم،    ه ــده ب ــتان جديدش ــه دوس ــات آن هم ــه ملاق ــق ب ــسيارشادمان  ف  ب

  . من گاهي حتي باافرادي مواجه مي شدم كه قبلا آن هارادرنقاط ديگردنيا ديده بودم.ومسروربوديم
هـم راحـت بـودوهم    اين محل اقامت، . دينه طهران بود        درطول اين سفر، محل استقرارما، هتلي درم   

درخــلال اســفارمان بــه نــواحي مختلــف ايــران، بــالطف فــراوان، اثاثيــه اضــافي مــسئولان هتــل، . معقــول
دادندكه درهربازگشتي مي توانيم ازهمان اطاق زيبـاي قبلـي،           مي  كردندوبه ما اطمينان    مي  مارانگهداري  

اسـباب واثاثيـه مـا خيلـي        .  استفاده كنيم   بايك پنجره بزرگ وميزوصندلي هاي مناسب براي صرف غذا،        
  . چون قصدداشتيم بعدازايران به موريس برويم  زيادبود،

       يك روزكه براي رفتن به يـك جلـسه درسـالن انتظارهتـل منتظرآمـدن دوسـتان بـوديم، تلويزيـون                     
خيلي سرورانگيزبودكه مي   .  راروي صفحه آن مشاهده كرديم     "Bonanza"روشن بودوباتعجب بونانزا  

، به زبان فارسي صـحبت مـي        )Cartwright(توسايراعضاي خانواده كارت راي   ) Hoss(ديديم هوس 
  .كنند

 جناب دكترعباسيان ازكاردندان پزشـكي خوددسـت كـشيدتامتناوبا بـه                     درمدت حضورما درايران،  
 }، دركاليفرنيازندگي مـي كنـد  )Geula( كه اكنون بانام خانوادگي گئولا {همراه جناب كيوان بهي زاد    

 جنـاب دكتريوسـف       هيچكـدام ازآن هـا دردسـترس نبودنـد؛         گـاهي كـه   . كنند به عنوان مترجم ما عمل    
ــسياربرخورداربود؛   . قــديريان ايــن مــسئوليت راانجــام مــي داد  دكترعباســيان كــه ازلطافــت ومقبوليــت ب
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وقتي شنيديم كه ايشان نيزدرزمره بهائيان بسياري بودندكه        . عضويت هيئت معاونت را نيز به عهده داشت       
  . قلوبمان مملوازغم واندوه شد  اعدام شدند؛1979دراولين سال هاي بعدازانقلاب

درمحـل ملاقـات عمـومي احباكـه بـه بـاغ تـژه                    هم من وهـم بيل،بـه طورجداگانـه،                درمواقع متعدد، 
عـلاوه بـراين،   .تگوهـائي بـسيارصميمانه مـي پـرداختيم        بـه گف     باگروه هـائي پـذيراازآن هـا،        معروف بود؛ 

ي بردندكه احبادرآن ها، براي استماع صحبت هـاي بيـل، جمـع شـده     هرروزمارا به مكان هاي مختلفي م     
  .بودند

      يك روزكه براي سخنراني به يك مدرسه تابستانه درمحـل حديقـه رفتـه بـوديم؛ كيـوان هـم بـه مـا                        
 من درآمريكا، با يك خانم بهائي كه تازه ازطهران به آنجا آمده بـود، هـم صـحبت                    چندي بعد، . پيوست
ه اوتاآن وقت درباره آن مدرسه كه همواره يكي ازامكانات جامعه بهائي محسوب مي              تعجب اينك . شدم
بعدها، ساختمان محل برگزاري اين مدرسه تابـستانه ونيـزاملاك وسـيع اطـراف             .  چيزي نشنيده بود    شده؛

آن كه دردامنه هاي زيباي ارتفاعات شمال طهران واقع شـده اسـت؛ همچـون بـسياري ديگرازموقوفـات             
  .متعلق به جامعه بهائي، قهرا، توسط دولت جديداسلامي مصادره شدواملاك 

آنـاني          چه امتيازعظيمي بودزيارت اماكن متبركه درايران؛ افتخاري كه بهائيان اندكي، حتي احتمالاً           
هـم  .  ازآن نـصيب ببرنـد      كه سال هاست درآن دياردل افروزدرجوارآن ها، زندگي مي كنند؛ مي تواننـد            

ن ومن مشغول تبـديل اسـلايد هـاي آن سـفربه فـيلم ويـدئوئي هـستيم تـا خـاطره آن سـفررا                         اكنون كيوا 
  . جاودان سازيم

 بعدازخوانـدن كتـاب تـاريخ      بخصوص براي بيل كه آرزوي اوليه اش،        ورودمابه بيت مبارك شيراز،   
ادرحـضرت بـاب    آنجـا منـزل بزرگـي بودكـه م        . نبيل اين بودكه بابي شود؛ فوق العاده هيجـان انگيزبـود          

  .درطبقه اول آن وخودآن حضرت باهمسرشان درطبقه بالاي آن،  زندگي مي كرده اند
ــود؛     ــام بخــش وروح افزاب ــه حــدكفايت اله ــاب ب ــزل حــضرت ب ــه من ــا           ورودب ــراي م ــا اينكــه ب  ام

 ازطريـق آن هـا بـه        5ميسرشدازدرب كنـاري واردشـويم وازپلـه هـائي بـالا رويـم كـه جنـاب ملاحـسين                  
 آن حـضرت ماموريـت الهـي خـودرا بـه             ل مبارك مشرف شده بودوبه اطاقي واردشويم كـه        حضورهيك

اوابلاغ فرموده بود؛ كه بدايتامبهوت سرگردان ازفيضان رباني ونهايتا مست وغزل خوان ازبـاده روحـاني                
يك چراغ زيبابـانقش هـائي دسـت سـاز دراطـراف آن و شيـشه اي                 . گشته بود؛ برايمان باورنكردني بود    

ارولوسترگونه برروي آن؛ دقيقـا درمكـاني نهـاده شـده بودكـه حـضرت اعلـي درآن شـب تـاريخي                      باوق
 بـاملا حـسين بـه گفتگـو      درآنجا جلوس فرموده، تاسحرگاه آن يوم بديع كه سرآغازدورجديدالهي بود،     

                                                 
هيجده نفرازاصحاب حضرت باب آه قبل ازاظهارعلني امرشان، موفق به شناخت مقام آن حضرت (  اولين نفرازحروف حي- ٥

  .)شدند
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فضاي اطاق هنوزسرشارازروح نباضي بودكه سرمنشاء اين دورجديدالهي محـسوب    . مشغول گشته بودند  
    . است

كلمـات دريـات نـازل ازقلـم مبـارك آن حـضرت           .       ماهردوزانوزده، به دعاومناجات مـشغول شـديم      
  :دراذهانمان جاري شد

كن كه اگـر بـه آتـش دوزخـت            خداوندراآنچنان ستايش  "
 هـيچ تغييـري درآن       افكندويا  فردوس برينت پاداش دهـد؛        

فقط وفقـط چنـين پرستـشي اسـت كـه شايـسته             . ايجادنگردد
اگربه سبب ترس از دوزخ پرستشش كني،       . ديگانه است خداون

شايسته آستان مقدسـش نخواهـدبودوعمل خالـصي ازجانـب          
توكه به حضورحضرتش اهداء كنـي، محـسوب نخواهدشـد؛          

ــستائي،  خلــق  يــااگرنظرت بربهــشت باشــدواورابه ايــن اميدب
 زيـرااين بهـشت اسـت كـه مطلـوب       اوراشريك اونموده اي؛ 

  ) ترجمه (".مردمان است
  ) 77منتخبات آثارحضرت اعلي به انگليسي، ص (                                                  

  .     آرزوي ما اين بودكه درآن مكان مقدس دعايمان هرچه خالصانه ترباشد
 ازتمام بخش هاي بيت مبارك عكس بـرداري شـده             تحت هدايات حضرت ولي امراالله،           خوشبختانه،

 روزي كـاملا بـه     رغم تنفرملايان وتابعان متعصب آنان كه منجربه تخريب كامل آن گـشت؛    است وعلي 
  .شكل اوليه بازسازي خواهدشد

تـصوركنيم   ودمـي نم ـ  ميزوشوق انگيزبودكه بـراي مامـشكل            بودن درآن امكنه مقدسه آنچنان سحرآ     
ــا خوشــبخت.رچــه شــوروحالي خواهدداشــت درتاكحــضوردربيت مبــارك حــضرت بهــاءاالله  ــراي م انه ب

، ازاعــضاءهيئت مــشاورين )bowman(نامــو بو) Vasudevan(ميــسرشددرمعيت جنابــان واســودوان
ازآنجاكـه آن هـا اولـين       . اقـدام بـه ايـن سـفركنيم         ه بودند؛ غرب آسياكه براي تشكيل جلسه به ايران آمد       

  . ازفرصت استفاده كردندوبامادراين سفرخجسته همراه شدند باربود ايران رامي ديدند،
رشـديم ووقتـي    واردتاك)  م -علي به تـاريخ مـيلادي     سالروزشهادت حضرت ا  ( 1970 جولاي   9     ما، در 

 چقـدرخوب وعجيبـه كـه درايـن روزمبـارك وميمـون بـه زيـارت                 "شنيديم كه احبـاي محلـي، باجملـه       
فكركـرديم سالروزشـهادت حـضرت بـاب چطـورمي          .  كمـي جـاخورديم      ازمااستقبال كردند؛  ".اومدين
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امـا خيلـي زودمعلـوم شـدكه مطـابق تقـويم قمـري، آن               . ي مناسب بـراي جـشن وشـادي باشـد         تواندزمان
 درديـدارمان ازشـيراز،      روزمصادف بودباسالروزاظهارامرحضرت اعلـي كـه خـاطره آن راچنـدي پـيش،            

  .تجربه كرده بوديم وآن جشن وسروربه خاطرآن بود
بين تقويم هاي خود وآن هاراتوضـيح داديـم؛         برايشان تفاوت   .      ميزبانان ما متوجه سرگردانيمان شدند    

آنوقت مهربانانه اطاقي مجزابرايمان مهيا كردنـدوما باخـاطري آسـوده، مراسـم شـهادت حـضرت اعلـي                   
  . رابجاآورديم وبعدازآن شادمانه درمراسم اظهارامرآن حضرت نيزشركت كرديم

خـوان المـسلمين وجودداشـت كـه        سازماني ازجوانان متعصب بـه نـام ا       ) وشايداكنون نيز (      درآن زمان 
متاسفانه ظن وگمـان بـراين بودكـه دربـين          .  ازمحل دقيق جلسات بيل اطلاع مي يافتند        همواره به طريقي،  

آن هااغلـب خيلـي زود،      . خوداحبا، فردنابابي وجودداشـت كـه ايـن اطلاعـات رابـه آن هـا  مـي رسـاند                   
  .دافرادجلوگيري كنندمي نمودندازورولسه رامحاصره مي كردندوسعي ساختمان محل ج

مـي رفتـيم،    يكه داشـتيم بـه منـزل يكـي ازاحبـا                 يك روزدرشهررشت، بعدازاختتام يك جلسه، درحال     
آن هـا مكـررا فريـاد مـي         . گروهي از جوانان نسبتا بي ادب، سواربريك جيـپ، ماراتعقيـب مـي كردنـد              

دنظررسـيديم وبـراي ورودبـه      مابه منزل مور  . باآن هابحث وگفتگوكند  ندكه برودو زدندوازبيل مي خواست  
جـوان هـا هـم      . درب اتوماتيـك خانـه بازشـد؛ داخـل شـديم ودرب بلافاصـله بـسته شـد                 . آن، دورزديم 

 مـا گروهـي ازجوانـان مـسيحي         ": ازماشينشان پياده شـدندوبا اجتمـاع درپـشت درب، بافريـادمي گفتنـد            
كه آن هابه هيچوجه مسيحي نبودند؛       ؛ اما معلوم بود    "راستين هستيم؛ بيا بيرون وبه سؤالهاي ما جواب بده        

احبا اجازه ندادند بيل بيرون برودوباآن      . بلكه همان افراد مزاحم وابسته به جمعيت اخوان المسلمين بودند         
حالات وحركات اين گروه    . ها به مقابله ومباحثه بپردازد؛ پس ازمدتي خسته شدندومحل راترك كردند          

  .  مي ناميد" اشرارالمسلمين"وان المسلمين، آن هارا آنچنان زشت وزننده بودكه بيل به جاي اخ
 متوجه شـديم كـه بعـدازپانزده              وقتي كه به ديداريك روستاي كوچك درنزديكي باغ بدشت رفتيم؛         

سال، مااولين كساني بوديم كه به ملاقات احباي آن محل مي رفتيم و هيجان آن هاحتي بيـشتربرانگيخته                  
. خـستين باربودكـه يـك ايـادي امـراالله ازروسـتاي آن هـا ديـدن مـي كـرد                    شد هنگامي كه دريافتنداين ن    

مانيزازملاقات باآن ها وبخصوص ازاينكه به همراهيشان به زيارت باغ بدشت رفتيم بسيارشادمان شـديم؛               
  همان باغي كه محل برگزاري كنفرانس تاريخي بابيان اوليه ومكان كشف حجاب طاهره زكيه بود؛ البته               

آن دوستان مي گفتندبدشت ازاين لحـاظ بـراي    . اصل تساوي بين رجال ونساءآگاهي يافت     بعدازاينكه از 
بـراي گنجـايش نفوسـي      رامحل كنفرانس برگزيده شده بودكه كاروانسراي موجوددرآنجا فضاي كافي          

  . كه انتظارمي رفت درآنجا حضوريابند؛ دارابود
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، شرح مـي    بهاءاالله سلطان جلال  وسوم به   عزيزامراالله جناب حسن مؤقرباليوزي، دراثرخودم          ايادي
 با يك انفصال ناگهاني وكامل ودردناك ازگذشته، اعـم          "  دهدكه مقصداوليه ازآن اجتماع اين بوده كه      

ــي    ــوم دين ــاني وآداب ورس ــب روح ــسله مرات ــام اداري وسل ــ6ازنظ ــراء    آن، احك ــه اج ــان ب ــاب بي ام كت
اب درمقابـل رجـال ايـستادوباصداي       درهمين جـا بودكـه حـضرت طـاهره  بـدون حجـاب و نق ـ               ".درآيد

 كــه درآن بنــدهاي  امروزروزجــشن وشــادماني وسرورونــشاط عمــومي اســت؛ روزي": رســااعلام كــرد
   7".بگذشته گسسته شد

  :مي نويسددماجرابوده، درتاريخش نبيل كه خود، شاه.       كنفرنس بدشت به هدف خودنائل شد
اهي مردمان عمل كرده بـود؛   باورهاي كهني كه چون سدي دربرابر آگ      "       

شجاعانه به مبارزه طلبيده وبي باكانه كنارنهاده شدومسير، بـراي اعـلان اصـول              
   8 ".وقوانيني كه مقرربودمبشرطلوع دوربديع باشند؛ پاكيزه وآماده گشت

       مجددا مي ديديم درنقطه اي ايستاده ايم كه درآن حادثه اي باچنان وسـعت وعظمتـي رخ داده كـه                    
درابتـدا احـساس عميقـي      . ا نسل هاي آينده قادربـه ارزيـابي وادراك كامـل اهميـت آن خواهنـدبود               تنه

قـسمت  دشت دروضـعيت نامناسـبي قرارداشـت؛        ازياس واندوه مارافراگرفت؛ چون مشاهده كرديم كه ب       
بزرگي ازديوارخراب شده ودوباره ترميم گشته بود؛ زمين باانواع آشغال هـا ونـي هـاوعلف هـاي هـرز،                    

كوشيديم آثارشوك وارده راازچهـره هايمـان بـزدائيم؛ امـا بـالاخره طاقـت نيـاورديم                 . شيده شده بود  پو
احبـاي حاضـر بـه فوريـت     .  ازعلـل آن اوضـاع سـؤال كـرد     ويك نفرمان كه فكرمي كنم خـودم بـودم،    

ازمارفع نگراني كردندوتوضيح دادندكه عدم توجه ورسيدگي كافي به آنجا، درحقيقت بـه قـصد حفـظ      
 دشـمنان      اوضاع رابهبودي مي بخـشيده انـد؛        يانت آن بوده است؛ زيراهرگاه كه اطراف راتميزكرده،       وص

ازتخريـب وآسـيب    بي توجهي عمدي به جهـت جلـوگيري           بنابراين آن   امراالله آن راخنثي مي كرده اند؛     
  . بوده است بيشتربقاياي قلعه

 يكـي بـراي      ره فرمودند؛ يكي براي خودشـان،      حضرت بهاءاالله سه باغ مجزا اجا             دركنفرانس بدشت، 
درجواريكي از باغ هايك درخت كهن قرارداشـت كـه بـه            . 9جناب قدوس وديگري براي جناب طاهره     

كه حـضرت بهـاءاالله     ه  مي كرديم آن جا محلي بود     د؛ شايدبه اين جهت كه فكر     ديده ما بسي زيبا مي نمو     
 مباحثه تندميان قدوس وطـاهره را ازيـك طـرف           ما باگوش جان وچشم دل    . خيمه خودرابرافراشته بودند  

                                                 
 .٤٣، ص )انگليسي(  باليوزي، بهاءاالله سلطان جلال- ٦
  .٤٥، ص )انگليسي( اءاالله سلطان جلال باليوزي، به- ٧
 .٢٩٨، ص )انگليسي(  نبيل، مطالع الانوار- ٨
اویك شاعرشيدائي ویك محقق درمسائل دیني بودآه درترفيع مقام ومعرفت نساء نقطه .  یگانه شخص ازنساء درميان حروف حي- ٩

 .)طيروعجيب مي نمودآنهم درزمان وشرایطي آه قيام به چنين اقدامي بسي خ( عطفي رابه وجودآورد
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وميانجيگري حكيمانه جمال اقدس ابهي راازطرف ديگـر ونيـزآن لحظـه شـورانگيزوتكان دهنـده راكـه                  
  . چه فضل عظيمي شامل حالمان شده بود. طاهره زكيه حجاب ازرخساربرافكند، احساس مي كرديم

.  درآن پاي به عرصه وجودنهـاده بودندنيزفائزشـديم        ما، درطهران، به زيارت بيتي كه حضرت بهاءاالله   
ديـدارما همزمـان بودباعمليـات بازسـازي     . ازآن بيت مبارك روحي محبت آميزوشعف انگيز مي تراويد    
 آنچنـان كـه      خانه، مجلل وبا شـكوه بـود؛      . بيت، به همين دليل كارگران دراطراف  مشغول فعاليت بودند         

قه والا وثــروت فــراوان ونفوذبــسياروبه خــصوص بااحــساس شخــصيتي بــا ســلي آشــكارابه نظرمــي رســيد
  .وشناختي قوي ازجمال وزيبائي، به ساخت وپرداخت آن همت گماشته بود

      اين منزل كه پيش ازدوران جديددستگاه هاي تهويه الكتريكي، ساخته شده بود؛ برروي بام، بخـشي                
 مـي انداختـه وبـه واسـطه تـونلي، آن            مربع شكل داشت كه ازطريق دريچـه هـاي اطـرافش، هوارابـه دام             

رامستقيما به قسمت پائيني ساختمان مي فرستاده كه به نحومؤثر، سبب خنكي هواي آن قسمت مي شـده                
 اعضاء خـانواده بـه طبقـه زيـرين خانـه كـه مجهزبـه انـواع وسـائل رفـاهي                       درماههاي گرم تابستان،  .است

  .ه مي نموده اندنيزبوده، نقل مكان مي كر ده وازهواي خنك آن استفاد
     مابسيارمتاسف شديم وقتي شنيديم به دليل واهمه ازآسيب ديدن يـاحتي ويـران شـدن بيـت مبـارك،             

موهبـت عظيمـي كـه نـصيب ماشـده بودتابـه زيـارت              . معدودي ازاحباي محلي مجازبه زيارت آن بودند      
قعيـت بهائيـان ايـران    مكان مقدسي نائل شويم كه بسياري ازديگرمؤمنان محلـي محـروم ازآن بودنـد؛ مو             

رادرذهن ما، ازحال وهواي داستان واره اي كه ازقبل خوانـده بـوديم بيـرون كـشيدوبه واقعيـاتي متوجـه                     
چندان به فكرمـان نرسـيد كـه ايـن وضـعيت درواقـع بـه منزلـه               . نمودكه سخت دل هايمان رابه دردآورد     

ين مـارا درآن سـرزمين مقـدس        آرامشي بود قبل ازطوفان بلاياكه مقـدربودظرف چندسـال،  يـاران نـازن             
  . درهم بپيچد

مـي نمايدوبعـضي    ي وشـادماني درقلـب ايجـاد              بعضي ازتجارب انساني است كـه احـساسي ازشـگفت         
بيت العدل اعظم به محفل روحاني ملي بهائيان ايـران توصـيه فرمـوده              . ديگرهست كه جان را مي گدازد     

 بيـل هـم مـي خواسـت ازهمـه جاديـدن          خوب،. ندبودندبيل رابه هركجاي كشورايران كه مايل است ببر       
همـان دالان مخـوفي كـه هرگزپرتونـوري نديـده، روزگـاري محـل انباشـت                 : كند، ازجملـه سـياه چـال      

آري . فاضلاب قصرسلطان بوده و چنان تاريك وترسناك مي نموده كه به سياه چال تـسميه گـشته بـود                  
  . حضرت رب الجنودرادرچنين جايگاه هولناكي درافكندند
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      ماازدرگاه كوچكي وارديك راهروي تاريك شديم وسه پله به پائين رفتيم وبه مكـاني قـدم نهـاديم                  
 "كه جمال اقدس ابهي چهارماه رادرآن مسجون بودند؛ مكاني كه به توصيف نفس مقـدس حضرتـشان                

    10"شبه ومثل نداشت
 پنجـاه    معاشر قريـب صـدو     "     آن حضرت وسايرمسجونان بابي، به تصريح حضرتشان      

  .  بودند"نفس ازسارقين اموال وقاتلين نفوس وقاطعين طرق
 اقلام ازوصـفش    ":اينچنين وصف مي فرماينـد     رامختصراً     حضرت بهاءاالله آن مكان مخوف      

ن وآن جمع اكثـري بـي لبـاس         عاجز وروائح منتنه اش خارج ازبيا     
   11".وفراش

تي جمال رحمان، فناي آن حضرت وزوال              ترديدي نيست كه آرزوي سردمداران ازاين سجن وسخ       
امـا بجـاي آن، ازدرون آن دخمـه تنـگ           . نفوذواعتبارشان، به  عنـوان عـضوي مؤثرازجامعـه بـابي،  بـود             

  :گزارش نفس مقدس آن حضرت است كه. وتاريك امربديع بهائي متولدشد
درايام توقف درسـجن ارض طـا، اگرچـه نـوم اززحمـت             « 

 ولكن بعضي ازاوقات كه دست        سلاسل وروائح منتنه قليل بود؛    
ــي داد، ــلاي رأس،  م ــدازجهت اع ــي ش ــساس م ــزي   اح  چي

برصدرمي ريخت؛ به مثابه رودخانه عظيمي كـه ازقلـه جبـل            
باذخ رفيعـي بـرارض بريزدوبـه آن جهـت ازجميـع اعـضاء              

 مـي نمودآنچـه راكـه         آثارنارظاهرودرآن حين لسان قرائت   
  » .براصغاء آن احدي قادرنه

 ازجميع جهات اين كلمه      ي ازشب هادرعالم رؤيا،   درشب..      «
لاتحـزن عماوردعليـك    . اناننـصرك بـك وبقلمـك     « :عليااصغاء شد 

سوف يبعث االله كنوزالارض وهم رجـال       .  انك من الآمنين    ولاتخف؛
   12» .ينصرونك بك وباسمك الذي به احيااالله افئدةالعارفين

                                                 
  .٢٠، ص )انگليسي(  اوح مبارك شيخ نجفي- ١٠
 .٢١، ص )انگليسي(  لوح مبارك شيخ نجفي- ١١
 . همان- ١٢
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الابدع الاحلـي   فلما رأيت نفسي علي قطب البلاء سمعت صوت               « 
 فلماتوجهت شاهدت حورية ذكراسم ربي، معلقة فـي          من فوق رأسي؛  

ــسها؛    ــي نف ــشرة ف ــت انهامستب ــرأس، ورأي ــاذي ال ــواء مح ــان  اله  ك
طرازالرضوان تعلن من خدهاوكانت تنطـق بـين الـسموات والارض           
بنداء تنجذب منه افئدة والعقول وتبـشركل الجـوارح مـن ظـاهري             

هانفسي واستفرحت منهاعبادمكرمون واشارت وباطني ببشارة استبشرت ب
ــسموات والارض  ــاالله « :باصــبعهاالي رأســي وخاطبــت مــن فــي ال ت

هـذالجمال االله بيـنكم     . هذالمحبوب العالمين وليكن انـتم لاتفقهـون      
هذالسراالله وكنزه وامراالله وعـزه لمـن       . وسلطانه فيكم ان انتم تعرفون    

  13».في ملكوت الامروالخلق ان انتم تعقلون
هنگــامي كــه خودرادربحبوحــه : موي بيــان مبــارك بــه فارســي چنــين اســتمــض(

چون توجه كـردم حوريـه اي       . شنيدم ازبالاي سرم صداي بديع ومليحي       بلاياديدم،
 نـام پروردگـارم     ، درمقابـل سـرم قرارداشـت؛      راديدم كـه درحاليكـه معلـق درهـوا        

ان ازگونه  مشاهده كردم كه بسيارمسروراست؛ گوئي زينت رضو      . رابرزبان مي راند  
 آنـسان كـه دربـين زمـين        ،سخن مي گفـت    هايش نمايان بودو دراين حالت داشت     

وآسمان مي پيچيدوعقول وافئده رامنجذب مي ساخت وجميـع اعـضاء وجـوارحم             
نفسم ازآن شادماني گرفت وبندگان      بشارت مي داد؛ بشارتي كه       ،را، ازظاهروباطن 

 سويم نشانه رفت واهل آسـمان       آنگاه انگشتش رابه  . مكرم نيزازآن آسودگي يافتند   
 ، به خدوندسوگند اين محبوب عالميان اسـت       ":هاوزمين رامخاطب ساخت وگفت   

، جمـال خداونداسـت درميانتـان وجـلال اوسـت دربينتـان           ايـن   . نمي فهميد  اما شما 
اين سرّالهي وكنزاووامرالهي وعزاوسـت بـراي همـه كـساني كـه             . اگردرك نمائيد 

   ) م-يدرملكوت امروخلقند، اگردريابد
 جـائي كـه             حضوردرچنين مكاني مقدس، به نحـوي مـي توانـست مماثـل باشـدبارفتن بـه روداردن،                

كبوتربرحضرت عيسي فرودآمدواورامسيح موعودنمودويانشستن درسايه شجري كه حضرت بودادرظل         
ــت،  ــصيرت الهــي ياف ــشتعله مواجــه     آن ب  ياواردشــدن درمحلــي كــه حــضرت موســي درآن باشــجره م

                                                 
  .٢٢ همان، ص - ١٣
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موريت رباني خودرادريافت نمود؛ وكلا باريافتن درامكنه مقدسه اي كه مظاهر الهيـه، درلحظـات        شدومأ
اوليه، با فيضانات روح قدسي مواجه وممزوج گـشتند؛ وايـن درحـالي اسـت كـه ايـن ظهـوراعظم بـسي                       
فراترازكل ظهورات گذشته است؛ ظهوري كه نزديك ترين بـه مـابوده، تحـت چنـين شـرايط هولنـاكي             

فته است؛ همان روحي كه بااهميتي جهاني، متواليا، هرزمان كـه بـشريت درغرقـاب مـاده پرسـتي                   قرارگر
  . فرورفته، خودراظاهرساخته است

بــاتلفيقي ازحيــرت وهــراس، .       چــه هيجانــات واحــساسات متنــوعي برقلــب وروحمــان هجــوم آورد 
ن دخمه اكنون   الي بودكه آ  درفضائي قدم نهاديم كه تحمل تاثيرشديدش مشكل مي نمودوتازه اين درح          

، كاملا شسته شده بود؛ مگرچاله مانندي به انـدازه تقريبـا            يشوآجرهاي كف وديوارها  تميزوپاكيزه شده   
  .چهارفوت مكعب، كه به عنوان يادماني ازاوضاع گذشته، بشكل اوليه، نگاه داشته شده بود

 نـسبتا تـازه مهيـابود؛ اماانـسان نمـي           دستگاه تهويه نصب شده بود، لهذاهواي     ،        دربخش فوقاني ديوار  
نج ناشي اززنجيرهـاي سـنگين وسـتم زاي         دورازكثافت ونجاست آن دوران ونيزدرد    توانست وضعيت پر  

 پانــدي راكــه حــضرت بهــاءاالله درخــلال ايــن 250  ونيــز كنــد14وسلاســل)Qara-Guhar(قــره گــوهر
 درون گوشـت پيكرهيكـل    ايـن سلاسـل بـه     . مسجونيت برگردن خود تحمل مي فرمودند، ازخاطربزدايد      

  .اطهر فرورفته بود؛ به حدي كه آثارآن تاپايان حيات آن حضرت باقي بود
     تاآنجا كه به من مربوط مي شد، اين هيجان انگيزترين تجربه كل سفرم به ايران و درواقع تلـخ تـرين                     

هامات معانـدان،    مبراازات  تجربه كل زندگيم بود؛ چون خودرادرمكاني مي ديدم كه درآن جمال رحمان،           
شـگفتي  . پاهاوسينه وگردن مباركشان به زنجيركشيده شده؛ معرض مظالم بي شرمانه واقـع گـشته بودنـد               

حاصل ازتصوراينكه روح اعظم الهي هم درهمان محل هولناك برقلب ممـردآن حـضرت نـزول نمـوده          
غـم ايـن، سـختي     ناشـي ازتفكردربلايـاي ايـشان راتخفيـف مـي داد؛ امـاعلي ر            وانـدوه  بود، اندكي ياس  

  .صعوبت آن روزگاران همچنان قلب وجان رامي فشرد
 مـي باشـد؛ نيزدرفهرسـت امكنـه مقدسـه           " مـاه معلـوم نيـست      "     ماكوكه مخفف ماه كوبوده، به معنـي      

هنگام نزديك شدنمان به اين مكان، آنجا همچون صـدف عظيمـي بـه نظـرم                . موردملاقات ماقرارداشت 
درواقــع اطــاقي كــه حــضرت اعلــي درآن مــسجون  . ف يافتــه باشــدرســيدكه بــه خــوبي انحنــاء وانعطــا 

  . ومهجوربودند، شبيه مرواريدي بودكه درمركزاين صدف قرارداشت
هيچ كس بـه ملاقـات او نيايـد؛    :      شدت وحدت فرامين حاكم برمسجونيت آن حضرت به يادمان آمد        

به دقـت اجـرا مـي شـدتاروزي         اين اوامرظالمانه   . هيچ كس حق نداردبه اونزديك شودوبااوصحبت كند      
كـه  مـي نمايد  ارس، هيكـل مبـارك رامـشاهده    ساحل رود كه محافظ قلعه هنگام اسب سواري درامتداد 

                                                 
 ميلادي، حضرت بهاء االله راباآن درسياه چال طهران، ١٨٥٢آه درسال ) زنجيردیكرقره گوهربوده است(  یكي ازدوزنجيري- ١٤

  .بسته بودند
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آن ثيرأاو چنان خاضعانه تحـت ت ـ     . ول بودند فرورفته، عميقا به دعاومناجات مشغ    وخلسه  درحالتي ازجذبه   
 تـا محافظـان     مـي شـتابد   نـب قلعـه     آن حضرت، به جا   براي  مزاحمت  ايجاد  كه بجاي   مي گيرد منظره قرار 

مي درب هاي قلعه رابسته وقفل شده مي رسد اما وقتي به آنجار. نبيه نمايدرابراي اجازه خروج به ايشان ت     
پس ازورودحضرت بـاب راجـالس     . درب رابگشايدوواردشود  نگهبان رافرابخواندتا  ودشمي  ومجبوربيند  

جاكـه نـه    ؛ تاآن مـي سـازد   راخاضـع وخاشـع     شف وشـهودبكلي او   اين ك ـ . داينممي  درسلول خودمشاهده   
مـي  حـاجي ميرزاآغاسـي رانيزناديـده    ، بلكـه دسـتورات صـدراعظم،        مي طلبد تنهاازآن حضرت بخشش    

ما تقريبا مـي  . دايگشمي  ودرب هاي قلعه رابه روي تمامي زائراني كه ازآن پس واردمي شدند؛ باز           گيرد
 دامنه آن بلنـدي مـي آمدنـدتاازبركات وافاضـات آن            نيزبابياني راكه هرروزه به    و كو توانستيم اهالي ماه  

  .حضرت بهره برند؛ تجسم نمائيم
 زيارتگاهي اسلامي كه جمع كثيري ازبابيان درآن پناه       روزي ديگربه زيارت قلعه شيخ طبرسي رفتيم؛   
انه  بـه نـش  اينـان . دوعاقبت گرفتارحيله دشـمنان گـشتند     گرفته، محاصره شدندوقهرمانانه ازخوددفاع كردن    

مي توانندآزادانـه بيـرون بياينـد؛ امـاوقتي قلعـه راتـرك       بابيان صلح، قرآن رامهرنمودندوقسم خوردندكه    
  . كردند، وحشيانه موردهجوم معاندان واقع شدند

 مارابـه عنـوان           گروهي ازجوانان كه براي مراسم چهلم يك روحاني عراقي درآنجا جمع شده بودند؛            
آن هـا هرچـه كـه بـه دستـشان مـي آمدبرداشـتندوگروه               . برازانزجارنمودندبهائي شناختندوازحضورمان ا  

اين قضيته مارابه يادواقعه شهربارفروش انداخت؛ وقتـي يـك مـلا،            . كوچك ده نفره مارامحاصره كردند    
كـه بتوانـد اثـري     مثل سنگ وچوب وهرچيـزي  - وتحريك نمودهرچه به دستشان مي آيد مردم راتهييج 

خوشـبختانه راهنمـاي مـا بامحـافظ آن زيارتگـاه           . رندوبـه بابيـان حملـه كننـد        بردا -كاري برجاي گذارد  
مـا درعـالم    . دوست بود وهمين امرباعث شداوكه ناظرصحنه بود، بيرون بيايدوآن جوانان راپراكنده كند           

 مي گيـرد  ه شـدن يكـي ازدوسـتانش، شمـشيربر        خيال ملاحسين راتـصورنموديم كـه بعدازمـشاهده كـشت         
راندوآن معاندرابه همراه تفنگ ودرختـي كـه پـشت آن كمـين               مي    ان راعقب وباشهامت وقدرت دشمن  

  .داينممي كرده بود؛  دونيمه 
      سفرپرهيجان ساحلي ماتا تبريزادامه يافت؛ شهري كه درآن تـرس وتعـصب ملايـان برآنـشان داشـت                 

ه نـشانه   بـاب باشـكوه ازعمامـه سـبزك       . رابه مرگ محكوم نماينـد     15تاقانون خودراهم نقض كنندوسيدي   
 بودخلع شدودرميدان عمومي شهرتوسط يك جوخه آتـش،         نبوتتعلق آن حضرت به خاندان      سيادت و 
  . سرباز، تيرباران گشت750متشكل از

                                                 
ه ازطریق حضرت فاطمه، دخت گرامي حضرت محمد، ازسلاله آن حضرت باشد وحائزاین حق آه براي تشخص،  فردي آ- ١٥

  . حضرت باب نيزیك سيدبودند. عمامه سبزرنگ برسربگذارد
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     تغييراتي كه درساختارشهردرفاصله زماني بين آن حادثه شوم وزماني كـه مـا درآنجاايـستاده بـوديم،                 
من عكسي ازبيل دارم كه اوراايستاده      . راتقليل مي داد   تاثيرعميق حضوردرآن مكان رسوا     رخ داده است؛  

 جائي كه گفته   مي شوددرست درمحل سـتوني قرارداردكـه              دركناريك كيوسك تلفن نشان مي دهد؛     
درآن يوم مشئوم حضرت باب وحـواري جوانـشان كـه تمنـا كـرده بودافتخاراشـتراك درسرنوشـت آن                    

 1850آويختـه شـدندودرروزنهم جـولاي سـال       حضرت نصيبش شود؛ ازريسمان ميخكوب شده بـه آن،          
ــده يكــي       ــه شــكل دهن ــه اي ك ــاران گــشتند؛ حادث ــي تيرب ــربازان دولت ــته اي ازس ــيلادي، توســط دس م

   .16ازتنهادوموردمعجزه اي است كه درامربهائي پذيرفته شده است
گذشـت       هنوزمطالب فراواني هست كه دوست مي داشتم براي شما نقل كنم؛ اما بسياري ازآن هـا، با                

گرچه درخلال اسفارايران متوجه آن بودم كه خـاطرات خودرايادداشـت كـنم؛             . زمان ازخاطرم رفته اند   
خوشـبختانه  . امامتاسفانه آن هادرآتش سوزي انباري كه اسباب واثاثيه ما درآن قرارداشت، ازميان رفتنـد             

  .        ارج كرده بودبيل يك هفته قبل ازآن آتش سوزي، تمام يادداشت هاودستخط هاي خودراازآنجاخ
  

        
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٤٤، ص)انگليسي(ونيزباليوزي، بهاءاالله سلطان جلال١٥٧، ص )انگليسي( رجوع آنيدبه باليوزي، باب- ١٦
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  فصل دوازدهم
  زندگي دركانادا

.  ، بيت العدل اعظم ازبيل خواستندكه براي تشويق فعاليت هاي تبليغي به غرب بـازگردد     1974     درسال
روزهـاي  . درخلال دوسال بعد، ماازشمال تاجنوب وازشرق تاغرب ايالات متحده وكانادارادرنورديـديم          

ته همواره به كنفرانس ها اختصاص مي يافت؛ اماازآنجاكه اغلب نمـي دانـستيم دراسـفارروزمره          پايان هف 
برنامه هاساده بودندومعمولابه شـكل     . مي رسيم؛ ايام ميان هفته ازانعطاف بيشتري برخورداربود          به كجا   

  .بيوت تبليغي عادي برگزار  مي شدند
قيمت مناسب، اطاقي مي گـرفتيم وبلافاصـله        ارزان  ل  ه يك شهرواردمي شديم ودريك مت          مامعمولا ب 

مـن  . ازطريق فهرست اسامي موجوددردفترچه تلفن هاي محل، درصدديافتن يك فردبهائي برمي آمديم           
زنگ مي زدم ومي پرسيدم آيا درآن عصربرنامه اي براي يك بيـت تبليغـي برقراراسـت؛ پاسـخ معمـول                     

   "!ي دهيممين حالا تشكيلش  هم"هم، همواره اين بودكه
درآنجانانسي وديويـدهادن راديـديم كـه تـازه         . فتيمر) Ontario(دريكي ازاسفارمان به شهراونتاريو        

ــاي      ــك زيبــ ــديك ملــ ــراي خريــ ــذاكره بــ ــشغول مــ ــري125مــ ــه  ) Acre( ايكــ ــوم بــ ، موســ
اين ملك به اولين حـاكم كـل   . بودند، ) port Hope(، نزديك پورت هوپ)Batterwood(باتروود

منـزل  . ازملكه اليزابت وقت انگلستان، دومرتبه درآنجـا پـذيرائي بـه عمـل آمـده بـود                . داشتكاناداتعلق  
راي سـكونت باغبـان   اصلي، وضعيتي كـاملا كـاخ مانندداشـت ودراطـراف آن نيـزپنج سـاختمان ديگرب ـ              

  . وانبارهاي مصالح ومحصولات، قرارداشتخدمهوراننده وساير
تخاذتـصميم نهـائي درموردارائـه پيـشنهادجهت خريـدملك               ديويدونانسي ازمادعوت كردند، قبل ازا    

كـه درواقـع    "كلبه باغبان "وقتي به   . مزبور، براي آخرين گشت وگذاردراطراف آن، باآن هاهمراه شويم        
 كلبـه  ".ايـن بـرامن وبيـل جـون ميـده        ": يك منزل دوطبقه بود، واردشديم؛ مـن ازروي مـزاح فريـادزدم           

آشـپزخانه  . ن ودواطاق خواب ويك حمـام درطبقـه فوقـاني بـود     مزبورداراي دواطاق بزرگ درطبقه پائي    
بودنـد؛  )Ganaraska(بزرگ ودوست داشتني وحيات پـشتي آن كـه مـشرف بـه رودخانـه گاناراسـكا                

درپائين منـزل بـرروي ايـن رودخانـه پلـي احـداث شـده بودكـه بـراي رفـتن بـه قـسمت                     . حرف نداشتند 
  . ديگرملك ازآن استفاده مي شد

 من هيچكدام درباره توجه من به اين منزل، صحبت ديگري نكرديم؛ اماكم ترازيـك سـال        نه بيل ونه 
 تـصميم   ". است  خانه شماآماده  "بعددركاليفرنيا، نامه اي ازديويد به دست مارسيدكه درآن قيدشده بود،         

و          داشـت    رامتـدادراه، قرارهـائي درايلـي نـوي       بيـل كـه د    . برويم وخانه رادوباره ببينيم    گرفتيم به اونتاريو  
نـوه مـا، مارگـارت      . حركت كـرد  )Batterwood(مي بايست انجام مي داد؛ به تنهائي به طرف باتروود         
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قرارمـان ايـن    . يگربه راه افتـاديم   كه درآنوقت سيزده سالش بودهم به من پيوست وما نيزباهم ازمسيري د           
 خيلي ممنون، اما ما نمي      "بدهيم   به ديويد اطلاع     پس ازمشودت،   يل راملاقات كنيم و    كه درباتروودب  بود

   ".تونيم قبول كنيم
.  وچيزي نگذشت كه ماراكاملامتقاعـد كـرد       " البته كه مي تونيد    "پيش ما آمدكه   نظربااين  هم       ديويد  

 ,RR1, port Hope, Ontarioبه اين ترتيب، براي سال هاي پاياني زندگي، همين منزل بـه آدرس  

Canada    تمامي قسمت هاي داخلي خانه رانوسازي كرده بـود؛ بـه طـوري              ديويد.  محل زندگي ما شد 
يـك جـاده كمربنـدي      . كه خيلي قشنگ تراززماني به نظر مـي رسـيد كـه بـراي اولـين بـارآن راديـديم                   

ازكنارآن مي گذشت ومرغزاراسب هارادورمي زدوبه طرف ساختمان اصلي مي رفـت كـه بـراي تفـرج          
اونگــاهي گذرابــه ماافكنــدوعاقبت چنــين . اره بهاپرســيديمازديويــددرباره اجــ. وقــدم زدن ايــده آل بــود

نظردادكه ميزان اجاره حداقل باشدوهرماهه به نام خودش، به بيت العدل اعظم فرستاده شود؛ اقدامي كـه             
  !به راستي سخاوت ومحبت اورا نشان مي داد

درفصل برف وسرما        سرماي سخت زمستان هاي كانادابراي سلامتي بيل بسيارمضربود؛ بدين لحاظ ما            
دراولين زمستاني كه آنجاراترك كرديم، ديويـد درطبقـه         . مرتبا به نواحي غربي وجنوبي سفرمي كرديم      

اول منزل، يك اطاق خواب استوديومانندبا يك حمام، اضافه كردكه فضاي ايده آلـي بـراي كارنوشـتن                  
رباچندصـندلي هـم روي     وقتي متوجه شـدم كـه او يـك ايـوان مجهزبـه ميزچتردا             . ساختمي  بيل فراهم   

  .  سقف اطاق جديد درنظرگرفته است؛ خيلي خوشحال شدم
 شـده روي سـقف      ترتيبـات داده   بازرادوست نمي داشت؛ بنابراين           بيل هيچوقت غذاخوردن درفضاي   

خـوش  رامي ديـد،  خيلـي   صحنه ه آن ؛ امابراي من وهركس ديگري ك     چندان نظرش راجلب نكرد   خانه  
ايوان مذكورمشرف بررودخانـه گاناراسـكا بـودومنظره وصـداي جريـان آب كـه               .  به نظرمي رسيد   آيند

اين افتخاروفرصـت   . مي بخشيد خاصي   مي گذشت؛ به انسان آرامش         ازروي سدبناشده درآن نزديكي،   
بس نشاط انگيزنصيب ماشدكه حتي ازعضوبيت العدل اعظـم، جنـاب علـي نخجـواني درآنجـا بـا چـاي                     

  .پذيرائي كنيم
، كارگـاه  )Crispin Pemberton-Piggot(حبـاب بـه نـام كريـسپين پمبرتـون پيگـوت           يكـي ازا 

آن محـل فاقـد حمـام    . مناسبي راكه درهمان زمين امادرطرف ديگررودخانه قرارداشت، خريداري كـرد      
.  كريسپين ازامكانات خانـه مـا اسـتفاده مـي كـرد             بود وچون منزل ماتاآنجانزديك ترين فاصله راداشت؛      

اوهميـشه مـسرور    . ش مـامي آمـد، بـاهم درآن ايـوان يـك فنجـان چـاي مـي نوشـيديم                   هرگاه كـه اوپـي    
اودرايـن كارگـاه بـه سـاختن تـابوت اشـتغال            . مي بخشيد  مااميدوآرامشبودوحضورش درآن اطراف به     
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داشت وبراي رنگ كردن نهائي تابوت ها ازموادي استفاده مي كردكه آن هارا چون يـاقوت درخـشنده                  
  .وزيبا مي نمود

دربعضي ازيكشنبه ها كه ميـسربود، يكـي    .  بيل وديويدهادن هردو،به موسيقي كلاسيك علاقه داشتند          
بعـضي اوقـات    . دوساعتي باهم درمنزل ما، به كنسرت هاي ضبط شده موردعلاقه خود، گوش مي دادند             

صداي ضبط راآنقدرزيادمي كردندكه من ونانسي مجبور مي شديم براي حفاظـت پـرده صـماخ گـوش      
  . ان، ازخانه بيرون بزنيمهايم

     باتروودفقط براي انسان هاآرامش بخش واعجاب انگيزنبود؛ بلكه بـراي حيوانـات هـم، چـه وحـشي                  
ــه نظرمــي رســيد   ــده آل ب درفــصل زمــستان، هنگــامي كــه غازهــاي وحــشي،  . وچــه اهلــي، محيطــي اي

آن هاآنقدربـه ايـن     . ددرمسيرمهاجرتشان به جنوب، درآنجاتوقف مي كردند؛ نانسي بـه آن هاغـذامي دا            
نانسي يك جفت گربـه طلائـي       . كارعادت كرده بودند كه براي گرفتن غذاكاملا به اونزديك مي شدند          

. اي طلائـي بـه دنيـا آوردنـد        هم داشت ودرمدتي كه مادرآنجابوديم يك بچه خوشگل باموهاوچـشم ه ـ          
راكـه بـه    ) Simba(باآن راتزيين كردوبيل هم فورانام سـيم      ، خدمتكارمان،     )Tokoloche(هچتوكولو

ايـن بچـه گربـه نـاز، شـبيه يـك شـيرماده، حتـي                . زبان سواهيلي به معني شيراست، برايش انتخاب نمـود        
سيمبا عاشق بيل بودودوست مي داشت روي سـينه اوبخوابـدووقتي كـه             . دوتانوارهم دورگردنش داشت  

  . داشتدرآنجا مي آرميد، بيل ازترس اينكه مباداناراحت شود، جرئت تكان خوردن ن
بيـل بـا شـادي ازسـلوفون گلولـه هـاي            .      درسالن، دوعددتختخواب بودكـه درمقابـل هـم قرارداشـتند         

كوچكي مي ساخت وآن هاراازروي تخت به داخل يك اطاق خـالي كـه درانتهـاي سـالن قرارداشـت،                    
  . شان كندمي آوردتادوباره ودوباره پرتاب ويدآن هاراپيدامي كردوبراي بيلپرت مي كرد؛ سيمباهم مي د

، درجائي كه قبلا متعلق به راننده بود، اقامـت  )Merle Cates(     يكي ديگرازدوستان به نام مرله كيتز
والدين نانسي هم با مسئول اسب هاكه بهترين دوست توكولوشه ازآب درآمد، درمنـزل آجـري،                . گزيد

. خـل مزرعـه آمدنـد     بعضي ازدوستان ديگرهدن هـا هـم بـراي سـكونت بـه منـزل دا               . زندگي مي كردند  
پــسرهدن هــا علاقــه ودقــت زيــادي درپوشــش وتربيــت اســب هــا داشــت؛ بــه همــين لحــاظ ديويــديك 
تالارسرپوشيده براي تمرين هاي زمستانه او درست كردكه عـلاوه برمحوطـه مخـصوص اسـب هـا، سـه                    

  . اطاق نيزداشت
رنظرگرفتيم وازچندنفربچه      مابلافاصله آن اطاق هاراكه خالي بودند، براي تشكيل يك كلاس امري د      

عـادت كـرده    . هاي احبادرباتروود، به همراه تعـدادي ازدوستانـشان، تقاضـاكرديم درآن شـركت كننـد              
  ". اين كلاس توي استبل متولد شده":بوديم به مردم بگوئيم 
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اوباداسـتان هـاي شـيريني ازايـام آفريقـا بـرق            .      يك روزبيل به كلاس آمدتابراي بچه ها صحبت كند        
ادي رادرچشمان آن ها درخشاندوآن هاراتشويق نمودوالهام بخشيدكه به معنـاي كامـل كلمـه بهائيـان                 ش

هم اكنون بعضي ازآن ها درممالـك ديگـر، مهاجرهستندوبعـضي هـم درارض اقـدس بـه                  . حقيقي باشند 
  .خدمات داوطلبانه مشغولند

 سـاخته شـده بودكـه درطبقـه              درهمان ايام اوليه درآن ملك، براي سرگرمي ملكه، يك تاتركوچك         
  .  گذاشته بودم" كوپه فشار"من اسم اين اطاق را. دوم آن يك اطاق شيشه اي مخصوص وجودداشت

     يك روزكه باديويدداشتيم دراطراف زمين گردش مي كرديم؛ اواين خانه رابه من نـشان دادوگفـت                
 يك مدرسه تابستانه تشكيل مي       جا  دراون ":م بدون درنگ پاسخ دادم      من ه "يد چكاركنيم؟    با اين با   ":

 گفـت وتازمـاني     مي " جلسات   "ي تشكيل شده درآنجا   گردهم آئي ها    ه   شدونانسي ب  ينطورهم هم "ديم
  .   يم شدازآن ها  هفت موردموفق به تشكيل ،كه ما آنجا بوديم

رديم بيل ستاره درخشان همه اين جلسات بود، باستثناي يك مورد؛ وآن درسـالي بودكـه ماسـعي ك ـ                      
 John(درآن سال، ترتيبـي داديـم كـه ازاياديـان امـراالله جنابـان جـان ربـارتز        . بهترين ايام راداشته باشيم

Robarts(            چـه افتخاروامتيـازبزرگي    . ، علي محمد ورقاوامة البهاء روحيه خانم، دعوت به عمـل آوريـم
كـديگرمي ديـديم وايـن      بودكه همه آن عزيزان را، درحالي كه ازگوشه وكناردنياآمده بودنـد؛ دركناري           

  .هيجان انگيزبرين جلسه مابود
 نفردرآن جاي نمـي گرفـت، بـراي شـركت درجلـسات،          120     به سبب فضاي محدوداطاق كه بيش از      
يكـسال، مـدعوين، اعـضاي محفـل روحـاني ملـي كانادابـه              . اجبارا به صورت گزينشي عمل مي كرديم      

اي هيئت هاي معاونت ومـساعدين آن هـارادعوت         درسال ديگر، اعض  . همراه اعضاي لجنات مليه، بودند    
درتمام مـوارد، همـسران     . درزماني ديگر، مهمانان، همه كاركنان حظيرة القدس ملي كانادابودند        . كرديم

بعـضي ازآن هـا، بـه هربهانـه اي          . اما ناديده گرفتن سايراحبا كاردشواري بـود      . مدعوين نيزحضورداشتند 
ننـدوخلاقيت هـائي كـه درايـن مـسيربه خـرج مـي دادنـد،                متوسل مي شدندتادراين جلـسات شـركت ك       

قطعـه اي   . جالب تربـود  روبهانه مي تراشدهم    ازدانش آموزي كه تكليفش راگم كرده، براي معلمش عذ        
  :         كه بيل بعدازششمين جلسه سروده است، اين وضعيت رابهتربيان مي كند

  مبادافكركنيدحرف بي ربط مي زنم،      
  .رم، كمي زده به سرمياتواين هواي گ 
   مارا؛اتپس بشنويدداستان جلس 
  . ماراپرنشاطاين قصه عجيب و 

  براق،غنانسي، سرخوش وسرحال و
  به مارگارت يواشكي زدچراغ؛
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  كه اول فقط بيست نفردعوت كرديم؛
  .انگاركه شاهكارزديم وهمت كرديم

  ؛"متشكريم"وقتي به سي ودورسيدلفظ 
  .يمبراهدايت وكمك دست به دعابرداشت
  اماوقتي يواشكي به طبقه بالا سرزديم؛

  .يمديدتعدادافرادروچهل نفر
   خطاهاي ديروزروفراموش كنيم،هترهاماب

  .وبه داستان امروزوفرداگوش كنيم
  ي داداشش روخيلي دوست داره؛حالا هرك

  .تاوقتي كه يكي ديگروهمراش نيارهولي 
   به نظرمياد؛" شگفت زده"دهميحتي ديو

  .ره پنجاه نفرميادوقتي ميشنوه كه دا
  به كريپسين پيگوت بي سيم مي زنه
  .كه سالن روسريع سروسامون بده

  .بالاوپائين وآشپزخونه هم مملوشده
  .اي واي خدايا جمعيت پنجاه ودوشده

  ؛)1978(احباب بسيارشدنددرهفتادوهشت
  .ميگم بسيار، يعني يكصدوبيست وهشت

  به نظرخوب مي رسيدهمه چيز؛) 1979(درهفتادونه
  !ه اينكه افرادروبشماري درسرميزمگ

  همه جاشادي وخنده وخوراك وغذا؛
  .نانسي ومامي بشقاب مي دادندسه تا سه تا

  يهو بايدبدوي گوشي روبرداري
  وصدائي ميشنوي كه اصلا نميشناسي؛

  ". من شش ماه پيش جارزروكردم":ميگه
  .گوشي رونذاشته بايديه جواب ديگه بدم

  ازعجائب روزگاروغرائب دوران،
  .مي بينيم بعدازشروع جلسه هم دارن ميان

  به من ورفقافقط سلامي مي كنن
  .وباعجله مي رن تو، كه وقت ندارن
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  اگه مانع نشي اصلا مشكلي پيش نمي ياد؛
  .حتي راننده اتوبوس هم ازت جاي پارك مي خواد

  ديويدبايدبه همه سؤال هاشون جواب بده؛
  .اونقدركه بعيدنيس توگاناراسكا شيرجه بره
  اينطوري جلسه مابه اوج خودش رسيد،

  .تاجائيكه صداي ترق ترق سقف به گوش رسيد
  يك نفرهم باقي نموند،ايك وجب جابر

  .تاآنكه حق به مرحمتش يك دري گشود
  او، پنجره هاودريچه هاروهم بازكرد؛

  . هم آغازكرد" هاروبارون زده "راه دادن
  واردشدندعموودائي ودوست وهمسايه؛

  .ن وضع تاكي ادامه دارهكسي نميدونه اي
  بايدهوراكشيدبراجلسه هزارونهصدوهشتاد

  .شون به اون افتادرس وفرانسه، گذكه ازهائيتي وفار
  بيائيدداخل شويد، چقدرخوب وزيباست؛

   براپنجاه ويك نفربرپاستپله هاولي اين 
  )يك صداميگه نه، براپنجاه وسه نفر       (
   ميگه پنجاه ويك نفرهم جاندارن؛پله
  ااگه به ميل واختيارخودم بذارن،ام

  عالم رودعوت كنمدلم مي خوادهمه 
  .جاهم فقط ازخدااستعانت كنمي راكمب

ــارآورد   ــي ببـ ــايج مثبتـ ــدكه نتـ ــع شـ ــادا، دوامرديگرواقـ ــام كانـ ــوپ.      درايـ ــورت هـ  Port(درپـ

Hope(   امـا مـا، آرزوهـاي    ؛ا زنـدگي مـي كردنـد   قط تعـداد معـدودي ازاحب ـ  وباتروودواطراف آن ها، ف  
  .بزرگي درسرداشتيم

     تصميم گرفتيم درنزديكي شهركوچك پورت هوپ، يك جائي رابراي برگـزاري جلـسات عمـومي         
درنزديكي هاي مركزشهر، يك انباري خالي پيداكرديم كه براي ايـن منظـورخيلي مناسـب          . فراهم كنيم 

مـا هـم پـيش      . دقراربودسـه شـنبه آينـده تحـويلش بگيـر         وديگـري آنجارااجـاره كـرده بود      كس  امـا . بود
صاحب ملك آنجارابه ماداد؛ آن هـم  . نهادكرديم آنجارابراي روزهاي جمعه وشنبه ويكشنبه اجاره كنيم      

  . دلار35بود؛ يعني چيزي درحدودماهيانه آن با اجاره بهائي كه فقط معادل برق مصرفي 
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 جزوات مجاني   ن كرديم ويك نمايشگاه كوچك كتاب، بهمراه بعضي       ي     آنجاراباپوسترهاي امري تزي  
 ":برپـانموديم وتـابلوئي هـم بـالاي درب ورودي نـصب كـرديم كـه روي آن نوشـته شـده بـود                         تبليغي  

  ".خوش آمديد: گفتگوي دوستانه همراه باصرف قهوه مجاني
بـه  ) Correllys( كـورلي هـا          نتايج اين تلاش وكوشش، ازجمله قيام دوخانواده بودبراي مهـاجرت؛         

  . هم عازم هائيتي شد ديگريك بانوي مؤمنه. ، به آفريقاي جنوبي)Gates(هائيتي رفتندوگيتزها
     يكي ازفكرهاي ناب بيل اين بودكه گروه باله بهائي موسوم به شيدا رابراي اجـراي برنامـه بـه پـورت                     

احساس مي كرديم كه مـي توانـستيم بـه ايـن وسـيله، تعـدادي افرادجديدراجـذب                  . هوپ، دعوت كنيم  
به وه باخوشحالي ازاين پيش نهاداستقبال كردند؛ اما توضيح دادندكه احتمالانمي توانند            گراعضاء. نمائيم

 چـون تعدادشـان كـم بودولهذاهمـه آن      قص ونمايش بپردازند؛، به ررمدت يك ساعت ونيم، بطورمستم  
ي بنابراين، پيش نهادكردندكه ازيك نوازنده ياخواننده بهائ      . ركت مي كردند  اش م هامي بايست درهراجرا  

  .ندرا، پرك ا بخشي اززمان بين دواجراهم دعوت كنيم ت
، دونفرازمؤمنين جديدكه درپورت هوپ زندگي مي كردنـد،  )Rubby Booth(     جان وروبي بوث 

اين پيشنهادعاقلانه رامطرح كردندكه به جاي يك مجري بهائي ديگر، ازمربي كلاس رقص محلي بچـه                
خــانم مربــي هــم، باخوشــحالي ايــن  . برنامــه اجراكننــدهــا دعــوت كنــيم كــه درهمــان فاصــله زمــاني،  

  . پيشنهادراپذيرفت
.  نفرگنجـايش داشـت؛ برگـزاركنيم      500     ترتيبي داديم كه برنامه رادرسالن دبيرستان محل كه حـدود           

يم؛ امابه بركت    نفرازاحبادرتمام آن منطقه وجودداشت، خيلي نگران كمي جمعيت بود         7ازآنجاكه فقط   
ها، به همراه سايرافراد فاميل درجه      بچه  ل توجهي حاضرشدند؛ چون والدين      ، تعدادقاب يمحلبرنامه رقص   

سالن كـه باپوسـترهاي امـري ونيزفقراتـي       . ، براي تماشاي رقص كودكان حضوربهم رساندند       آن ها  يك
بعـدازاين برنامـه، نانـسي      . ازآثارالهي ويك نمايشگاه كوچك كتاب زينت يافته بود؛ مملوازجمعيت شد         

 ازكساني راكـه بـه امـراالله         يك مهماني شام مفصل ترتيب دادوقرارگذاشت كه هركدام ازما، يكي          هدن،
 نفري درآن مهماني شركت كردندونتيجه نهـائي اينكـه          35تقريبا  . علاقه مندشده بود؛ همراه خودبياوريم    

  .محفل روحاني محلي پورت هوپ، ظرف يك سال تشكيل شد
 خود، بيل رابـه چنـدين       )Cessna-411(، باهواپيماي كوچك سسنا        درخلال اين سال ها، ديويدهدن    

دربخش مسطح بـالاي تپـه      . سفرتبليغي شورانگيز، درنقاط مختلف قلمروهاواستان هاي كشوركانادا، برد       
اي كه درهمان ملك قرارداشت، هم فضائي مناسب براي نشست وبرخاست هواپيما وهم سالني مناسـب                

ه، اره آماده بودكه بايـك اشـاره، ايـن هواپيمارابـه حركـت درآورد             اوهمو. براي پارك آن وجودداشت   
  . پروازنمايد
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            براي مثال، وقتي بيل متوجه شـدكه هفتـادوپنجمين سالگردديدارحـضرت عبـدالبهاء ازكانادانزديـك               
ادآن ايـام خجـسته،     بـه ي ـ  . مي شود؛ باديويدمشورت كردوباهم يك برنامه هيجـان انگيزطراحـي نمودنـد           

ودرتمـامي آن هـا، بيـل، بايادوذكرايـام ديـدارآن           سيروسـياحت داد     ده استان ودوقلمرو   دريد، بيل را  ديو
درخـلال  . نمـود مـي   بخشيدوبه خدمت وفـداكاري تـشويق وتحـريص         مي  الهام   حضرت ازكانادا، احبارا  

رخ دادكه ثابت ومبرهن ساخت آن دو، همواره، تحـت          هم  بعضي ازاين اسفار، حوادث ناهنجارمتعددي      
  .حمايت وحفاظت جمال اقدس ابهي بوده اند

  ديويدپيـشنهادكرداورابه آنجـاببرد؛   .      يك بارقراربودبيـل دركنفرانـسي درآلاسـكا، سـخن رانـي كنـد            
پس ازرسيدن بـه مقـصد، ديويـد ازمـدعويني كـه            . امادرطول راه، بيل تب مي كندوسخت بيمارمي شود       

 Randy(دكترجواني به نام رندي تيلـور .  هستتازه حاضرشده بودندمي پرسدآيادرآن حوالي پزشكي

Taylor (ــاپيش ــه    پـ ــذاردوبيل رامعاينـ ــسدودستورمي   مـــي گـ ــسخه مـــي نويـ ــدوبراي اونـ ــي كنـ مـ
 مـن ازتونخواسـتم بگـي       ":بيل زبان به شكايت مي گـشايدكه        . دهدچندروزدررختخواب استراحت كند  

صورت بدم، انجـام   لازمه اينجا طورمي تونم كاري روكه كه چكارنمي تونم بكنم؛ بلكه خواستم بگي چ       
 اسـتراحت   درايـن مـوردهم   نيازي به گفتن نيست كه      .  نبود  بيل هيچوقت يك بيمارمطيع وسربه راه      ".بدم

مي پردازد؛ آن هم باهمـان متـدوموفقيت هميـشگي     نيازبوده،راناديده مي گيردوبه انجام دادن كاري كه    
  .به رختخواب مي رودووقتي وظائفش رابه پايان مي رساند، براي استراحت 

  ،ي كـه بـراي سـوخت گيـري هواپيمـا فرودمـي آينـد               بازگشت ازآن كنفـرانس، آخـرين محل ـ            درراه
بعـدازپركردن بـاك، ديويـدمي رودكـه موتورهـا      ). St. Johns(بندركوچكي بوده به نام جـان مقـدس  

 بـوده   آن روزيكـشنبه  . موتورسمت راست روشـن مـي شـود؛ امـا موتورسـمت چـپ خيـر               . راروشن كند 
تعــدادي ازگــاوچران هــاي معــروف غربــي درآن نزديكــي مــشغول . ومكــانيكي هــم دردســترس نبــوده

 مـن مـي     ": وقتي مي بينندديويدگرفتارمشكل شده، يكي ازآن هاجلومي آيدومي گويد        . گفتگوبوده اند 
باچرخونـدن  ": وآن كاوبوي پيرمي گويـد       "طوري؟ چ ": ديويد مي پرسد   ".كنمتونم موتورت روروشن    

  ".انهپرو
     مطابق تمامي اطلاعاتي كه ديويددرباره اين مدل هواپيماوبخصوص اين نـوع موتورهـا كـسب كـرده       
بود؛ آن هارانمي شده باچرخاندن دستي پروانه، روشن كرد؛ اماازآنجاكه راه حل ديگري موجود نبوده،               

كه توجـه مـي شـود     بعدازچندبارتلاش بي نتيجـه، ديويدم    .به نظرديويدمي رسدكه امتحانش ضرري ندارد     
ازاوخـواهش مـي كنـديك بـارديگرآن رادرجهـت          . مـي چرخانـد   معكوس  گاوچران پروانه رادرجهت    

بعـدمعلوم مـي شـودكه عمـل چرخانـدن          . درست به گـردش درآوردوبلافاصـله موتورروشـن مـي شـود           
  . به اين ترتيب آن ها دوباره پروازخودراآغازمي كنند وتباهي، مشكل موتوررارفع كرده استاش
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بـراي آن هـا رخ            ديگرازكشورپهناوركانادا،     بهتراست حادثه ديگري راكه دراثناي پروازبيل درجائي         
  :؛ اززبان ديويد بشنويد مي دهد

درخلال يك سفريازده روزه سراسـري در كانـادا ، باجنـاب ويليـام سـيرز،                      
هرروزصبح كه به قصدپروازحركت مي كرديم، صداي بيـل راازقـسمت عقـب       

  :پيمامي شنيدم كه اين كلمات هميشگي راتكرارمي كردهوا
 اصبحت ياالهي بفضلك و اخرج من البيـت متـوكلا عليـك             "   

فانزل علي مـن سـماء رحمتـك بركـة مـن             .ومفوضاامري اليك 
كمــااخرجتني منــه  ثــم ارجعنــي الــي البيــت ســالما . عنــدك

      17".لااله الاانت الفردالواحدالعليم الحكيم. سالمامستقيما
اين دعاباچنان خلوص وتواضع واطمينان ومحبتي تلاوت مي شـدكه فقـط                 

  .مي آمد     ازجناب سيرزبر
نزديكي هاي پايـان سـفرمان، بـراي سـوخت گيـري، دريكـي ازشـهرهاي                     

ت بـودونم نـم    آن روزكمي تاريك وخلـو    . كوچك مناطق شمالي، فرودآمديم   
حركـت كـرديم    ؛  پيماخالي بـود  دگاه تقريباازهوا  فرو  باند .باراني هم مي باريد   

  .ت، توقيف نموديمرجوارپمپ گازقرارداشوبعدازيك تانك بنزين كه د
جناب سيرزومن به داخل اطاقي كه درآنجا بود رفتيم تاترتيب زدن بنـزين                  

مـن بـراي خـانم جـواني كـه          . رابدهيم ونقشه مرحله بعدي سفررابررسي كنيم     
اوبجاي پـدربزرگش كـه     . يح دادم مسئول ارائه سوخت بودموردنيازمان راتوض    
       .آن روز به مرخصي رفته بود، كارمي كرد

 دم تاوضع هـوارا اوازاطاق بيرون رفت تاتانك هاراپركندومن هم داخل مان       
 دقيقه،  15مدتي بعد، شايدحدود  . نمايم مشخص   كنم ومسيرپروازبعدي را  بررسي  

شيلنگ مخزن،  .  كنم من رفتم بيرون،نزديك هواپيما، تاكاربنزين گيري راچك      
درحالي كه بنزين ازآن برروي زمين مي پاشيد، ازبـالاي نردبـاني عبـوركرده              
ودرجوارتانك اصلي هواپيماقرارداده شـده بودوازمـسئول پمـپ هـم خبـري            

درحالي كه تلاش  مي كردم ببينم چه اتفاقي افتاده، آن خانم جوان هـم            . نبود
بـه ماگفـت بايدصـبركنيم      او.پمـپ داخـل مخـزن ازكارافتـاده بـود         . بازگشت

  . تامكانيكي كه همان وقت به اوزنگ زده بودبيايدوآن رابه كاراندازد

                                                 
  .٢٦٦، ص )انگليسي( ضرت بهاءاالله مجموعه مناجات هاي ح- ١٧
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توضـيح دادكـه سرشـيلنگ راداخـل تانـك          . ازاوپرسيدم چه اتفاقي افتاده        
. گذاشته ومثل هميشه والف آن رابـازكرده ولـي چيـزي ازآن بيـرون نيامـده               

 نگـاه مـي كـرده، دگمـه         بعدسرشيلنگ رابيرون آورده ودرحـالي كـه بـه آن         
دوباره سعي كرده تانك راپركنـد      . رافشارداده وبنزين بافشارروي زمين پاشيده    

بعدازچندبارتكراراين وضـع، نتيجـه گرفتـه كـه پمـپ           . امابازجريان قطع شده  
  .خراب شده است

درهمين اثنا ماشين آتش نـشاني هـم واردشـدو بـراي جلـوگيري ازآتـش                     
. م روي قسمت هاي بنزينـي شـده محوطـه كـرد           سوزي،  شروع به پاشيدن فو     

  درحـالي كــه منتظربــودم تــاافرادآتش نــشاني كارشــان را بــه پايــان برســانند؛ 
پيشنهاددادم شايدبتوانيم به جاي شيلنگ مخزن، تانك راازپمپ داخل محوطـه           

  ". نه نه، اون گازوئيله": آن خانم فريادزد. پركنيم
 مارابـابنزين مخـصوص موتورجـت       بلي، اوسعي كرده بودتانك هواپيمـاي          

درچندسـال  .  نتيجه براي همه ما فاجعه بـاربود        كه اگرچنين كرده بود،   ! پركند
ط  بــه علــت چنــين اشــتباهي درســوخت گيــري، پــانزده موردســقو  گذشــته،

  . بودهواپيمادراين منطقه رخ داده 
درحالي كه سعي مي كردم مطمئن شوم كه درتانك بنزيني بـاقي نمانـده،                    
 امـا عيبـي درآن نيافـت؛          انيك هم آمدوپمپ داخل مخزن رابررسي كـرد؛       مك

    !پمپ كاملادرست كارمي كرد
 خيلـي سـاده، مرابـه        وقتي اين جريان رابراي جنـاب سـيرزتعريف كـردم؛              

يادكلمات دعائي انـداخت كـه بـراي حفـظ وصـيانت درحـين سـفر، هنگـام                  
       .برخاستن اززمين خوانده بود

علـي رغـم ضـعف بنيـه        . ونه اي ازآن صيانت مخصوصي بودكه همواره حول بيل حلقه مي زد                اين نم 
 اوازيــك زنــدگي طــولاني، فعــال وپرثمربرخورداربودودرمــواردديگرنيزچنين فــضلي شــامل  هميــشگي،

مي شد؛ مثل زماني كه ازپشت سريك كاميون مي رانده كه ناگهان يكي ازچرخ هاي آن ازجا                    حالش  
تقيما به طرف اتومبيل بيل مي آيدواين درحالي بوده كه اوازدوطرف فاصله كافي نداشته              درمي رود ومس  

مـي  ردان، بـه سـپرجلوي اوبرخـورد        لاسـتيك سـرگ   . تا براي اجتناب ازبرخورد، اتومبيل رامنحرف كنـد       
وقتي مي  . شيشه جلوعبورمي كندوبرروي سقف ماشين فرودمي آيد      بالاي  مي شود، از   كندوبه هواپرتاب 

اوهمـواره بـه ادعيـه اي كـه بـراي حفـظ وصـيانت        . ه راتعريف كند بدنش مـي لرزيـد        اين حادث  خواست
  .تلاوت مي كرد، اعتمادكامل داشت
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     چقدربراي ديانت عزيزمان ونيزبراي خودمان اعجاب انگيز خواهدبود، وقتي درجه ايمان واعتمادمان            
ولـي محبـوب امـراالله رادرك كنـيم       كل مبـارك حـضرت      يرسد كه قادرمان سازداين بيانات ه     به حدي ب  

  :وموردتوجه قراردهيم 
ــته    "      ــه بطورپيوس ــيم ك ــاران باش ــشمه س  مابايدهمانندچ

وهمواره كننــدمــي  دتخليــهنخودراازآنچــه دردرون دار
افاضـه وابـذال    . مي گردند  ازمنبعي غيبي سرشار    نيز ولاينقطع
ــه مــستمر براي خيرهمنوعــان، بــدون واهمــه ازفقروبااعتمادب

ايـن اسـت رمزيـك    -بي وقفه ازمنبع كـل خيروغنـا     فيوضات  
    18 )ترجمه(".زندگي راستين
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  فصل سيزدهم
  سالهاي پاياني زندگي بيل

       گرچه ترك باترووددشوارمي نمود، اما رفت وبرگشت پيوسته كـه ناشـي ازتغييرشـديدآب هوابـود؛               
يم، چون هوايش معتدل وبراي سلامتي بيل       رابرگزيد) Tucsun(ما، توكسان . ماراملزم به انجام آن نمود    

. بــود؛ بعــلاوه باآنجاازديربازآشــنابوديم؛ زيرامــادرمن ازقــديم خانــه اي درآنجاداشــت        تــرمناســب
ابتــدافكركرديم كــه منزلــي ابتيــاع كنــيم؛ امــاپس ازچندهفتــه جــستجو، متوجــه شــديم كــه قيمــت هــاي 

  . موجودفوق توان مالي مااست
. رفتـيم تـاببينيم چـه كـارمي توانـستيم بكنـيم           ) پسرجناب ويليام سيرز  (  كوچك      به كاليفرنيا، پيش بيل   

كه صاحب آژانـس    ) Jeanette(ودرآنجا باجينت آمدند  لافاصله بعدازما، به توكسان     ديويدونانسي هم ب  
ديويدبااوصحبت كردوبعدبه من تلفن زدوگفـت جينـت        . املاك موردمراجعه مابود، آشناازكاردرآمدند   

خوشـم آمـده، مـن هـم فقـط جـواب دادم بلـه               ) Pine(ن ازمنـزل موجوددرخيابـان پـاين      به اوگفته كه م   
  .ومكالمه تمام شد

 شمامي تونيد هروقت دلتـون مـي خوادبـه خونـه خيـابون              ":     دوروزبعد، ديويددوباره زنگ زدوگفت     
، مـا .  سـخاوت ايـن مردخيرخـواه، بـاورنكردني بـود          ".من اونوخريداري كـردم   . پاين اسباب كشي كنيد   

. ه سـر بـرديم     به آن منزل نقل مكان كرديم وچندسـال دوسـت داشـتني رادرآنجاب ـ             1985آگوست  24در
باعنايـت وناهيـدروحاني وهمچنـين بابرادرايـشان، كـامران روحـاني، آشناشـديم و               درخلال آن سال ها،     

احبـا،  با راخير، زماني كه مابراي سفربه سراسرايالات متحده وديدا   فرد. دوستانه امان مستحكم شد    روابط
هدن هـاهم درنزديكـي     . كرديم، ازخانه وچندحيوان دست آموزمان، مواظبت مي كرد        ميمنزل راترك   

ماخانه بزرگي داشتندوزماني كـه بـراي شـركت درجلـسات تبليغـي آن راتـرك مـي كردنـد؛ مـن ازآن                       
  . نگهداري مي كردم

              اي جديـدي سـراغ داردكـه او            ما، درآن منزل بوديم تـاوقتي كـه جينـت بـه ديويـداطلاع دادخانـه ه ـ                
به اين ترتيب منزل خيابان پاين فروخته شدوخانه        .  يكي ازآن هاراخريداري كند    مي تواندباقيمت مناسب  

، محل جديدزندگي مـا  )West Eagle Landing Place(اي درجائي به نام مكان فرودعقاب غربي
  . شد؛ كه خيلي هم زيباودوست داشتني بود

 ماباپنج خانه ديگر، دريك بـن بـست قرارداشـت، ولـي دريـك طـرف آن، لباسـشوئي بـزرگ                           منزل
  . وقشنگي بودكه فضاي كافي براي اينكه سگ هارابه راهپيمائي ببرم، دراختيارم  مي گذاشت

كه درزبـان فارسـي بـه معنـي         ( وشيطون )Blitz(     بچه هاي همسايه ها، خيلي زودباسگ هاي ما، بليتز        
مـاهم همـواره ازديـدن آن       . دوست شدندوبراي بازي باآن هاهرروزپيدايشان مـي شـد        )تديوكوچولواس
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بعضي ازآن هاكه كوچك تربودند، حتي سعي مـي كردنـدازدرب           . كودكان بازيگوش، لذت مي برديم    
بخـصوص، ديـدن بـرت      .   بـود  مـشكل عبوركنندكـه البتـه كمـي برايـشان         كوچك مخـصوص سـگ ها     

ه گاهي همراه اومي آمدوحتي سگ هارابه گردش مي بـرد؛  وخواهركوچكش ك) Brett Adler(آدلر
  .برايمان بسيارشادي بخش بود

     حال كه بيل دوباره به ايالات متحده بازگشته بود، مشتاقانه مايل بودبه تعداداحبابيفزايدتابه هدفي كـه                
  . حضرت عبدالبهاء ازقبل تعيين فرموده بودند؛ نائل شود

ه كه دوستي بيابيدواصول تعاليم مباركـه ونيزحقـايق روحانيـه امرالهـي                  هدايت آن حضرت چنين بود    
رابه اوبگوئيدودرخلال يـك سـال ايمـان اورامـستحكم سـازيدتابه ايـن ترتيـب تعـداداحباب درهرسـال                    

.  راابـداع كـرد    " هريك نفر، هـدايت يـك نفـر        "اين بيل بودكه ازآن پس، عبارت مشهور      . دوبرابرگردد
كلمـه  : توضيح{ . بود " بپاخيزيد "،به معني   "Arise"هاي هميشگي بيل كلمه     علاوه براين، يكي ازشعار   

Arise                حـروف اول    ، متشكل است ازپنج حرف كه به ترتيـب، عبارتنـدازحرف اول خـوداين واژه ونيز
) به معنـي ارواح    ( Soulsو) به معني نفوس  ( Individualsو  ) به معني متاثرساختن   ( Reachواژگان  

كه وقتـي كنـارهم قرارگيرنـد؛ جملـه اي رامـي سـازندكه معـادل                )ني هرجائي به مع  ( Everywhereو
  }  ) م- متاثرسازيد،رواح نفوس رادرهرجائيوايدبپاخيز(فارسي آن چنين است

         درارتبـاط بودنـدو   بـاهم   ، هميـشه    علقه دوستيشان بـه دوران كاليفرنيـا برمـي گـشت                بيل وتوني ليزكه  
فكرمـي كـنم اولـين نقـشه        . ندكه به افزايش مصدقين جديدمنتهي گردد     مي كوشيدندنقشه هائي طرح كن    

آن هااين بودكه درطول يك ماه بياني به تشكيل بيوت تبليغي اقـدام كننـدودرخلال آن هرمركـزي كـه                    
ــد      ــامي شـ ــان آن هـ ــه مهمـ ــل يـــك هفتـ ــي داد، بيـ ــشكيل مـ ــوت راتـ ــداد بيـ ــشترين تعـ ــش . بيـ بخـ

ــسون ــده  )Hutchinson(هوچين ــانزاس برن ــت ك ــه   ازايال ــارفتيم وشــب وروزب ــه آنج ــدوبنابراين ماب ش
  . نتايج كاراعجاب انگيزبود. كاروفعاليت پرداختيم كه حدودده روزادامه داشت

صـميمي    قبـل ازاختتـام برنامـه، بـاهم             اين فعاليت تعدادي دوستان جديدبراي مافراهم آوردكـه حتـي         
ــد   ــسيارعزيزومحترم بودنـ ــراي مابـ ــديم وبـ ــسون  . شـ ــشل جانـ ــرلي گيـ  Shirly Gitchell(شـ

Johnson(          ودخترش ونيزبرادرش به همراهي همسردوست داشتنيش، درزمره اين افرادبودندكه همواره
  . به مانزديك وبراي ماعزيزبوده اند

     بيل درخلال سال هاي اخيرزندگيش، محرك ومشوق تاسيس وافتتاح يك مدرسه بهائي درآريزونـا              
  :شرح اين اقدام چنين است. بود

يـك شـب بعدازشـام،      .  كه درتوكسان بوديم اغلب اوقات باروحاني ها شام صرف مي كرديم                زماني
بـه  . راجع به اين صحبت مي كرديم كه چگونـه مـي تـوانيم تعـدادمؤمنين رادرآن ناحيـه افـزايش دهـيم                     
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شـامي فـراهم نمايدوهركـداممان      برگزاركنيم وعنايت پيشنهادداد   نظرمان رسيد تعدادي جلسات عمومي    
بت استفاده ازآن پرداخت كنيم وباپول حاصل يك سالن عمومي براي تشكيل جلـسات اجـاره                وجهي با 
مهماني شام موفقيت عظيمي ببارآوردوكمـك كردسـالن مهمانخانـه سـويت درتوكـسان رابـراي              . نمائيم

آخرين جلسه ازهمه موفق تربود، چـون تمـام سـخن رانـان ونيزنـاظم آن، كـه                  . هفت جلسه اجاره نمائيم   
اين بچه هابااتوبوس ازمدرسه موسوم     . ساله بودند 14 تا 10اني دخترعنايت وناهيدبود، كودكان     صهبا روح 

يكـي  . دراين جلسه يك اتفاق خنده آورنيزرخ داد. به ويليام سيرزواقع درپاسادناي كاليفرنيا، آمده بودند 
وي مخـصوص   ازسخن رانان كه دختربچه اي ازجزائرفيجي بود، بعدازاينكه خطابه اش تمام شـد، ازسـك              

 ": پائين آمدووقتي ازمقابل بيل كه درصف جلونشـسته بـود، مـي گذشـت؛ روي زانـوي بيـل زدوگفـت           
همه ما، بخصوص بيل، ازاين حركت مسرورشديم وازتـه دل          .  وبعدبه حركت خودادامه داد    "چطوربود؟
  . خنديديم

، )John Birkenbine(      پــسريكي ازدوســتان محليمــان درتوكــسان، بنــام جــان بــركن بــاين       
معمـاري سـالن ايـن مدرسـه     . قراربوددريكي ازدبيرسـتان هـاي خـصوصي توكـسان كنـسرت پيانوبدهـد       

وقتي من وبيل روي صندلي هاي خودنشستيم، متوجه شـديم كـه عنايـت وناهيـدهم پـشت                  . بسيارزيبابود
دراواسط كنسرت من به طرف عنايت برگـشتم وبانگـاه درچهـره اواحـساس كـردم كـه                  . سرمانشسته اند 

 مادورهم جمع شـديم ودربـاره       ،  بعدازكنسرت. رمخيله اش همان چيزي غليان داردكه درسرمن داشت       د
روزبعـد، مـن وعنايـت بـه همـين          . برپاكردن يك مدرسه بهائي درپايان هفته شكرگزاري، گفتگوكرديم       

اوگفت درپايان هفته شكرگزاري درمدرسـه كلاسـي تـشكيل نمـي            . منظوربه ملاقات مديرمدرسه رفتيم   
 وقتــي توآريزونااحبــا بيشتربــشن، ": بيــل هميــشه مــي گفــت.  ومــا مــي تــوانيم آنجارااجــاره كنــيمشــود

ــشه ــراي مدرســه بهــائي آنجاانتخــاب كــرديم؛ گلــي كــه    ".صــحراپرازگل رزمي ــام گــل را ب ــابراين ن  بن
مي كرديم ولـي بعـدازآن، تاسـال      مابه مدت دوسال ازامكانات آن دبيرستان استفاده   . واقعادرآنجاروئيد

. ، مدرسه، درهمان پايان هفته روزشكرگزاري، درهتل هاي مختلف شهرتوسكان تسكيل مـي شـد              1991
لجنه مسئول امورمدرسه، همواره قبل ازبرنامه ريزي براي كارسالانه خودمنتظروصول پيـام رضـوان بيـت                

  .نفربود400تعداد حاضران درمدرسه معمولاحدود. العدل اعظم مي ماند
يـك سـال هـم ايـادي عزيزامـراالله جنـاب            . ينجا نيزبيـل مركزتوجـه همگـان بـود             بديهي است كه درا   

ازآنجاكه روح محبت وفداكاري برفضاي مدرسه حاكم بود، گـاهي          . دكترورقادرمدرسه شركت كردند  
  . احباي الهي ازراه هاي بسياردورنيزبراي شركت درآن مي آمدند

 براي تـلاوت ادعيـه وگـاهي اوقـات هـم بـراي                   زماني كه لجنه مدرسه درمنزل ماتشكيل مي شد، بيل        
بيل هميشه آن هاراتشويق مي نمود اصول زيربنائي تشكيل مدرسه          . ارائه پيشنهاد، درآن شركت مي كرد     
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رادرنظرداشته باشند؛ يعني اينكه كيفيت مهم ترازكميت است وهدف نيز همواره الهام بخـشيدن، تعميـق                
ــدون    ــه ب ــه نحــوي ك ــودن اســت؛ ب ــشويق نم ــردن وت ــصانه   ك ــشتر، خال ــي بي ــاي تبليغ ــت ه ــه فعالي  وقف

  .ترومؤثرترببارآورد
     بعدازصعودبيل به ملكوت ابهي، معهـداعلي درمكاتبـه اي ازمـن سـؤال كردندچـه نقـشه هـائي بـراي                     

درپاسخ، توضيح دادم كـه اولـين آن مراجعـت بـه            . درآن اوقات من پنج مسئله رامدنظرداشتم     . خوددارم
ري با ديويدهدن براي تشكيل يك مدرسه بودوسه تاي ديگرهم حائزاهميت           آفريقابودودومين آن همكا  

جوابي كه ازساحت رفيع برايم آمد اين بودكه بهتـرين كـارم ايـن اسـت كـه بـه كمـك                      . چنداني نبودند 
دليل اين كـاراين بودكـه زمـاني كـه درملـك اودركانادازنـدگي مـي        . ديويد هدن يك مدرسه برپاكنيم  

بلافاصله، براي يافتن يك محل مناسب شروع بـه         . سه بسيارموفق تاسيس كنيم   كرديم، توانستيم يك مدر   
ازيافتن اين محل خيلي خوشـحال      . جستجو كرديم وعاقبت، جاي خوبي رادراطراف آريزونا پيدانموديم       

شــديم، چــون درجــائي بــين آرامگــاه هــاي دوايــادي عزيــز امــراالله، جنابــان شــعاع االله علائــي وويليــام    
سسه بهائي رزصحراتـشكيل شـدوبه دوايـادي عزيزهمجوارتقـديم گـشت وهمچنـان              مؤ. سيرزقرارداشت

مي رودكه اين تـاج افتخاررابرسـرنهدكه بـه       باكاربردهمان اصول بهائي، به پيشرفت خودادامه مي دهدو       
  .دانشگاه بهائي هنرهاي زيبا، تبديل شود

رابـه نحـوي متـاثرمي      كهولـت سـن هركـسي       .      بسياري ازنفوس پيرشدن رايـك مـشكل مـي پندارنـد          
سازدويكي ازعوارض ناخوشي، نابينائي، اغتشاش ذهني، كم حافظگي وياحتي كندذهني به سراغش مي             

شايدبتوان به اين فهرست، بيماري روحاني رانيزاضافه نمود؛ اما به احتمال قوي، اين مساعدت روح               . آيد
ــرد    ــي ب ــان م ــي هاراازمي ــه سايرناخوش ــت ك ــتن روح  . اس ــين صــورت داش ــه هم ــوخي  ب ــزاح وش ــه م ي

  .نيزبسيارمؤثراست، خصوصيتي كه بيل به نحوبرجسته درابود
اوباوجودضعف مزاج وبيماري هائي مثـل ديابـت        .      بيل بدون وقفه، به مدت پنجاه سال درحركت بود        

وسرطان پروستات وناخوشي هاي ديگر، نه تنها به كمال سالمندي رسـيد؛ بلكـه مهـم تـرازآن، دلاورانـه           
مي كردكه انديشه اي سـبب شـادماني قلـب       اواگراحساس. ززندگي واردشد ه به اين مرحله ا    وپيروزمندان

حضرت ولي امراالله مي شود؛ بلافاصله وبـدون توجـه بـه سـلامتي وسـن وسـال وياهرملاحظـه ديگـري،                      
  .درجهت تحقق آن واردعمل مي شد

تبليغـي وتعميقـي خـود،           حقيقت اين است كه بيل درسال هاي پاياني عمرش، درخلال فعاليـت هـاي               
من مي دانستم كه بايدخيلي آهـسته وآرام وارد اطـاقش شـوم؛             . اكثراوقاتش رادررختخواب مي گذراند   

مي بردومعمولاهنگـامي هـم كـه ازحالـت تـضرع           حال دعاومناجات عميـق بـه سـر       چون اكثراوقات رادر  
   يكـي ازايـن   .  مـي نمـود    وابتهال بيرون مي آمد، يك ايده درخشان براي يك فعاليت جديـدتبليغي ارائـه             
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 بودكــه دريــك پايــان هفتــه، آن رابــه كمــك تــوني ليزبــه " بــه دنبــال عبــدالبهاء"ايــده هــاطرح تبليغــي 
  :درزيرگزارش توني راازآن پايان هفته مي خوانيد. اجرادرآورد

 بيـا يـك سـفري بـريم بـه پـنج             ":ك روزبعدازظهربيل تلفون كردوگفـت    ي     
تـوي يـك    .  ازاونـا ديداركردنـد    1912التاشهري كه حضرت عبـدالبهاء درس ـ     

 يك هواپيماي جت مي گيريم وبه طـرف شـرق وبعـدازاون هـم بـه           آخرهفته،
 ". البتـه كـه ميـشه      ":جـواب دادم    "نميـشه؟ . طرف غـرب حركـت مـي كنـيم        

ودربامداديك سه شنبه، من وبيل با هواپيماي جت ازلـوس انجلـس بـه طـرف                
تيم ومـستقيما بـه سـوي مـشرق         شيكاگوپروازكرديم وازفرودگاه هم تاكسي گرف    

اتفاقــا درهمــان روزمحفــل روحــاني ملــي . الاذكارويلميــت حركــت نمــوديم
درمشرق الاذكار تشكيل جلسه داده بودندولهذاهمه باهم درآنجـا، بـه مناجـات             

مادوازده شاخه گل رزي راكه باخودآورده بوديم به محفل         . ودعامشغول شديم 
 زيبـا بـه مـا دادندوبعـد بـه طـرف             ملي تقديم كرديم وآن ها نيزيك دسته گل       

 جائي كه تعدادي ازاحبا درهتل محل اقامت ما، جهـت            واشينگتن پروازكرديم؛ 
. شنيدن صحبت هاي بيل جمع شده بودندودسته گلي راهم به ما تقديم كردند            

  .ماشب رادرآنجاتوقف كرديم
ــرديم           ــورك پروازك ــه نيوي ــسوي مدين ــود، ب ــه ب ــه جمع ــبح روزبعدك ص

عضاء محفل روحاني واحباملاقات نمـوديم وبـازهم گـل هـاي رزي             ودرآنجاباا
درمدينـه ميثـاق    . راكه باخودازواشنگتن آورده بوديم، به آن هاهديـه كـرديم         

دربعدازظهرهمان روزبا رزهائي كه احباي نيويـورك       . جلسه ديگري نيزبرپاشد  
درحظيرة القدس گل هـاي     . تقديم كرده بودند، به طرف شيكاگوبال گسترديم      

سـپس بـه سـمت      . اكه نشانه عشق ومحبت بود، به دوسـتان تقـديم داشـتيم           رزر
ــاره ــاه اوه ــان   )O`Haare(فرودگ ــه س ــريع ب ــاپروازي س ــرده، ب ــت ك حرك
درتمام طول آن پايـان هفتـه،       . شب رادرآنجاسپري كرديم  . فرانسيسكورسيديم

درصبح روزيكشنبه به طرف لوس انجلس      . بيشترين جمعيت احبارادرآنجاديديم  
يم ورزهاي محبت رابه شهرفرشتگان آورديم ودرمركزكنفرانس هاي        پروازنمود

 بعد براي اجراي     اين شهر، باجمعيتي قريب به يك هزارنفرازاحبا مواجه شديم؛        
آخرين مرحله سفر، به جهت تلاوت ادعيه ومناجـات برسـرمزارتورنتون چـيس             

  . يماولين مؤمن به امرالهي درآمريكا، به سوي قبرستان اينگلوود رهسپارشد
وبدين صورت ديدارشش هزارمايلي ماازغرب به شرق وبالعكس، كه درشب               

كــه هــدايات والهامــات ايــادي  ادامــه داشــت، بــه پايــان رســيد؛ ســفريوروز
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عزيزامراالله رانصيب احبانمودومطمئناقلوب بي شماري رابراي تقديم خـدماتي         
 ـ  . ارزنده تر به امرالهي، تقويت وتحكيم بخشيد       ل بـه همـراه     آري شش هزارماي

  . شش دسته گل رز
، ازسـاحت بيـت العـدل اعظـم الهـي           1992مـارس   26به مناسبت صعوداو، پيام تلگرافـي زيـر، مـورخ              

  . درمجله بهائيان آمريكا به چاپ رسيد1992آپريل28صادرودر
  :عزيزامراالله جناب ويليام سيرز اياديبه مناسبت صعود

1911-1992  
م سيرز، ايادي عزيزامراالله و     ازشنيدن خبرصعودجناب ويليا       

خادم توانـا، خـلاق، مخلـص ومنـضبط امرحـضرت بهـاءاالله،             
خـدمات برجـسته ايـن نفـس        . قلوبمان مملوازغم واندوه شد   

نفــيس كــه بــيش ازنــيم قــرن، بــدون وقفــه، ادامــه داشــت؛ 
ــه خــصائص برجــسته اي چــون ايمــان   سراســرمزين وممتازب

حضرت ولـي   واطاعت بي چون وچراازاوامرمولاي بي همتا،       
ــذيربراي     ــتي ناپ ــه اي كاس ــشق وعلاق ــراالله، ع ــوب ام محب
نشرنفحات االله، حسي متعالي براي امورهنري، نبـوغي خـاص          
براي مزاح وشوخي، محبتي مخصوص نسبت بـه كودكـان و           

ايـشان همـواره، بـه      . اراده اي آهنين درمقابل مشكلات، بـود      
هاي عنوان نويسنده، ويراستار، سخن ران و كارگردان برنامه         

راديوئي وتلوزيوني، به سـبب اختـصاص تمـامي اسـتعدادت           
خلاقه وقواي فعاله خود، به خدمات متنوعه امريه، درخـاطره          
هاباقي خواهندماند؛ خـدماتي كـه طيفـي گـسترده، ازمبلـغ            
سياربودن درممالك متعدده، بخصوص درآمريكا؛ ومهـاجرت       
به آفريقا، جائي كه به عنوان عـضوهيئت معاونـت ونيزمحفـل            
روحاني ملـي جنـوب وغـرب آفريقـا فعاليـت مـي كردنـد،               
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، رادربر  1957وبالاخره انتصاب به سمت ايادي امراالله درسال        
مي گيردودرنهايت هم، با سمت عضويت هيئت اياديان مقـيم       

فقدان ايشان بخـصوص بـراي      . ارض اقدس، پايان مي پذيرد    
ياران درآمريكاي شمالي بسي سـنگين اسـت؛ خطـه اي كـه             

رين قواي روبه افول خودراصرف اعتلاي فعاليـت        درآن، آخ 
تـاثيرات الهـام بخـش اقـدامات ايـشان          . هاي تبليغي نمودند  

ازطريق تاليف كتب متعدده وحفظ مجموعـه هـاي متنوعـه،           
ــد  ــاقي وبرقرارخواهدمان ــراث    . ب ــده ازمي ــاي آين ــسل ه ن

ــشعوف    ــشان، م ــده ازاي ــاريخي بجــاي مان ــارتوفيقا ت ت سرش
ن درملكـوت   قاء روح پرفتوحشا  جهت ارت . ومفتخرخواهندشد
  .دراعتاب مقدسه تقديم خواهيم داشت ابهي، ادعيه حاره

ونيزازجميـع       به احباي الهي درسراسرجهان توصيه فرمائيد       
رشايـسته،  بـه يادايـشان جلـسات تذك      حظائرقدس تقاضـاكنيد    

  )ترجمه(.برگزارنمايند
  بيت العدل اعظم                                                                 

   1992 مارس 26                                                                    
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  اردهمهفصل چ
  توفيقات بيل

  .فهرست موفقيت هاي بيل، چيزي بيشترازحوادث يك عمربه نظرمي رسد     
ــا      ــابي ،) Edward R. Morrow(روومــو.رراديووتلويزيون، ادوارد رتحليــل گربرجــسته اخب كت

فلسفه زندگي يكصد نفرازمردان وزنان موفق درتمامي       : من اينگونه مي انديشم   ":منتشركرده تحت عنوان  
  : اودليل تدوين چنين كتابي رااينگونه توضيح مي دهد".عرصه هاي حيات

 ودرمقدمـه   ".سيده شود نفوس اين است كه اين رازازخودآنان پر      هاي  بالاخره، تنهاراه اكتشاف باور   "     
 يكـساني پـيش مـي رود؛ كـه         مشابهت و  به سمت ساحل  زندگي   درزماني كه امواج     ":كتابش مي نويسد  

، ممكـن اسـت تحـت تجـسس         عقائدواعمال انـسان   مـي شـودو    اغلب، اختلاف عقيده بابرانـدازي اشـتباه      
 بيانعقائدشان را  افكارو تصرازنفوسي كه خودكوشيده اند    مخ توضيحاتآيد؛ به نظرمارسيدعرضه اين     در

  ".؛ خالي ازلطف وفايده نخواهدبودكنند
براي يافتن شخصي درعرصه فعاليت هاي راديوئي وتلويزيوني، آقاي مورو، هنرمندان تمامي ايستگاه                  

واجدشرايط، بيل راانتخـاب نمـود؛ چـون        نفرنفوس  فيا رابررسي كردوازميان صدها   هاي نيويورك وفلادل  
 درميان تمام كساني كه مـن دركـل عرصـه فعاليـت هـاي               ":ارانش گفته بود  همانگونه كه به يكي ازهمك    

راديـوئي وتلويزيــوني بـاآن هامواجــه شـده ام، بيــل حائزبيـشترين صــحت وصـداقت وبرتــرين خلاقيــت      
   ".مي باشد  وجذابيت 

 Pearl(، پـرل بـاك  )Lionel Barrymore(دراين كتاب، بيل دررده افـرادي چـون ليونـل بـاريمور    

Buck( ــم ــونس، ديـ ــز )Dame Edith Evans(اديـــس ايـ ــته لانتـ ــدره كاسـ  Andre(، آنـ

Kostelanetz(مارگــارت ميــد ،)Margaret Mead(لاريتــز ملكيــور ،)Lauritz Melchior( ،
ــسون  ــي روبين ــت )Jackie Robinson(جك ــور روزول ــودوپنج )Eleanor Roosevelt(، الين ون

م ازآن ها، بيوگرافي كوتاهي ازنويـسنده       هركداة  درپايان مقال . ، قلمدادشده است  نفرديگرازچنين نفوسي 
  :نيز درج شده است كه درموردبيل چنين مي خوانيم

، كـه  درپـارك سيرز، يك فيلسوف هفتادوپنج ساله است كه هريكشنبه دربرنامه     . ويليام بي    
 پخش مي شود، ظاهرمي گردد؛ ونيزيك مردشوخ طبـع چهـل ويـك سـاله                CBSازتلويزيون  

 دركاليفرنيا، بامردم صـجت مـي       WCAUته، ازفرستنده راديوئي    است كه دربقيه شش روزهف    
، مي گويد پيـشرفت شـغليش نـسبت         )كه مليون هانفراورابانام بيل مي شناسند     ( آقاي سيرز . كند

ــرش   ــاي س ــدن موه ــستقيم داردباناپديدش ــي،    . م ــوان گزارشگرورزش ــه عن ــت اوب ــال هااس س
. مي كند ك مؤسسه تبليغاتي فعاليت     اي ي خبرنگارروزنامه يونايتدپرس وكارگردان راديوئي، بر    
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وقتي ازنوشتن برنامه هاي راديـوئي وتلويزيـوني خـود فراغـت مـي يابـد، باآبرنـگ ونيزرنـگ                    
قسمتي ازوقـت اضـافه اش راهـم بـه تعميرخـساراتي كـه گذشـت        . روغن، به نقاشي مي پردازد 

قـع  وا)Chester County(دويست سال متمادي، به منزل مزروعي قديميش، درچـستركانتي 
به عنوان رئيس لجنه راديوي ملي بـراي ديانـت          . درپيسيلوانيا، واردكرده است، مشغول مي شود     

جهاني بهائي، جناب سيرز، اوقات زيادي راصـرف نوشـتن وسـخن گفـتن دربـاره نيـازمبرم بـه                    
  .، به زندگي همه گروه هاي انساني، مي نمايد" ارزش هاي روحاني"بازگشت

  :  چنين استنگونه مي انديشممن ايمقاله بيل دركتاب      
   خانه امنزديك ترازحيات خلوت

تان هـاي فيلادلفيـا     به خاطرم دارم كه يـك روز داشـتيم ازيكـي ازبيمارس ـ                
موضوع گزارش، مسابقه اي بودكه بين بچه هائي كه         . مي كرديم گزارش تهيه     

 ـ. درهفت سال گذشته درآن بيمارستان به دنياآمده بودند؛ برگزارمي شد  ده برن
آخرين صحنه راكه تقديم يك جام زريـن        . مسابقه يك كودك هفت ساله بود     

او، جام رامحكم دردودست گرفت وبه دهانش نزديـك         . به اوبودپوشش داديم  
 ":كردتاازآن بنوشد؛ اما شگفت زده آن راپائين آوردواشـگ ريـزان فريـادزد            

بااطمينان بـه   اين حادثه مرابه اين فكرانداخت كه چندنفرازماهم       "!اينكه خاليه 
اينكه جام هاي آمالمان سرشارهستند، آن هارابرافرشته ايم اما مـشاهده كـرده             

  ايم كه تهي هستند؟
من هرچـه بيـشترباهمنوعانم گفتگـومي كـنم بيـشترمتوجه مـي شـوم كـه                       

آن هـاهم باهمـان اشـتياقي كـه مـن دارم؛            . اسـت  يكديگر  آرزوهايمان شـبيه  
د كه محتوايش بتواندهمـه اهـل عـالم          هستن " جام مقدس  "درجستجوي نوعي 

  . راسيراب نمايد
 اگرمـي خـواهيم     "من به تازگي حكمت سـخن بزرگـان رامبنـي براينكـه                

همزمـان  .  فهميـده ام   ".دنياراتغييردهيم؛ بايدابتداازتغييردادن خودشروع كنيم   
ــافتن مــرغ آبــي رنــگ    ــااين، درك كــرده ام كــه هماننــد جــستجوبراي ي ب

بـه نظـرمن    . وي خوشـبختي ربطـي بـه جغرافيـا نـدارد          مشهورمترلينك، جستج 
؛ يعنـي دردرون    خانـه ام  رازحيات خلـوت    خوشبختي درجائي، حتي نزديك ت    

درنتيجه كشمكش هائي طولاني بودكه من عملا فهميـدم نـه           . خودم، قراردارد 
به . پدرم، نه مادرم، نه همسرم، نه فرزندانم، ودرواقع هيچكس، مرادوست ندارد          

منظـورم ايـن اسـت كـه مـردم فـضائل            . كسي دوست ندارد  نظرمن شماراهم   
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وملكات شمارادوسـت دارنـد، چيزهـائي مثـل مهربـاني، تفـاهم وعـدالت، نـه                 
  . خودشمارا

همان قدر كه شمااين خصوصيات رابه حيات خودبيفزائيد، محبت آن هاهم                
نسبت به شماافزايش مي يابدوهرچقدر آن هارااززنـدگي خودبزدائيـد، عـشق            

 افرادصـادق   ةمن فكرمي كنم هرچه دربار    . پذيردآن هانيزكاهش مي    ومحبت  
، اطاعـت كـردن،   احترام گذاشـتن . مي يابد ملت هانيز مصداق        درمورد   است،

 شخصيت اخلاقي مااست وچنـين شخـصيتي بـراي ملـل            ةوعبادت نمودن ثمر  
ومردمان، فقط ازطريق ايماني عميق بـه نيـروي حـاكم عظيمـي كـه بتواندبـه               

اكنون ديگرايمان به خداونـد،     . هامعناومقصد ببخشد، حاصل مي آيد    حيات آن   
  . امري غيرعادي وغيرعلمي نيست

براي مثال، هركس دردنياي ورزش سيرمي كند، لـزوم حيـاتي وجوديـك                  
وقتــي ايــن قــانون نظــم . برتررامــي پــذيرد گرصــاحب اختيارويــك هــدايت

ــيم، ســرانجام وبطورگريزن  ــه واقتدارراتامبــدئش تعقيــب كن ــه اعتقادب ــذير، ب اپ
همين مطلب است كه بـراي مـن، يگانـه اسـاس يـك              . خداوندمنتهي مي شود  

  .زندگي سرشارازآرامش وشادماني راشكل مي دهد
درست است كه اين موجودمتعالي، ممكن است دروراي تعريف ياتوصيف مـن            

ه به واسـطه تمـامي اديـان بـزرگ          قرارگيرد، اما فكرمي كنم نيروي عظيمي ك      
  . وده است، درايجادوابقاء زندگي، نقش مهمي داشته استنمافاضه 

ــه              ــعانه ب ــزرگ بايدمتواض ــروي ب ــن ني ــل اي ــه درمقاب ــدم ك ــن معتق م
. دعاوتفكرپرداخت؛ اما همزمان، يك زندگي فعال وپـرتلاش رانيزدنبـال كـرد           

من باوردارم كه به سبب تعلق اين نيروبه وجودم بوده است كه تونسته ام ايـن                
 ازشـغل وموسـيقي وعلـم       -گفتي هيجان انگيـزراازبطن زنـدگي     همه شادي وش  

چنين احساس مـي كـنم      .  بيرون بكشم  -وهنروبطوركلي ازتمامي اشياء پيرامونم   
ميثاقي كـه   عهـدو كه درواقع، به طريقي دروني واعجاب انگيـز، بـراي تحقـق             

كــافي اســت فقــط يــك .، تمــامي دنيابــه مــن تعلــق داردقلــبم جــاي دارددر
هيچ چيزنبايدميان من ومسئوليت هايم نسبت به       : ادداشته باشم چيزراهمواره به ي  

  . خالقم وخلقش، مانعي ايجادكند
افتخارازآن كسي نيست كه كشورش وخانواده اش وخودش رادوست مـي                

مي كنم   احساس. نوع انسان رادوست مي دارد    دارد؛ بلكه ازآن كسي است كه       
ي راشـروع مـاجراي     همين حقيقت است كه مراياري نمـوده اسـت هرطلـوع          
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جديدي درنظرگيرم وآن راسرآغازروزي بپندارم كه جـام آمـالم درآن تهـي             
   19.ازكاردرنيايد

روي جلداولين راهنماي برنامه هاي تلويزيوني، عكسي ازبيل چاپ شـده اسـت وداخـل آن اشـارات                       
نــه هــائي دراينجــا، نمو. مثبتــي دربــاره شــوهاي محلــي وملــي اوكــه درجريــان بودنــد، درج شــده اســت 
  :ازتقديراتي كه درخلال فعاليت هاي بيل، ازكاراوبه عمل آمده، ذكر مي شود

   برنامه نظريات وبررسي ها        - " يكي ازافرادواقعادوست داشتني دراين حرفه" -1
   راهنماي تلويزيون-" دقيقه شادي بخش روزانه90 يك - بيل سيرز"-2
. شه در يك سـوراخ مـدورجامي گيـرد         بيل سيرزتنهاميخ چارگوشي است كه همي      " -3

 -".ه رابراي موفقيتش بازكرده است    علاقه طبيعي اوبه آدم هاواستعدادشوخ طبعيش، را      
  مجله پيش آگهي برنامه هاي تلويزيوني

 هروقت كه بيـل ظـاهرمي شـود، مـي تـواني شـرط ببنـدي كـه درقلـب هـاي                       " -4
  VCAU  تلويزيون -".بينندگانش جاي خواهدگرفت

يــز، تماشــا كننــدگان تلويزيــون، درراي گيــري بهتــرين برنامــه، شــوي   بيــل عز" -5
   مجله ارزيابي برنامه هاي تلويزيوني -".شماراانتخاب كرده اند

 شهرت ومحبوبيت اوازاينجانمايان مي شودكه حتي دوسال بعدازغيبتش، نامه هاي           " -6
   راهنماي تلويزيون-".طرفدارانش، همچنان درجريان است

متعددديگري نيزدرباره بيل مطلب نوشته اندكه مشهورترين آن ها، مقاله روزنامه تلويزيـون             انتشارات       
نمـايش سـي سـاله اي كـه هرهفتـه       : گروسـمن، تحـت عنـوان     . صبح شنبه است، به قلـم آقـاي گـري اچ          

است، كه درآن عروسك هـاي پـل      درپارك  اشاره آقاي گروسمن به نمايش      . منتظرتماشاي آن هستي  
 است؛ دوشـوي سـاحل بـه     دستكش هاي بوكس  وراهمراهي مي كردند ونيزبه نمايش      ومري ريتزهم ا  

  . ساحلي كه بيل درآن ها نقش آفريني مي كرد
ــرراه             ــه برس ــديراتي ك ــات وتق ــوادث وتوفيق ــل، ازح ــصراززندگي بي ــزارش مخت ــن گ ــلال اي درخ

ست كـردن عنـاوين     ازجمله اين توفيقات، آثارقلمي اوست، كه حتي فهر       . اوقرارگرفتند، صحبت كرديم  
  :اين عناوين عبارتنداز. آثاري كه درزمان حياتش، به چاپ رسيد؛ يك صفحه كامل راشامل مي شود

  ، جرج رونالد، لندن      1960، داردخداخنده رادوست  -1

                                                 
 Simon and(، انتشارات سيمون وشاستر١٦٨ -١٦٧، صص )انگليسي( موروو، من اینگونه مي اندیشم.  ادوارد ر- ١٩

Schuster( ،١٩٥٢، نيویورك.  
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، مؤسـسه مطبوعـات امـري هندوسـتان، چـاپ تجديدنظرشـده،             1957،  ساز خورشيدرارها -2
  ، مؤسسه مطبوعات امري ويلمت1961

  ، جرج رونالد، آكسفورد1961، دزددرشب -3
  ، جرج رونالد، آكسفورد1963، شراب اعجاب -4
  ، شركت انتشارات عمومي، اونتاريو1971، مسجون وسلاطين -5
  ، جرج رونالد، آكسفورد1972، )باهمكاري باب كويگلي (  شعله-6
  ، جرج رونالد، آكسفورد1982، فريادي ازنهاد -7
8- محفـل روحـاني ملـي بهائيـان غـرب وجنـوب آفريقـا،               1985،  تزازنـد م ها همه دراه   لَع ،

  ژوهانسبورگ
، مؤسسه مطبوعات امـري، دهلـي نـو، تجديـد چـاپ آن هـم اكنـون                  1986،   صلح ةشاهزاد -9

  .دردست اقدام است
  ، نيچرگراف، هپي كمپ، كاليفرنيا1989، بشتاب به سمت شكوه -10
  ي ملي بهائيان هاوائي، محفل روحانTokoloche) (،1990توكولوچه -11

ازاوتعدادزيادي آثاردستنويس هم به جاي مانده كه درمراحل متفاوتي ازاكمال وآمادگي مي باشندو             
  :اخيراچهارموردازآن ها، به چاپ رسيده است؛ كه عبارتنداز

  ، مؤسسه مطبوعات امري، ويلمت1997، درانبارپدربزرگ -1
  ، آريزونا)Eloy(، الوي، مؤسسه بهائي رزصحرا1999، 1خاطرات  -2
  ، مؤسسه بهائي رزصحرا، الوي، آريزونا2001، 2خاطرات  -3
  ، مؤسسه مطبوعات امري، ژوهانسبورگ2000، نبوت نيم اينچي -4

، كه مطمئن هستم به زودي      يك خدائي وجوددارد  كتاب چاپ نشده ديگري موجوداست به نام             
  .درايالات متحده انتشارخواهديافت

 زبان ترجمه شده اند؛ ازجمله ايرلندي، استونيائي، دانماركي، فيلاندي،          12زآثاربيل به بيشتراز  بعضي ا      
، بـه نحوزيبـائي عرضـه شـده         خورشـيدرارها سـاز   چاپ تايواني كتاب    . اسپانيائي، فارسي ورومانيائي  

ت ترجمه هاي ديگري نيزازآثاربيل درهمين زمان كه من مشغول نوشتن اين كتاب هـستم، دردس ـ              . است
  .بالاخره آثاربيل است ديگر. تهيه است

  :امانمايشنامه هاي نوشته شده توسط اوعبارتنداز     
  .)، برنده جايزه شد1936متن وتوليدي كه جزء بهترين نمايش هاي سال( ،باباسودمي برد -1
  كوچولوي ژاكت پوش -2
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  خرمن سياه -3
  گيليس مرده است -4
  دونل. بي آبروكردن آلبرت او: ساعت -5
  تخم مرغ جوشيده -6
  گفتگوهاي رستگاري -7
  )يا قرص آرامش بخش فوري( به خاطرخوبي -8
  خداحافظ گربه پايان -9

  باايمان برآتش -10
  .)كه باب كويگلي درنگارش آن همكاري داشت(  انسان برفرازصحنه -11
  )سناريوي يك نمايشنامه(  داستان يونس -12
  .) نگارش آن همكاري داشتكه باب كويگلي در(  بحران دردونگال -13

 رادرليـست بهتـرين هـاي سـال درج كـرد،            باباسودمي برد وقتي بنيادنشرآثاردراماتيك، نمايـشنامه          
 هميـشه سـه بـارمي    "ذابيت هـاي نوشـته اوايـن اسـت كـه         مسئولان آن مؤسسه به بيل نوشـتند يكـي ازج ـ         

  ".گرياند
 تهيه داشت كه تاآنجا كه من متوجه شده         بيل قبل ازصعودش، يك نمايش نامه سه بخشي رادردست             

.  كمي طولانيه":آخرين اظهارنظراودرباره اين نمايشنامه، چنين بود. ام، بخش اول آن درباره امراالله است    
   ".اجراي اون نزديك به هفت ساعت طول مي كشه

تمـامي  ، علـي رغـم اينكـه         بنـشيند  اوفكرنمي كردكسي حاضرباشدبه تماشاي چنين نمايـشي طـولاني             
مـن  . وررادربرداشـت عوامل لازم براي موفقيـت ماننـد شـوخي، تبليـغ، الهـام ومقـدارزيادي شـادي وسر                 

هدشـدكه چقـدربراي     صحنه بياورد، آنگاه ثابت خوا     روي اين نمايش را   يكي ازگروه هاي احبا   اميدوارم  
  .استآموزنده دوستان مفيدو

ه نمايد؛ اماهرگاه كسي يكي ازمجموعه هـاي  بيل علاقه داشت كتاب هايش راامضاء كندوبه احباهدي      
 ":مناجات رابه اومي دادوتقاضا مي كردآن رابرايش امضاء كند؛ امتناع   مي ورزيدوبالبخندي مي گفت               

  ".متاسفم؛ روي اين يكي چيزي نمي نويسم
به محض اينكه كارروزانه اش دريـك زمينـه بـه پايـان مـي رسـيد؛         . اوبه سختي كاروفعاليت مي كرد         

براي مثال، من مجموعـه اي بيـست وشـش جلـدي دراختيـاردارم كـه                . فعاليت ديگري راشروع مي كرد    
تمـامي ايـن هامنـابع ومĤخـذي هـستند كـه او درزمـان اقامتمـان                 . برچسب خـورده اسـت    "Z" تا   "A"از

  . درازض اقدس، بعدازاتمام كارروزانه اش، فراهم كرده است
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گاهي اوازاين هنربـراي    . ؛ اشعاري كه تمامامزاح آميزهم نبودند     بيل به موازات نثر، شعرهم مي سرود            
بيان نگراني هايش استفاده مي كرد؛ ماننداين چكامه ضدجنگ كه مضمونش، نامه يـك سربازاسـت بـه                  

  : پدرش
  .نامه بنويسمپدرجان ازمن خواستي 

   شب به چه مي انديشم؛اكنون مي گويم
  درويتنام وقتي خورشيددرافق مي خزد؛

  . يادما به سوي خانه مي رودترينبر
  پدرجان، دوش خواب خانه راديدم؛

  .باتوبرتپه هاي سبز، پوئيدم
  آنجاكه پولك هاي برفش، هماره تابنده است؛
  .آنجاكه نيلگون آسمانش، هميشه پوشنده است

  . هزارستاره روزن داشتسمائشغربال سياه 
  .جنگ، به تن، جوشن داشتي مريخ، يكتاخدا

  )نام برادرسرباز( .م وبه مادروبه تيمبه تومي انديشمن 
  )نام خودسرباز( ". سلام پدر، سلام جيم"وبه صداي دخترم كه مي گويد

  من به دوستانم مي انديشم كه رفته اندبرباد؛
  داد؟تواندوكيست كه تاوانشان پس 

  ، براي خلق مي ميريم؛ اگربايد
  . زيربستر خاك منزل مي گيريمو

  اينبار، اماما جواني نثارمي كنيم، 
  .بگذارحقيقت خوب گرددآشكار

  ديگرنمي گذاريم، اي رهبران روزگار،
  .كه قرباني شويم آسان به هرديار
  تان،هاوامي نهيم نردبان حمل نعش پسر
  واينبارباتمامي عزم وهمت وتوان،
  تاج صلح مي گذاريم برسرهايتان؛

  .مباركتان باد اين تاج، مباركتان
  د؛ديگرازآن شعارمسخره سخن نسرائي

  . بسازيداتم وبمب "براي خلق مردند"نگوئيد
  دورريزند؛ين شعارتهي رابايدا



 ١٠٨

  .خلق خودبه پاخيزندقبل ازآنكه 
  به دل بسپاريد حقيقت ، اين "عالمي خوشتر"

  . بنمائيدنيزوبه صلح سازان جهان 
  درفرداهاي روشن، اين ايام سياه،

  .زودفراموش مي گرددواين نسل، تباه
  ترين،قولشان حائزارزشي كم

  .حرص وآززمينة جانشان برد
  اعمال بنمائيدنه اقوال، اي سيه نامگان،

  . مردم نادانيشهكزپي فريب هاتان، هم
  تاوقتي پسرجاي پاي پدرگام زند؛

  زصلح دم زند؛ا،ريائيتاوقتي قانونگزار
  زصلح زمين وزوال گناه،ا

  لكن ازيادبردنمودن راه،
  جان هاتباه شودوعشق هابرباد؛

  ان هاناشاد؛نَدوج ماعقيمكارها
  نه بوي چمن زاري تازه روئيده،

  .نه آب گوارائي، نه نورسپيده
  نه عاشقي، نه معشوقي، نه هيچ چيزديگر، 

  .، جلوه گرقلوبماننه بهاران در
  اما چنين نخواهدماند، اگرجوانان اميدوارانه،

  .نجات دهندجهاني راكه به غفلت افتاده
  خون هاي ماجوهراست وابدانمان قلم،

  بنويسندبرارواح تمامي امم، تا
  كه اين است آنچه پايداراست وماندني،

  .نه آنچه برفرازمزارمااست ساختني
  وگرنه ازجنوب وشمال غرب وشرق،

  .؛ همچون برقبربادرودآرزوهاهمه 
  آدمي،ازديگري تابيايدنژاد

  .وبكندآنچه راتوحال، بتواني
  يابادودستت بگيراين واپسين فرصت،
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  .له برشَهرتيابادوچشمت ببين شع
  جغدشوم است برفرازدرخت،
  .وتوخوابي ومرگ برسرتخت

  برزمين مي خوري و به گورمي روي؛   
  .كه زيرچتربمب اتم مي دويوقتي 

  ،زخنده وشوروشرا همه جاخالي 
  .قلب هاهمه ساكن به زيرخاكستر

   من اگراوقات بگذارند،فكاراين است ا
  .وحال مي بندم اين دفتركه دوستان مي آيند

   مي رودودل به ظلمت شب مي سپريم،فامزر رشيدخو
  . پدربدرود؛ جيم. كه روزرابه شماهديه دهد

اوهمـواره  . چيـره دسـت بـود     ة  سندي ـهمانگونه كه ممكن است تاكنون متوجه شده باشيد، بيل يك نو               
ت بنويسدوهميشه دفترچه يادداشتي بـه همـراه داش ـ         بودويايادداشت برمي داشت كه بعد     يامشغول نوشتن 

. اگردرفرودگـاهي منتظرپروازمـي شـد، فورابـه نوشـتن مـي پرداخـت        . تاايده هاي تازه رادرآن ثبت كند     
همواره دركنارتخت خوابش وسائل نگارش مهيابودواگردرنيمه هاي شب فكري به نظـرش مـي رسـيد،                

قه قوه خلا . وقتي من رانندگي مي كردم اومي نوشت      . مي خواست وآن رايادداشت مي كرد       فوراازجابر
نابغـه اي خـلاق بـود؛ اماهنگـامي كـه قـوه خلاقـه اش بـاقوه روح                راسـتي   باو  . مي نمود   پايان ناپذير ش  ا

  . القدس عجين مي شد، چون چشمه ساري حقيقي فوران مي كرد
وقتـي بـراي    . امابيل هم يك انسان بودوعادتي داشت كـه هـم خـودش وهـم ديگـران راآزارمـي داد                       

مي كردتادقيقابيـان مـوردنظرش     ، آنقدرجـستجو  ي ازآثارمباركـه نيازداشـت    اصلاح نوشته اش بـه فقـره ا       
يادداشت مـي كردودركتـاب يامقالـه ياسـخن رانـي خـودواردمي نمـود؛ اماهميـشه               ا  راپيداكند؛ بعدآن ر  

فراموش مي كردمأخذآن رايادداشت كند؛ كه نتيجه آن،هم براي خودش وهم براي كسي كه ويـرايش                
 زحمت طاقت فرساي يافتن مأخذ يادداشت       -اين افرادهم كم گيرمي آمد     واز -آثارش رابه عهده داشت   

 اسـت؛ ولـي     رديـده  دانست مطلب دركدام كتاب اسـت وكجـاآن        معمولامي. ش بود ها، قبل ازچاپ اثر   
ــفحه   ــست ص ــي توان ــستجوي      آننم ــراي ج ــت ب ــاعت هاوق ــستلزم صــرف س ــاطرآوردواين م ــه خ  راب

  !موقعيت هائي بودكه من مفيدواقع مي شدممجدددرلابلاي صفحات كتاب هابودواغلب درچنين 
گرچــه پرونــده هاوپوشــه هــاي فراوانــي درقفــسه هــاي  . اوازفايــل بنــدي اوراق واســنادهم بيزاربــود     

مـن مـي كوشـيدم بـه اوكمـك كـنم            . كنارميزتحريرش وجودداشت؛ اما اغلب اوقات آن هاخالي بودند       
يده اي نداشت؛ چون انبوه كاعذهاي روي ميـزش         وبعضي اوراق و نوشته هايش رافايل بندي نمايم، امافا        
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 م مي زدوبه همين دليل مايل نبود      به قصدمعيني درآنجاقرارداشت وهرتغييري درمحل آن ها، كارش رابه        
  .اين كارانجام شود

پـنج دسـتنويس   ) Merle Cates(يكباروقتي اجـازه داداطـاقش رامرتـب كنـيم؛ مـن ومرلـه كيـتس            
! مي پرسيدچراپنج نـسخه؟  .  رادرآنجايافتيم   -يده بود ي كه اخيرابه چاپ رس     كتاب –متفاوت ازكتاب شعله    

وبعدبـه  تمـام مـي كرد    مي بايست تحقيقاتش را   براي اينكه وقتي اوتصميم مي گرفت كتابي بنويسد؛ اول          
ره نوشـتن   راكنـارمي گذاشـت ودوبـا     حاصـل    ودرپايـان دسـتنويس      شغول مي شد   م كتابنگارش كامل   
  .بدست آيدمه مي دادتامتن موردنظرش ادا قدراين كاررامي كردوآن راازاول شروع

ــازه       ــود، هرزمــاني كــه بيــل ت ــه دســت فرصــتي بهــائي شــده ب ــه مــي   راكــه ب مــي آوردصــرف مطال
راكـه بعدهابـه عنـوان ايـادي امـراالله انتخـاب شـد،        ) Horace Holley(كردوآثارجناب هوراس هولي

متش به عنوان منشي محفل روحاني ملي ايـالات         يكبارجناب هوراس هولي، درس   . بسيارتحسين مي نمود  
بيـل  .   بنويـسد يكصدسال سـتمگري مـذهبي  متحده آمريكا، ازبيل خواست جزوه اي تحت عنـوان     

 نويـسيد    چرامن؟چراخودشـماكه اينقـدرزيبامي    "درحاليكه هم خوشحال شده بودوهم متعجـب، پرسـيد        
بيـل باتعجـب وتواضـع      . گرفتـه اسـت    يك نسخه نوشـته امـا موردتائيـدمحفل ملـي قرارن           جواب داد  "نه؟

هم بعداً.  شدكه موردموافقت هم واقع گشت     پيامبرشهيدديانتي جهاني پذيرفت ونتيجه كارش كتاب     
  .  تشويق مي كردبه فعاليت هاي تبليغي رانوشت كه احباراوعودانتصارجزوه 

مرالهـي منتهـي    اوهمواره مي كوشيدگروه هاي انساني راطوري به هـم مـرتبط سـازدكه بـه اقبالـشان بـه ا                   
رابراي شراب اعجاب  رادرباره وعودموجوددركتب مسيحيان نگاشت و دزددرشببراي مثال   . گردد

  .توضيح وتفسيربعضي روايات مسيحي، ازمنظربهائي، به رشته تحريردرآورد
 نگارش آثاري دررابطه با امرمبارك، شـنيديم كـه كـسي اعتـراض              درجهتدرسالهاي اوليه فعاليتش         

 اوحتـي يـك   ":ه اوازتحصيلات كافي براي نوشتن كتـب امـري بـي بهـره اسـت وگفتـه بـود            كرده بودك 
   "چرابايدمؤسسه مطبوعاتي ماآثارچنين كسي راچاپ كند؟. ليسانس هم نداردتاچه رسدبه دكترا

بيل ازاين اظهارنظررنجش چنـداني بـه دل نگرفـت؛ زيرادرهمـان زمـان پـنج مجلـداز كتـاب هـايش                           
دازآن هم شش مجلدديگرانتشاريافت كه تمامي آن ها بـه زبـاني سـاده وروان نگاشـته                 بع. منتشرشده بود 

  . شده اندوتابه امروزتعدادبي شماري ازنفوس رابه شريعه ايمان به امرالهي، هدايت ومساعدت نموده اند
ه  رابه كسي داده اندك    دزددرشبيك روز، نامه اي ازانگلستان دريافت كرديم مبني براينكه كتاب                

بعدرفتگران كـه قبـل ازوقـت نهـاربراي جمـع           . چنگي به دلش نزده وآن رادرسطل آشغال انداخته است        
آوري زباله هامي آيند، آن رامي يابندوبرمي دارندوسرميزنهارشان ، به نوبت وباصداي بلندبراي هم مـي                

جع به يك جلـسه     بعداين فرد، درروزنامه محلي را    .مي گيرد هاعميقا تحت تاثيرقرار  خوانندكه يكي ازآن    
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بعدازدقايقي گوش سپردن، بلندمي شودوبه جلـوي سـالن         . بهائي مطلبي مي خواندودرآن حضورمي يابد     
 چراهمتـون پـانمي     ":، كتـاب رابـالامي گيردومـي گويـد        چـشم بـه حـضارمي دوزد      مي رودودرحاليكـه    

   "شيدبريدتبليغ؟
. ه كتابخانـه محلـي هديـه مـي كننـد          كاتن وود، ازايالت آريزونا، بعضي كتـب امـري راب ـ          اخيرااحباي     

ررديف ، وآن هـاراد   مسئله هزاره گم شـده    ،  دزددرشب: كتابدارنگاهي به عناوين آن هامي اندازد     
خانمي كه مشتري پروپاقرص كتابخانه بوده، به حساب اينكه اين كتب           . اسرارآميزمي گذارد كتاب هاي   

سپس درجستجوي بهائيان   . ومطالعه مي كند  مي دارد ارآميزمي باشند، آن هارا بر    درزمره داستان هاي اسر   
  .مي آيدوچندماه بعدبه جامعه بهائي مي پيوندد محلي بر

ازمؤسسه انتشاراتي جـورج رونالـد، اخيربـه وسـيله نامـه اي، بـه        )Wendy Momen(وندي مومن      
 خداخنـده رادوسـت دارد    نظرخودش، اين خبرخوشحال كننده رابه من داده كه بدانم كتاب هاي            

  . پرفروش ترين هاي آن هاهستندرزمرة ، هنوردددرشبدزو
بـه گفتـه    . بيل آثارش رابراي فردمي نوشت؛ طوري كه انگاربااودريك گفتگـوي دونفـره قـرار دارد                   

  :خودش
هريك ازكتاب هائي كه من نوشته ام براي مقصودي معـين طراحـي شـده                    

 ـ         هيچيـك ازايـن    . دوآن اين است كه شماراهرچه بيشتربه امربهائي نزديك كن
آثـاربراي محققـين ومتفكـرين نوشــته نـشده اسـت؛ بلكــه بـراي اهـل كوچــه        
وبازارنگاشته آمده؛ مردان وزنان وجواناني كه توده عالم انـساني راشـكل مـي              

قلب تپنده هريك ازاين كتب، منبعث ازمطالعه و ممارست اوليه نفوسـي            . دهند
ريـك،  دانـشمندي     بس توانـاترازمن اسـت؛ كـساني كـه درعرصـه كارشـان ه             

 خورشيدرارهاسـاز مـثلا   . متبحرومحققي متخصص به حساب مي آمده انـد       
، تاريخ نبيل زرندي گرفته شده است وداسـتان واره ايـست            مطالع الانوار از

ازوقايع اوليه تاريخ اديان بابي وبهائي و شامل ضميمه اي است كـه تمـامي آن                
. مـي سـازد   م، مربـوط    ن ازآن برخاسـته ا    حوادث هولناك رابه مسيحيتي كه م     

، بـراي كـسي     خورشيدرارهاساز ازمن خواسته مي شودنسخه اي از      هرگاه  
مـي  عـالم ديگرمخاطـب مـي سـازم و        زيرنويسي كنم، دردل نبيل باشكوه رادر     

 درغيابت اجازه مي دهي اين كتـاب راازطـرف هردومـان زيرنويـسي              ":پرسم
اده نگاري، پلي   اين كتاب مخصوص آفريقائيان نگاشته شده ودرآن باس        ( "كنم؟

  .)به سوي مطالع الانوارزده شده است
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وقتي مجذوب حوادث حيات  حـضرت بهـاءاالله ووعـودي كـه بـاظهورآن                    
حضرت درعالم محقق گشته، شدم؛ داستاني روحاني و اعجاب انگيز، موسوم بـه             

.  بـه نگـارش درآوردم     ،گم شـده   مسئله عجيب هزاره   يا   دزددرشب
وئي پترس كه درآيه دهم ازبخش سوم نامـه دوم          اين كتاب مبتني است برپيشگ    

ــه  ...":گويـــد ميخـــود يـــوم الـــرب خواهدآمـــد، همچنانكـ
وبدينوسيله نحوه مجيء ثاني مسيح رادقيقامشخص      ) ترجمه("...دزددرشب

وعوداصـلي راكـه    آن  ترديـدي نـدارم كـه اگرحتـي معـدودي از          . مي نمايد 
انيزمتعجب ومجذوب  ي آوردم؛ شم  باظهورحضرت بهاءاالله تحقق يافته، دراينجام    

آن حضرت دقيقادرزمان ومكـان معـين ظاهرشـدندوتمامي دلائـل           . مي گشتيد 
وبراهين لازم براي اثبات حقانيتشان رابه عنوان موعودامم ومنجي عالم ومجيء           

ــد  ــه فرمودن ــين بنــي آدم، ارائ ــه ايــن موضــوعي اســت كــه  . مــسيح درب البت
ني بينديـشيدكه ازاثبـات     مي پراند؛ امابـه شـادي وهيجـا           اصطلاحاًشماراازجا

  .مي آيد    حقانيت اين مسئله درقلب وروحتان پديد 
دراينجافقط كافي اسـت اشـاره كـنم كـه حـضرت بهـاءاالله تبعيـد شـدند،                       

همانگونه كه حضرت ابراهيم شد؛ به عنوان يك زنداني، ازدره رودخانـه هـاي              
بـراهيم، بـه    دجله وفرات، مسكن ومأواي ابراهيم، سرگوني گشتند؛ وهمچـون ا         

بـراي خـود ويكـي       ، خداونـد  يـشان اسرزمين هاي واسع، دياري كه به گفتـه         
  . دوهجرتي كه هردو، بسي حيرت انگيزند. ازاولادخود برگزيده، واردشدند

حضرت بهاءاالله همچون حضرت موسي سنگ باران شـدند؛ همانندحـضرت                
 ازشـهري بـه شـهري      "مسيح چوب كاري گشتند؛ وطبق پـيش بينـي مـسيح          

آن حـضرت يكبارچوبكـاري شـدند؛ دوبارسـنگ         . ومبتلاشدند) ترجمه("تبعيد
باران گشتند؛ سـه بارمـسموم شـدند وچهاربارسـرگوني گـشتندتااينكه عاقبـت،              
همانگونه كه ازآغاز، دركتب مقدسه برايشان مقدرشده بود؛ به اراضـي مقدسـه             

ده شـده    دا واردشدندوازتمامي طوطئه هاوتباني هائي كه براي قتلشان ترتيـب        
  .محفوظ ماندندبود، 

امراء وسلاطين مكرركوشيدندآن حضرت وامراعظمشان رامعدوم سازند؛ اما             
وآن نگونـه كـه دركتـب عتيـق بيـان شـده             خودشان معدوم شدند؛ يعنـي هما     

ازفرازتخـت وبارگاهـشان سـرنگون       ند،ه ا فرمود  اعلان اًخودصراحتنيزحضرت  
رگـواري صـعودفرمودند؛ درحاليكـه      حضرت بهاءاالله به اوج عظمت وبز     . گشتند
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آنان به قعرمذلت وخواري سقوط نمودندوتاج وتخـت ودودمـان وخانمانـشان            
  . بربادرفت وازصفحه روزگارمحووزائل گشت

مـي  شما  .  است دزددرشبكتاب  اين فقط يكي ازداستان هاي شگفتي زاي        
ــد    ــانيزرجوع كنيـ ــاقي آن هـ ــه بـ ــل خودبـ ــه ميـ ــائي . توانيدبـ هرفردبهـ

نيــازي بــه بــسط . كه نــسخه اي ازآن را بــه شــماهديه كنــدمــسرورخواهدشد
  . بيشترمطلب دراينجا نيست

كه كنگره جهاني بهائي درلندن برگزارمي شـد، دريـك شـبي            1963درسال     
داشتم درهايد پارك به طرف رويال آلبرت هـال، جـائي كـه مقـرآن كنگـره                 

نس درآن شــب قراربودبــه همــراه فيليــپ هيــ. عظــيم بــود، قــدم    مــي زدم
ــي  )Philip Hainsworth(ورث ــضومحفل روحــاني مل ــان ع ، كــه درآن زم

همه حوادث هيجان انگيزمربـوط     . بريتانيابود، درجلسه عمومي سخن راني كنم     
روزنامه هاكنگره بهـائي رابـه عنـوان        . به آن كنگره جهاني درذهنم جاري بود      

رده عظيم ترين تركيب انساني كه تاآنوقت زيرسقفي گردآمده بود، توصيف ك ـ       
تقريباً هفت هزارنفربهائي ازجميع ممالك عـالم، ازنژادهـاي گونـاگون،           . بودند

باپيش زمينه هاي مذهبي متفـاوت ومقامـات اجتمـاعي مختلـف، ازچهارگوشـه             
صحرانـشين هـا، اسـكيموها، اهـل قبائـل آفريقـا،            . جهان، به لندن آمده بودند    

ن هـاروارد،   مائوري هـا، سرخپوسـت هـا، كارگرهـا، حفارهـاوروان درمـانگرا            
دانشمندان آكسفوردوكمبريج وپروفسورهاي دانشگاه هادركناربانوان خانه دار،       

 مـي   شـراب اعجـاب   همچنين به كتاب جديـدم،      . شانه به شانه نشسته بودند    
ايـن كتـاب    . انديشدم كه تازه توسط چاپخانـه جـرج رونالـد منتـشرشده بـود             

تري درباره ديانت   درپاسخ به پرسش هاي مسيحياني كه مي خواستندمطالب بيش        
بهــائي وآمــوزه هــاي اساســي آن بداننــد، بااتكــاء فــراوان برشاهكارحــضرت  

درحاليكه قدم مـي زدم، جـواني بـه مـن          . عبدالبهاء، مفاوضات، نوشته شده بود    
اوهمپاي من قدم مي زدومرتـب بـه مـن          . رسيدوباهم فاصله اي راراه پيموديم    

كتاب هايم مراشـناخته    مطمئن شدم كه ازطريق عكس روي جلد      . خيره مي شد  
 ":ناگهان، درحاليكه ديگرنمي توانست خودش راكنتـرل كنـد، فريـادزد          . است

 باتكان دادن سرپاسخ مثبـت دادم وباانديـشيدن         "شماهمان دزددرشب نيستيد؟  
 وديـنش بـه حـضرت    شراب اعجابوكتاب جديـدم  خورشيدرارهاسازبه  
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شـب هـستم، بلكـه       آره، مـن نـه فقـط دزددر        ":عبدالبهاء، بي پرده پاسخ دادم    
   ".دزددرروزومردشب هم هستم
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  :ضمائم
  .متحول شدندگي بيل بعدازبهائي شدن چگونه ز.1     
بيل درباره اينكه بعدازملاقاتش بامن وبهائي شدن، چگونه زندگيش تغييركرد؛ درنمايشنامه اي تحت                  

 ـ            عنوان   چـرخ آسـياب يـك      : وبازشفق هاي قطـب شـمال تـاپنگوئن هـاي قطـب جن
  :مي نويسد ، مختصراً چنينروزبهائي

قبل ازاينكه مارگارت روببينم وبهائي بشم، همه روزهـاي زنـدگيموباآرامش                
  .كامل دريك شهري گذرونده بودم كه اسمش ميلواكي است

بابهائي شدنم، برااينكه ازكليساطردنشم، درايام كريسمس، نيمه شب ها خودم               
ــت پ  ــو جمعي ــه     روت ــيكاگونرفتم؛ ب ــه ش ــت ب ــا هيچوق ــردم؛ ام ــي ك ــان م نه

  .چرا، ولي به شيكاگونه)sheboygan(وشبويگان)Racine(راسين
باحيوانــات مهربــون بــودم وبــه آدم هــاهم اصــلا ضــرري نمــي رســوندم؛      

 صـدام مـي     " پـسرم  "ازسرتقصيرديگران مي گذشتم وخانم هاي فرتوت اغلب      
  .كردن

كلا آدم نيمه   . هي يك دروغ كوچك مي گفتم     آره، وبه همين دليل هم گا          
درباره ميلواكي خيلـي بيـشترازآنچه      . محجوبي بودم وميلواكي هم شهرمن بود     

خطـورمي كـرد،    )Shirley(وشـرلي )Laverne(يـالاورن )Fonz(به خاطر فـونز   
جـاده اي بودكـه بـه       )Butler(وقتي اونجازندگي مي كردم باتلر    . چيزبلدبودم

دركناراون خيابان شـني    ) Madison(مديسونجاهاي ديگه مملكت مي رفت و     
. باميدان اسب دوانيش، تنهانقطـه دوردسـت بـودبراگردش وتفـريح آخرهفتـه            

ولي دلم مـي خـوادبگم كـه درتمـام اون           . 30، شماره   )Gerber(ازسمت گربر 
  . سال ها، من هيچوقت قدم به شيكاگونذاشتم

كه چشمهائي آبي   روزگاربه همين منوال مي گذشت تااينكه اون خانمي رو             
 تـوي   واجمون بامراسـم بهـائي، يهوديـدم        و بادامي داشـت ديـدم وبعـدازازد       

اگـه  . به ديدارمشرق الاذكاراونجـارفتم   . شيكاگوهستم؛ البته توي حومه شيكاگو    
تابه حال به اونجانرفته باشي مطمئن نيستم كه بـازهم بخـواي بـري؛ بخـصوص                

يب كـه اونوبـه فـال نيـك         بعدازآنچه برامن پيش آمد؛ يك حادثه عجيب وغر       
فقط مي دونم كه بعدازاون روز، ديگه به ميلـواكي برنگـشتم؛ بـه جـاي                . گرفتم

لندن، پاريس، رم، آتـن،     . درحركت بودم )ويلمت(اون هميشه به طرف شيكاگو    
استانبول، قاهره، بيروت، تل آويو، دهلي، سنگاپور، پرث، سيدني وسـاموا، همـه             
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رت هاي دوردنيا، مثل ازآدلايدبـه آمـستردام،        مساف. اينجاهابله ولي ميلواكي نه   
  .چرخ آسياب عادي وحدمتوسط ارتباطات اجتماعي من شد

هونولولودرهـاوائي؛  )Waikiki(درواي كـي كـي    )Shell(درجاهائي مثل شـل   
 جـائي كـه     -ساختمان سازمان ملل متحـددرنيويورك؛ دبيرسـتاني درهـاليوود        

لبته منهاي خـودمن؛ بـاغ       ا -مي خوردند    ستاره هاي كوچك بسياري به چشم       
وحش فرانكفورت؛ رويـال آلبـرت هـال لنـدن؛ روسـتاهاي كلبـه اي درقلـب            
اوگانــدا، كنيــا، زامبيــا، سوازيلندولــستوازقاره آفريقــا؛ بيــرون معبــدي بــودائي 
دركيوتوژاپن؛ وبازهم باغ وحشي درسئول كره؛ به سخن راني درباره امربهائي           

  . پرداخته ام
اين احتمال هست كه من يا مارگات يكيمـون دراونجـا           تواسم محلي روببرو       

  .هم حرف زده باشيم؛ ولي نه درميلواكي
ــدهوك          ــمالي، وين ــت درايرلندش ــاهره، بلفاس ــرس، ق ــان، قب ــرئيل، لبن اس

  - سرزمين هـاي پردردسـر، ديارهـاي داغ وسـوزان          -درآفريقاي جنوب غربي  
شـروع صـحبت بـه      در. اينه اون چيـزي كـه ازدواج بهـائي بـه ارمغـان ميـاره              

  .شمااخطاردادم؛ ندادم؟بله همه اينجاهاآره؛ ولي ميلواكي نه
حتي جاهاي جذابي مثـل سـمرقند، پاگوپـاگو، مـراكش، دمـشق، كازابلانكـاو               
كازاريابرامن عادي شدند؛ چون همشون روديدم؛ امابه ميلواكي كه زادگـاهم           

عـضي ازمهـم    ب. ديانت بهائي باميلواكي دشـمني نـداره      .(بوده، به ندرت سرزدم   
ــد    ــته ان ــاي ماازآنجابرخاس ــصيت ه ــرين شخ ــواهرمن   . ت ــل خ ــساني مث ك

وبچـــــه هـــــاي برادروخـــــواهرم؛ همچنـــــين  )Frances(فرانـــــسيس
ــرن)Art(آرت ــورو)Fran(وف ــوان  )Del Moro(دلم ــه عن ــين حالاب ــه هم ك

ازسـرزمين  )Urntata(مهاجرومهماندار، ساكن حظيرةالقدس ملـي دراورانتاتـا      
آفريقاي جنوبي، نزديك اقيـانوس هنـد، مـي         ، درجنوب   )Transkei(ترانسكي

آنچه رخ داده اينه كه اوناهم ازميلواكي به ويلمت، ببخـشيدبه قـاره اي              . باشند
  .)اينه كه به تواخطارمي دم مواظب قدم هات باشي. ديگه حركت كردن

شـيراز؛ طهـران؛    : تازه من نخواستم اشواق حاصل ازديدارجاهاي زيرروبگم           
اردنـه؛ عكـا، حيفـا، جافادراسـرائيل، جائيكـه يـونس نبـي اون               تبريز؛ استانبول؛   

؛ ياخـارطوم،  )Ougadougou(قـرارغم انگيزروبانهنـگ گذاشـت؛ يااوگـادوگو    
جائيكه مجبورشدم دريك طوفـان شـن كوركننـده تـوي يـك كرجـي روي                
ــادراتيوپي؛ آنكــوريج درآلاســكا؛ اســب    ــه نيــل بخــوابم؛ آديــس آباب رودخان
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شـمال غربـي؛ ونكـور؛ تورنتـو؛ مونـت رئـال؛            سفيددريوكان؛ سـرزمين هـاي      
هاليفاكس؛ خليج فروبيشر؛ جزيره بافين؛ بوسـتون، واشـينگتون، ميـامي، دالاس،       
توسكن، لوس انجلس، سن فرانسيسكو، ريودوژانيرو؛ ناكاسـاكي؛ مونـت ويـدئو؛            
بوئنــوس آيــرس؛ ســانتياگو؛ ليمــا؛ گواياكويــل؛ پاناماســيتي؛ تگوچيگالپــا؛ ســن 

  .ولي وپورت هوپ دراونتاريوسالوادور؛ سيمي 
تصورش روبكنيد؛ همه اين جاهاي قشنگ بعدازسال ها، برامن عادي عادي                

شدند؛ برامن، وليام برناردپاتريك ميشل ترنس سيرز، يك پسربچه خانـه زادكـه             
تازمان ازدواجش بااون بهائي زرنگ چشم آبي، پاشو ازمحـدوده شـهرميلواكي            

  .ه بودوهرگزشيكاگوروهم نديده بودورسين يا كنوشا بيرون نگذاشت
 بـه نيـروي دريـائي       ":دريائي آمريكايك شعاري هست كه ميگه      توي نيروي      

ولـي امـروزه    . ؛ يعنـي مثـل تخـم ارزن پخـش وپلاشـو           ".بپيوندودنياروسيركن
 بــه بهـاءاالله بپيوندودنياروازشـفق هــاي قطـب شــمال    ":شـعارمعادل اون اينـه  

 ازسـن ديـه     ".ين اوناهست، سياحت كـن    تاپنگوئن هاي قطب جنوب وهرچه ب     
گوتا اسـتكهلم درسـوئد، ازچـي چـي كاسـتناگو تابـانكوك، سـيب سرنوشـت                 

 تااونوپوست بكني واولين گازخوشمزه روبـه اون    ؛دراختيارتوست؛ منتظرتوست 
  .بزني

دلائــل بــسيارزيادي . ولــي اجــازه نــده امورجغرافيــائي مــانعي ســرراهت بــشه
 چهارگوشـه دنيااسـت؛ گرچـه       ترازسـفربه وجودداره كه بهائي شـدن خيلـي به       

وبالاخره يك جمله   .كردهديرخيلي ازاونوهم برات مهيا   مي بيني كه دست تق    يهو
مـن يـك كاتوليـك رومـي بـودم مثـل يـك شـمع               : معترضه درمقايسه دودين  

  .فروزان، بعديك بهائي شدم مثل يك هواپيماي غران
  تحسين كارهاي حرفه اي بيل.2     
 سالت ليك سيتي رفتـه بودودرآيوااحـساس فقـدان اورامـي كردنـد؛ نامـه زيررابـرايش                  وقتي اوبه           

  :فرستادند
  )Martin unmacht(ازمارتين اونماچ

  1939آپريل21آيوا، )Dubuque(دوبوك
  به جناب بيل سيرز

  درسالت ليك سيتي، يوتاKUTAدرايستگاه راديوي  
  دوست عزيز، بيل
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         ازگزارشـگران ورزشـي درتمـاس بـوده ام وهنگـامي كـه       شمامي دانيدكه من باتعدادزيادي        
      مي گويم بيل سيرزتك خالي است كه زبان بولينگ كارهاراخوب   مـي فهمـدوباآن صـحبت                  
مي كندوپرتاب هاي آن هاراطوري گزارش مي كندكه هركسي لذت مي بردواين توانائي رانه              

همـه  . ن مي دهد،سخني به گزاف نگفته امتنهادربولينگ، بلكه درسايرورزش هاي عالم هم نشا    
طرفدارانت دلشان براي سه شنبه هاي توتنگ شـده اسـت؛ نـه تنهااتحاديـه ورزشـكاران، بلكـه                   

كارش راخوب انجام مي دهد؛ امااوهم بامن هم عقيده است كـه   "..."آقاي. اتحاديه خانم هاهم  
دن پـچ، مـشتاق اسـت    قـاي   آمي دانـم كـه اسپانـسر پيـشين تـو،            . فقط يك بيل سيرزوجوددارد   

  . بازگردي وبه گزارش هاي ورزشي بپردازي
بيل، بايدبگويم كه هرچقدردرخدمت توباشم وتوصيه هائي بنمايم، فقط بخـشي ازخـدمات              

  . ، جبران نموده امما تورابه دوبوك وايستگاه راديوئي
   بااحترام                                                                                                                       

   مارتين اونماچ                                                                                                                   
  : تحسين وتقديربوده استهمانطوركه ازمتن نامه زيربرمي آيد، كاراودرسالت ليك سيتي هم مورد     

  1940دسامبر18، مورخ )McCrea(مك كريه. ازوليام اف
  KUTAسيرز، گزارشگرارشددر. به جناب وليام ب

  سالت ليك سيتي، يوتا
  بيل عزيز،

، درزمينـه گزارشـگري فعاليـت هـاي ورزشـي،           1940موفقيت تورادرانجام بهينـه كاردرسـال     
اعدت هـاي تـورادرخلال سـال گذشـته،         شوراي ورزش دانشگاه يوتا مـس     . تبريك مي گويم  

عميقا تحسين مـي كنـدوبراي چنـين همكـاري درخـشاني تـشكرات صـميمانه خودراتقـديم                  
KUTAمي نمايد  .  

گزارش مستقيم شماازمسابقه سانتاكلارادرسانفرانسيسكوومسابقه دانشگاه كولورادودربولدر،      
  ....ايومينگ بودعالي بود؛ همانگونه كه شادي ونشاط حاصل ازگزارشت ازمسابقه و

  باتقديم محبت قلبي                                                                                           
  مك كريه، مديرروابط عمومي.  ويليام اف                                                                           

  :نيزواصل مي شدسالت ليك سيتي يزازجامعه ورزشي  آمنامه هاي تحسين     
  1946دسامبر17ازكمسيون ورزشي مسابقات، مورخ 
  ،پ آلف2 ، درفيلادلفياWPENبه آقاي بيل سيرز، درايستگاه راديوي



 ١١٩

مي خواستم ازشما به خاطرنقشي كه دربرگزاري موفقيت آميزمـسابقه شـنبه گذشـته       بيل عزيز، 
  ...پاسگزاري كنمبه عهده داشتيد، صميمانه س

من فكرمي كنم عكس العمل جمعيت حاضر، خودبهترين تحسين وتشويق بودبراي تلاشي كـه              
  .راديوفيلادلفياوروزنامه ها، براي پوشش همه جانبه مسابقه انجام دادند

  .مجدداعميق ترين تقديرات خودراتقديم شما، جناب بيل سيرز، مي نمايم
  بااحترامات فائقه                                                                                     

   ژوزف كلين، منشي- ازطرف كمسيون ورزشي ناظربرمسابقات                                                    
م، او چندباري   سال هابعدازاينكه بيل پنسيلوانياراترك كرده بود، درواقع زماني كه ماازآفريقابازگشتي              

  :بعديكي ازطرفداران قديمي اوبرايش چنين نوشت. ظاهرشدWCAUدرراديوي
  1962جون20

  ، درپيسيلوانياWCAUايستگاه راديوي
  آقاي محترم،

پيش . ازاينكه درخلال هفته گذشته صداي بيل سيرزراازراديوي شماشنيدم بسيارخوشحال شدم         
اورمن براين بودكه يكي ازسـرگرم كننـده   ازآنكه اودرچندسال قبل راديوي شماراترك كند، ب     

درآنموقع راديومطرح ترورسمي ترازامروزبود؛ وبه . ترين وباهوش ترين كاركنان تيم شمااست    
ايـن مطلبـي بودكـه يكـي ازصـاحبان          . نظرمن آقاي سيرزكمي جلوتراززمان حركت مـي كـرد        

م قطعـا مـي دانيـد،       تاآنجاكه به يـادمي آورم وشـماه      . ايستگاه راديوئي درآن زمان به من گفت      
آقاي سيرزدرروزهاي يكـشنبه يـك برنامـه تلويزيـوني هـم داشـت كـه خيلـي سـرگرم كننـده                      

اگرچنين باشد، يك زنگي به     . اميدوارم آقاي سيرزازاين به بعد، بطورمرتب برنامه اجراكند       .بود
  .اوخواهم زد

   باتقديم احترام                                                                                                        
  دي. پيلزبري، ام. دونالد ام                                                                                                  

  سري نوارهاي صوتي بيل.3
اخيرادوسـت  . ستفاده وتحسين اسـت سه سري نوارهاي صوتي كه بيل نوشت وضبط كرد، هنوزموردا      

توكولوچه كـه   . ما، جناب امين بناني ترتيب توليدسري نوارهاي داستان هائي از مطالع الانوارراداده است            
محفل روحاني ملي هـاوائي،     . عزيزمااست، درهاوائي ضبط شد   )dachshund(درباره زندگي خدمتكار  

 نــه WLGIفاده درايــستگاه راديــوئي بيــل، بــراي اســت. آن رابــه صــورت كتــاب هــم منتــشركرده اســت
 پركردكـه راديـوي مزبـور، بـه درخواسـت           خداخنـده رادوسـت دارد    نواركاست نيزبـراي كتـاب      
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هـم  CDاخيرااين نه نواركاسـت، بـه صـورت ديجيتـالي روي      . شنوندگانش، چندين بارآن راپخش كرد    
. ائي اسـت، پخـش شـد      تگاه راديوئي نور، كه يك راديوي اينترنتـي به ـ        يس، ازا 2002ضبط شده ودرسال    

چنـدين نوارمعـارفي، دربـاره بيـت العـدل اعظـم وهيئـت هـاي مـشاورين قـاره اي           CDعلاوه براين هـا،     
  .   استنومواضيع ديگرنيز، درحال آماده شد

  تقديرتوني ليزازبيل.4    
 يـك بامـداد، درحاليكـه سـواربريك جـت بوئينـگ             4دوست عزيزوگرامي ما، توني ليز، درسـاعت             

مايل درساعت، به طرف پاريس درحركت، قلبش به يادبيل         600پائي، باسرعت   36000 درارتفاع   بوديم و 
امـا بيـل قبـل      . به تپش آمدونيمه خواب وبيدار، كاغذدردست گرفت وقطعه زيررادرستايش بيل نگاشت          

ان حـال آن ايـام نگاشـته شـده،          ب ـگرچـه بـه ز    . راتقديمش كنـد، درگذشـت    ازاينكه اوبتوانـداين نوشـتار    
  :وزترانه تحسيني دل انگيزاستاماهن

  ايادي امرالهي ويليام سيرز
ريقابودكه به سمت    اورادرآمريكا به عرصه شهودآورد؛ امادرآف     "دست حق "     

 برگزيده شدودرحيفا، توسط آيت االله بربـسيط غبـرا، حيـات            "حق ايادي امر  "
 تجديــدحيات يافــت آري درآمريكامتولدشــدودرارض اقــدس،. تــازه گرفــت

شخصي ازيك ملت كه بين المللي شدوفرزندي ازرسانه هـا          . تولدشدودوباره م 
همسايه رضوان الهي كـه گـل هـاي سـرخ لبخنـدرا      . كه سلطان واژه ها گشت   

اديب سلحشوري كه بازمانده دوايادي امـراالله درقـاره         . نثارتاريخ عبوس نمود  
ــوردد  ــه ســياره ارض رادرمــي ن ــابوده، هنوزپهن ــادي ازخطــه . آمريك اوتنهااي

ااسـت كــه صــبورانه وپايدارانــه، پيــا پــي، ازســاحل بــه ســاحل ســفرمي  آمريك
كندوحتي بدنيانيامدگان ازمنه آتي رامخاطب مي سـازد وصـداي طبـل هـاي         

رادراعتمادبه عنايات اسم اعظم ابهائي ووفاداري به طرح بديع ملكـوتي،           ) قيام(
  .به گوش آنان مي رساند

اماكـشش وكارزاراوعليـه    اوعاشق بيس بال وهات داگ وسيب سرخ اسـت؛               
 اء رادردل مردمان آن ديـار     زمان، اين است كه برخيزدوآرمان حضرت عبدلبه      

  .بيداركندوآنان رابه سمت سرنوشت مقدرخويش، رهنمون گردد) آمريكا( 
اودرپارك ياروي صحنه، چـون خورشـيدمي درخـشدوباظرافت وزيبـائي،                

 بـدل مـي نمايـد؛ آنـسان كـه           عشق خجولانه مارابه امرالهي به اعتمادواطمينان     
اوبـه ارواح،   . دراشگ هاي پرانين وخنده هاي پرطنينمان نمايـان مـي گـردد           

اوپدربزرگي بين المللـي اسـت؛      . اطمينان مي بخشدوبه قلوب، قدرت مي دمد      
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. شوخ طبعي نيكوجبين وخنده آفرين والگـوئي بـي همتـا بـراي مبلغـان فـردا                
ه عطيـه ايمـانش باتـاروپودش       نيروي جادوئيش نثارهمگان مـي گـردد؛ زيراك ـ       

  . عجين گشته وازاوشخصيتي پاك ويگانه واسرارآميزبه وجودآورده است
درتنهائي وحرمان، دركندي رنج آوردرمان، زمانيكه دركلبه هاي دورافتاده              

آفريقا دردوعذاب مي كشيد؛ دراطاق هـاي هتـل هـادراطراف واكنـاف دنيـا،               
لطمه ها مـي زد، درهمـه جـا، همـه            درصعوبت راه هاي طولاني كه برپيكرش       

سختي هارا باشوقي آتشين كه درپشت ژاكت هاي ساده وسبلت هـاي گـشاده              
  .اش پنهان بود، تحمل مي كرد

باگذشت ايام مي بينيم كه تحـولات زمانـه و سـنگيني مـسئوليت هـاي بـي                       
كرانه، ايـن علمـدارامرالهي را وامـي دارد، ترغيـب مـي كندوبـه پيـيش مـي                   

چنان پرچم پيروزي رابرافراشته دارد واورافرامـي خوانـدتاعلي رغـم           راندتاهم
توانايش رابه سمت روضه مباركه برافرازدودرجهـت       " دست "ن،دردودارودرما

  .برخيزيد، پيش تازيدوپيرزشويد: وصول به اهداف نقشه ها، فريادبرآورد
آنان كه تنهابه شوخي وخنده توجه داشتند، به همـت ايـن رادمردهمـه كـاره                

، تاحـدي درك    "نويسنده، نويـسنده  "دارشدند؛ آنان كه فقط فريادمي زدند     بي
انبوه جمعيت خرسندوشـادمان،    . وفهم خودرامديون اين ايادي فوق ستاره اند      

سالن را ترك مي كنندوايادي عزيزما، خسته وكوفته ازساعاتي كارطاقت فرسا،           
فردا، آمـاده   به خانه بازمي گرددتاباخواب واستراحت ودعا، خودرابراي تلاش         

  .سازد
مـزاح   .جامـه اش بـسي سـاده وفروتنانـه اسـت          باهمه شـهرت وشـكوهش،           

 "دست"او.رويم وخودرابهبودبخشيم مابه فكرفرو امي سازدت   هارامتوجه خودش 
  .مي رودتاديگران آن راببينندوبه سويش بپويند ي است كه مقصدرانشانه

 رادرراه خـدماتش صـرف      اوخانه وكاشانه اي ندارد؛ چون تمامي مايملكش           
كرده است؛ فقط چمداني وگهگاهي هم يك پاكت شكلات ويك بستني؛ لـذت            
دنيويش درفقرنسبي است؛ اما مي بينيم ومي شنويم ودوستش داريم كه مـردي             

ازسختي هاودردمندي هايش به ندرت سخن مي گويد؛ آن هم نـه            .توانگراست
  .شكايت است ورنجش، بلكه رضايت است وبخشش

ي اين ستايش نامه، خاطرش راخواهدآزرد؛ زيراتمجيدوستايش راوقعـي           حت     
اگرمي خواهي خوشحالش كني، بايدهـدفي      . نمي نهد؛ مگربراي امرالهي باشد    

اوبه دنبـال ثـروت     . شخصي برگزيني وبرايش بنويسي چه وقت محقق مي شود        
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حتي همواره غـذاي    . وشهرت نيست؛ فقط درپي اين است كه نقشه توفيق يابد         
         ردميل مي كند؛ چـون يامـشغول تبليـغ اسـت، يادوبـاره ودوبـاره ودوبـاره،                س
  . ، اين ياآن حقيقت امرالهي راتوضيح مي دهد)همچون ضبط صوتي مقدس(

ــايش            ــاب ه ــه كت ــان ك ــده، آن ــاي آين ــاوهزاره ه ــده ه ــه هاوص درده
ش رابخوانندوالهام گيرند؛ به سخنانش گوش دهندوبه عمل پردازند؛ فـيلم هـاي           

. راتماشاكنندوازشادي فريادزنند؛ اوراومحبت هـايش رابـه خاطرخواهنـدآورد        
پس ازآنكه عرصه خدماتش رابه عالم بالابركشيد، مامي تـوانيم بـامحقق كـردن              
اهداف نقشه هاوتمناازاوكه به پيشگاه جمال اقدس ابهي وحضرت مولي الـوري    

راعزيزوگرامـي  وحضرت ولي محبوب امراالله، تقديمشان دارد؛ يادوخاطره اش         
  .بيائيدبه پاخيزيم. ئيد چنين كنيمبيا .بداريم

  چكامه اي ازروجروايت درستايش ويليام سيرز.5         
  :باخنده اي مليح، مراكه نگارنده ات بودم آموختي

  .مي تواني ساختاروقواعد سخنم راتغييردهي؛ اما جوك هايم را نه
 هايـت، نمـادي ازقـدرت       آنگاه لبخندي زدم، آگاه ازاينكه كوچكترين ژسـت       

  است؛ 
  موهبتي كه تلاشهاي صعب مارابه تسخيرزمان مبدل كرد

  - كه درقلبش نشاط مواج است-ودنياي تازه رابه مابازگرداند
  20.پاداش مي دهد باورراكه خدمت، خنده تاييدخداراواين

   روجر وايت                                                                                                          
  
   

  
  
  پايان

  
  
  
 

                                                 
  ) ١٩٩٢انتشارات ریچموند، نيویورك، ( ، اوزبان وسخن، بخش )انگليسي"(به یادویليام سيرز"  روجر وایت، - ٢٠


